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 این کتاب ھمراه با جلدھای دوم و سوم و چھارم و پنجم

 ھای خوبھای خوب برای بچھقصھ

ی سلطنتی ی ادبیات کودکان و نوجوانان بھ دریافت جایزهدر زمینھ 1347 در نوروز

 کتاب نائل آمد.بھترین 
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 ھاچند کلمھ با بچھ

 

در این کتاب قصھ ھای برگزیده  . است» خوب یھابچھ یخوب برا یھاقصھ« چھارمکتاب جلد  نیا

 از کتاب مثنوی مولوی را می خوانیم.و نوساختھ 

 در ادبیات نام نوعی از شعر است کھ ھمۀ شعرھایمثنوی کتاب مثنوی بھ شعر است و کلمۀ 

و دو نصفۀ ھر سطرش جدا از شعرھای دیگر قافیۀ شبیھ ھم داشتھ باشد مانند  قطعھ اش ھم وزن باشد 

 این شعر کھ آن ھم از مثنوی است:

 »ھی ،               از کجا می آیی ای فرخنده پی؟ « آن یکی را پرسید اشتر را کھ 

 »خود پیداست از زانوی تو « گفت: »                    گرم کوی تو  از حمام« گفت: 

است و شاھنامۀ فردوسی ھم » بوستان « بنابراین، کتاب بوستان سعدی ھم مثنوی است و اسم کتاب

مثنوی « یا » مثنوی « است ولی مثنوی مولوی نامش ھم ھمان » شاھنامھ « مثنوی است و اسم کتاب 

 مشھور است.» مثنوی مولوی « ولوی آن را ساختھ بھ است و چون م» معنوی 

مثنوی مولوی یکی از مھمترین آثار ادبی زبان فارسی است کھ در دنیا نظیر و مانند ندارد و از 

قرآن زبان فارسی « بس داستانھا و پندھا و حکمت ھا و معرفتھا و حرفھای خوب در آن ھست آن را بھ 

 تشبیھ کرده اند.» 

د مولوی رومی صاحب کتاب مثنوی یکی از بزرگترین شاعران ایران است کھ جلال الدین محم

برای شناساندن مقام او کوچک است و او را در کلمۀ شاعر » شیخ عطار « و » حکیم سنایی « مانند 

 شمار حکیمان و عارفان و دانشمندان باید شناخت.

را آورده است تا افکار حکیمانۀ  کار مولوی در کتاب مثنوی داستان سرایی نیست بلکھ ھمۀ حکایتھا

خود را روشن تر شرح بدھد. با وجود این، مثنوی دارای دویست حکایت و تمثیل است کھ چون بھ 

 زبان شعر عرفانی است و خیلی ساده نیست در سالھای بعد باید آن را بخوانید.

لازم تغییراتی کھ من از میان ھمۀ حکایت ھای مثنوی بیست و چھار قصھ را انتخاب کرده ام و با 

 برای شما نوشتھ ام. بھ گمان من در کتاب کلیلھ و دمنھ یا سندبادنامھ می دانستم بھ زبان ساده تر 

قصھ ھایی خوبتر از آنچھ انتخاب کردم نبود اما در مثنوی مولوی باز ھم قصھ ھای خوب ھست و من 

 بھ آنچھ در این جلد چھارم قصھ ھای خوب جا می گرفت قناعت کردم.
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در ده جلد چاپ می شود و اینک » قصھ ھای خوب برای بچھ ھای خوب « حالا معلوم شده است کھ 

 کتاب پنجم را شروع می کنم. این جلد چھارم را ھم بھ شما می سپارم و نوشتن

در اول این کتاب ھم یک صفحۀ رنگی جای عکس ھست تا ھر گاه کسی این کتاب را بھ عنوان 

تقدیم « دیھ می دھد بتواند عکس او را در بالا بچسباند و زیر آن بنویسد جایزه و یادگاری بھ کسی ھ

تا نام و » از طرف.... « و عکس خودش را ھم در پایین صفحھ بچسباند و زیرش بنویسد » بھ... 

 عکس ھر دو سالھای سال بھ یادگار بماند.

اندند و پسندیدند و در خاتمھ ھمانطور کھ بچھ ھای خوب، جلد اول تا سوم قصھ ھای خوب را خو

بھ دوستان خودشان ھم خواندن آنھا را سفارش کردند امیدوارم این کتاب را ھم بخوانید و اگر از آن 

 خوشتان آمد بھ دوستان خودتان ھم سفارش کنید آن را بخوانند.

 

 یزدیآذر یمھد سعادت شما دوستدار

1۵/2/43 
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 خر برفت و خر برفت

 

 یک روزی بود و روزگاری. یک درویش صوفی بود و یک خر داشت کھ بر آن سوار   

می شد و از این آبادی بھ آن آبادی سفر می کرد. روزھا مشغول گردش بود و شبھا ھم اگر بھ خانقاه و 

 خراباتی می رسید در آنجا با درویشھا بھ سر می برد، اگر ھم نمی شد در مسجدی یا خرابھ ای 

چون درویش ھیچ کس » درویش ھر کجا کھ شب آید سرای اوست. « می خوابید و با خود می گفت: 

بود و ھیچ کاری ھم بلد نبود کارش این شده بود کھ در آبادیھا را نداشت و دستش ھم از مال دنیا کوتاه 

او می دادند شعرھای اخلاقی و مدح پیغمبر و امام را می خواند و می رفت و با چیزھایی کھ مردم بھ 

 زندگی می کرد و در عالم خودش خوش بود و خدا را شکر می کرد.

درویش علاوه بر لباس سادۀ تنش از مال دنیا ھمین یک خر را داشت کھ می توانست با آن در دنیای 

 خدا گردش کند و از بدیھا و خوبیھا عبرت بگیرد و دیگر در فکر خورد و خوراک ھم نباشد. او 

باز بی روزی نمی ماند و قوت بخور و نمیر از ھر جا کھ باشد و تا ھر وقت کھ دھن « می گفت: 

نصیب و قسمت باشد می رسد، فقط یک دل وارستھ و بی خیال می خواھد کھ غصۀ دارم و ندارم را 

 این را ھم کھ درویش داشت و اگر نداشت درویش نمی شد.» نخورد.

و کوفتھ و گرسنھ و تشنھ با خر خود بھ یک ده  و خستھیک روز درویش از بیابانی گذر کرده بود 

رسید. بھ اولین جوی آب کھ رسید آبی نوشید و سر و صورت را صفا داد و خر را سیراب کرد و آن 

وقت سراغ خانقاه را گرفت. مردم یک باغ را بھ او نشان دادند و گفتند آنجا خرابات است. درویش رفت 

ران در آنجا ھستند. درویش خر خود را بھ طویلھ برد و توبرۀ بھ آنجا و دید گروھی از صوفیان و فقی

کاه را در آخور ریخت و تیمار خر را بھ خادم خرابات سفارش کرد و خود بھ مجلس درویشان وارد 

شد. در میان خراباتیان آدمھای جور واجوری بودند از صوفیان وارستھ و درویشان خستھ و فقیران دل 

و ھمھ جور... صوفیان بھ مھمان تازه رسیده مرحبایی گفتند و درویشان شکستھ و رندان زبان بستھ 

خوش و خیری کردند، اما رندان خرابات کھ دیده بودند درویش غریب خری ھمراه دارد و آن را بھ 

طویلھ برده بیش از ھمھ از دیدار درویش خوشحالی کردند و بھ او احترام گذاشتند. یکی بھ رسم درویشان 

ید و دیگری درویش را بھ صدر مجلس دعوت کرد و دیگری گرم گرم احوالش پرسید  کش» حق ھو « 

و نرم نرم او را بھ صحبت مشغول کرد و چندتای دیگر با اشاره و کنایھ یکدیگر را خبردار کردند و 

 از مجلس بیرون رفتند.
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آنھا بتوانند  آنھا منتظر چنین پیشامدی بودند کھ غریبی وارد شود و چیزی ھمراه داشتھ باشد کھ

وسیلۀ عیش و نوشی با آن فراھم کنند و حالا درویش غریب خری ھمراه داشت و آن را در طویلھ بستھ 

 بود.

را بردند و در کوچھ بھ یک رھگذر رندان ھمدستان شدند و یکسر بھ طویلھ رفتند و خر درویش 

ن می خواست خریدند و بھ بی خبر فروختند و با پول آن خوردنی و نوشیدنی و شیرینی و ھر چھ دلشا

 خرابات برگشتند.

برگشتند و بھ افتخار مھمان جدید کھ ھمان درویش غریب باشد ھمۀ حاضران را بھ شادی و صفا 

 »صفای قدم درویش را عشق است! « دعوت کردند و ھمھ گفتند 

د درویش از مھمان نوازی خراباتیان بسیار خوشحال شد و حاضران شام سنگین و رنگینی خوردن

و شیرینی و شربت مفصلی نوش جان کردند و بھ رسم درویشان جشنی گرفتند و تعارفھا و خوشامدھا 

بود کھ از ھر طرف نثار درویش می شد. گرد و خاک لباس را می تکاندند و دستش را بوسھ می زدند 

مجلس  می کشیدند و جلوۀ درویش را از مولا طلب می کردند و» حق ھو « و بھ سلامتی مھمان عزیز 

گرمی فراھم شده بود. کم کم صوفیان شروع کردند بھ شعر خواندن و دست افشاندن و پا کوفتن و 

 رقصیدن.

در این موقع با اشارۀ رندان مطرب ھم شروع کرد بھ آواز خواندن و ضرب گرفتن و چون مطرب 

 موضوع خر را می دانست اولین چیزی کھ بھ خاطرش رسید ھمان بود.

 بھ آواز بلند این سرود را خواند:مطرب ضرب گرفت و 

 شادی آمد غصھ از خاطر برفت                          خر برفت و خر برفت و خر برفت

 خر برفت و خر برفت

 »خر برفت و خر برفت « رندان ھم با مطرب ھم آواز شد شده بودند و جواب می دادند: 

 جستند و ھمین سرود را می خواندند.و ھمھ در جوش و خروش بودند و بر می جستند و فرو می 
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خر «  درویش غریب ھم وقتی حال خوش درویشان را دید خستگی از یادش رفت و بھ گمان اینکھ

داستانی دارد و مربوط بھ درویشان آنجاست خودش ھم با آنھا ھم آواز شد و شروع کرد بھ » برفت 

 »ر برفت خر برفت و خ« خوشحالی کردن و از ھمھ بلندتر می خواند: 

یکی دو ساعت مجلس گرم بود و پس از اینکھ شب دیر شد و ھمھ خستھ شدند؛ گروھی رفتند و 

 گروھی ماندند و درویش ھم کھ از راه رسیده بود و خستھ بود ھمانجا در گوشھ ای بھ خواب رفت.

مینکھ فردا صبح زود ھمۀ خراباتیان پی کار خود رفتند و صوفی غریب دیرتر از ھمھ بیدار شد و ھ

آمادۀ رفتن شد بی خبر از ھمھ جا رفت کھ خر خود را از طویلھ بردارد و برود، ولی خر در طویلھ 

 نبود.

اما وقتی خادم آمد خری با خود » لابد خادم خرابات خر را سر آب برده. « درویش با خود گفت: 

 نیاورده بود.

 »پس خر من کجاست؟ « صوفی غریب از خادم پرسید: 

 »کدام خر؟ « مسخره ای بخود گرفت و گفت: خادم قیافۀ 

 »یعنی چھ؟ خری را کھ دیشب بھ تو سپردم می گویم! « صوفی گفت: 

 »ریش درازش را ببین! « خادم باز درویش را مسخره کرد و در جواب گفت: 
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مرد حسابی، این چھ جور حرف زدن است؟ می گویم خرم را بیار، « درویش پریشان شد و گفت: 

ه می کنی؟ مگر باھم شوخی داریم؟ یاّ� خر را حاضر کن کھ می خواھم بروم. اگر ھم تو مرا مسخر

خیالی داری و می خواھی با دیوانھ بازی مرا دست بھ سر کنی می روم از دست تو پیش قاضی شکایت 

 »می کنم و آبرویت را می برم. 

آنھمھ شربت و شیرینی مسخره بازی را خودت در آورده ای، آدم حسابی! پس « خادم جواب داد: 

و غذای گرم و سرد کھ دیشب خوردند از کجا آمده بود؟ ھمۀ آنھا از پول ھمان خر بود کھ فروختھ 

 »بودند. مگر نبود؟ 

 »ای وای! خر من؟ چھ کسی بھ تو اجازه داد خرم را بفروشی؟ « درویش گفت: 

 »من نفروختم، رندان فروختند. « خادم گفت: 

 »ر را بھ ایشان دادی، مگر صاحب آن من نبودم؟ تو چرا خ« درویش گفت: 

آخر من زورم بھ آنھا نمی رسید، ایشان ده نفر بودند و مرا ترساندند و گفتند خر را « خادم گفت: 

می بریم و اگر ھم حرفی بزنی ھر چھ دیدی از خودت دیدی. من ھم از ترس جان ساکت شدم. دو نفر 

ایم. بلھ، اینطور شد، تا بعد کھ مجلس گرم شد و دیگر کسی بھ را ھم اینجا گذاشتند تا من بھ مجلس نی

 »کسی نبود.

بر فرض کھ اینطور باشد و خر را بھ زور از تو گرفتھ باشند، آخر مگر من آنجا « درویش گفت: 

نبودم، می خواستی نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت بعد بھ من خبر بدھی تا دست کم آنھا را بشناسم 

شروع کنم و آدمھای خوب را میانجی کنم و پول خرم را از ایشان مطالبھ کنم. اینکھ و خودم دعوا را 

 »دیگر برای تو ترسی نداشت. 

 
صحیح است، من ھم دو ساعت بعد کھ آنھا مشغول عیش و نوش بودند آمدم ترا صدا « خادم گفت: 

بزنم و از ماجرا باخبرت کنم، ولی وقتی آمدم دیدم خودت بیش از دیگران شلوغ کرده ای و از رفتن 
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خوب، وقتی دیدم » خر برفت و خر برفت « خر خوشحالی می کنی و می رقصی و فریاد می کنی 

با خود گفتم درویش مردی وارستھ است و عارف است و  ، خبر داری دیگر حرفی نداشتم بزنم خودت

از شادی درویشان خوشحال است و از فروختن خر راضی است. اگر تو بھ جای من بودی دیگر چھ 

 »می گفتی؟ 

 راست می گویی، حالا فھمیدم. تقصیر از خودم است کھ نفھمیده و« درویش انصاف داد و گفت: 

کردم و با آنھا ھم آواز شدم. اگر از اول فکر می کردم کھ خر برفت یعنی ندانستھ، از رفتار آنھا تقلید 

ھم کاری از دستم ساختھ نیست، تقلید کورکورانۀ من بود کھ ترا ھم بھ اشتباه انداخت.  چھ، این طور

 فت.اگر خودم سرود رندان را از ھمھ با ذوق تر نمی خواندم خرم از دستم نمی ر

 »خلق را تقلیدشان بر باد داد                   ای دو صد لعنت بر این تقلید باد  «
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 ریش نجات بخش
 

یک روزی بود و یک روزگاری. سلطان محمود غزنوی از شبگردی خیلی خوشش می آمد. بطوری 

نبود و بسیار اتفاق می افتاد کھ  کھ می دانیم در زمانھای قدیم کار دستگاھھای دولتی مثل حالا مرتب

پادشاھان از احوال مردم بی خبر می ماندند. وزیران و امیران و دیگران ھم کھ کار کشور را اداره 

 می کردند بھ مردم ظلم می کردند و رشوه می گرفتند و خبرھای دروغ می دادند.

مردم و از وضع شھر  این بود کھ بعضی از پادشاھان کھ می خواستند بیشتر وبھتر، از زندگی

باخبر باشند شبانھ لباس عوضی می پوشیدند و بھ صورت درویش و گدا و کارگر شبکار با یکی از 

محرومان خود بطور ناشناس در شھر گردش می کردند و از حال و روز مردم باخبر می شدند: قیمت 

 یشامد کار تحقیق اگر در خانھ ای صدای گریھ و شیون می شنیدند از پ جنسھا را می پرسیدند،

می کردند، اگر در جایی مردم جمع شده بودند داخل جمعیت می شدند تا ببینند چھ خبر است و ھمینطور 

 بھ مسجدھا می رفتند، بھ مجالس عزا و شادی مردم سر می زدند تا ببینند مردم چھ می کنند و چھ

بان مردم بشنوند و آن مأموران می گویند و اگر کسی از داروغھ و مأموران دولتی شکایت دارد از ز 

را عوض کنند یا تنبیھ کنند، و خلاصھ اینکھ خبرھای راست و درست از دست اول و از خود مردم بھ 

دست بیاورند و ھشیارتر و بیدارتر بھ کار مردم برسند تا خودشان در نظر مردم عزیزتر و محترم تر 

 باشند.

گ و پادشاھان دیگر در شبھا ھست. این قصھ را قصھ ھایی دربارۀ گردشھای شبانۀ شاه عباس بزر

 محمود حکایت کرده اند:ھم دربارۀ سلطان 

یک شب سلطان محمود لباس کارگری پوشید و تک و تنھا در شھر غزنین بھ گردش شبانھ مشغول 

شد. شب زمستان بود و شھر خلوت بود و درھا بستھ بود و در کوچھ ھا گاه گاه سگی یا گدایی یا 

ده می شد و پادشاه در فکر آن بود کھ بھ گوشھ ھای شھر سرکشی کند و ببیند آیا پاسبانھا رھگذری دی

 و عسس ھا بر سر کارشان ھستند یا نھ؟

سلطان محمود بھ یکی از میدانھا رسید و دید چھار پنج نفر در گوشھ ای ایستاده اند و دارند آھستھ 

صبر کن « ذرد جلوش را گرفتند و گفتند: حرف می زنند. ھمینکھ محمود خواست از پھلوی آنھا بگ

 »ببینیم، کی ھستی و کجا می روی؟ 

ھیچی، من ھم آدمی ھستم مثل شماھا، و در کوچھ راه می روم مثل شماھا، فرق « محمود گفت: 

 »من با شما این است کھ من بھ کار شما کاری ندارم ولی شما بیخودی از من بازپرسی می کنید. 
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 »ما وقت پر حرفی نداریم، در جیبھات چقدر پول داری؟  خیلی خوب،« گفت:  یکی از آن چھار نفر

ھھھ، اگر در جیبھایم پول داشتم کھ می رفتم در گوشھ ای راحت « سلطان محمود خندید و گفت: 

 »می خوابیدم. من دارم فکر می کنم کھ پول کجا ھست، ولی شما بھ کار من چھ کار دارید؟ 

م می شود تو ھم مثل ما ھستی، حالا کھ اینطور است اگر کمی زرنگ عجب! معلو« آنھا گفتند: 

باشی می توانی با ما ھمراھی کنی. ما ھم داریم ھمین فکر را می کنیم کھ پول کجاست؟ می دانی؟ ما 

 و کارمان شبروی است، امشب ھم می خواھیم برویم دزدی و داریم نقشھ  بیکاریم و نان نداریم

فوت و فنی می کشیم، اما این کار خیلی مشکل است، باید از دیوار بالا رفت، باید ھر دری را بھ یک 

باز کرد، باید بی صدا بود، باید آمادۀ فرار بود، صاحبخانھ بیدار می شود، پاسبان سر می رسد، خطر 

 »دارد و گرفتاری دارد و خلاصھ خیلی عرضھ می خواھد، تو مردش ھستی؟ 

ود کھ ھرگز بھ این جور آدمھا برنخورده بود ھوس کرد با آنھا ھمراھی کند و از سلطان محم

نمی دانم، من این کار را نکرده ام،ولی اگر مرا ھمراه « کارشان سر در بیاورد. این بود کھ جواب داد: 

 »ببرید می آیم، و کمک می کنم، اگر ھم نبرید می روم پی کارم. 

را شناختی نمی گذاریم بروی، برای اینکھ ممکن است بھ پاسبان خبر  نھ، حالا کھ ما« دزدھا گفتند: 

بدھی و ما را گیر بیندازی،ناچار دست و پایت را می بندیم و تو را در کنج خرابھ می اندازیم کھ ھیچ 

کس صدایت را نفھمد، اگر ھم بخواھی با ما ھمراھی کنی باید کاری بلد باشی کھ بھ درد ما بخورد و 

 »ست و پا چلفتی لازم نداریم. گرنھ شریک د

مثلاً چکار باید بلد باشم؟ شما کھ کارخانۀ صنعتی ندارید کھ اه، عجب گیری کردم،« محمود گفت: 

 کارگر متخصص بخواھد، از دیوار بالا می روید و مال کسی را بر می دارید، خوب من ھم کمک 

 »می کنم.

ما ھر یکی مان ھنری داریم و خاصیتی داریم بھ این سادگی ھم نیست، « دزدھا خندیدند و گفتند: 

 »کھ برای این کار بھ درد می خورد. 
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 »مثلا چھ خاصیتی؟ « محمود پرسید : 

خاصیت من در گوش من است. وقتی سگی صدا بکند می دانم چھ می گوید « یکی از دزدھا گفت: 

س می کند تشخیص و صدای سگی کھ آمدن دزد را خبر می دھد با صدای سگی کھ از گرسنگی پار

 »می دھم. 

خاصیت من در چشم من است، ھر جا کھ در تاریکی کسی را ببینم، روز بعد او را « دومی گفت: 

در ھر لباسی ببینم می شناسم و این ھنر وقتی بخواھیم مال دزدی را بفروشیم بھ درد می خورد کھ گیر 

 »نیفتیم. 

ھا را سوراخ می کنم و درھا را از پاشنھ خاصیت من در بازوی من است. من دیوار« سومی گفت: 

 »در می آورم بھ طوری کھ صدایی از آن برنخیزد.

خاصیت من در بینی من است. من خاک را بو می کنم و می فھمم خاکِ کجاست، « چھارمی گفت: 

 »بوی دکان زرگری را و بوی دکان پالان دوزی را از ھم تمیز می دھم. 

من است، وقتی بنا باشد کمندی بر بالای دیوار بیندازیم و از  خاصیت من در پنجۀ« پنجمی گفت: 

 د را چنان با تردستی می اندازم کھ خوب گیر کند و بشود از آن بالانآن بالا برویم من قلاب کم

 »رفت. 

خوب، اگر تو را ھمراه ببریم تو برای ما چھ خاصیتی داری؟ و چھ ھنری از « بعد دزدھا گفتند: 

 »ھ درد بخورد؟ تو سر می زند کھ ب

اینھا ھمھ بھ کار می آید ولی مال من از اینھا ھم مھمتر است. ھنرھای « محمود فکری کرد و گفت: 

شما تا وقتی بھ درد می خورد کھ گرفتار نشده باشید ولی وقتی بھ دست پاسبان یا صاحبخانھ گرفتار 
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ھ من دارم خیلی عجیب است، بشوید دیگر ھیچکدام از این خاصیتھا بھ دردتان نمی خورد، و ھنری ک

 خاصیت من در ریش من است کھ آزادی بخش است و نجات دھنده و اگر گناھکاری در دست پاسبان

 »و جلاد ھم گرفتار باشد و من ریش خود را بجنبانم فوری آزاد می شود. 

ش، حقا کھ ای وّ�، بارک ّ�. خاصیت تو از ھمۀ ما بیشتر است، آفرین بھ این ری« دزدھا گفتند: 

پیشوای ما و قطب ما و رئیس ما تو ھستی. ما حاضریم سھم تو را از ھمھ بیشتر بدھیم و با خیال راحت 

 »یاّ� برویم، دیگر معطلی لازم نیست.  بھ کارمان برسیم.

کوچۀ دست راست را گرفتند و روانھ شدند. ھمینکھ قدری پیش رفتند یک سگ از جلو آنھا فرار 

 کرد و پارس کرد.

بلھ، « دیگران گفتند: » سگ می گوید مرد بزرگی ھمراه شماست.« دزد صاحب گوش گفت: 

 »مقصودش ھمین رفیق تازه است کھ ریشش نجات بخش است. 

صاحب بینی » بالا رفتن ازاین دیوار خیلی آسان است. « بعد بھ دیوار کوتاھی رسیدند. یکی گفت: 

 »دیوار دیوار خانۀ یک بیوه زن فقیر است.فایده ندارد این « خاک آن را بو کرد و گفت: 

بعد بھ دیوار بلندی رسیدند کھ از پشت آن درختھا پیدا بود. صاحب پنجھ کمند را بر سر دیوار محکم 

را بو کرد و از آن بالا رفتند و وارد باغ شدند و ھمینکھ نزدیک ساختمان رسیدند صاحب بینی خاک 

 »ی خزینۀ جواھرات می دھد. خوب جایی آمدیم، اینجا بو« کرد و گفت: 

بعد در محل تاریک و امنی صاحب بازو، زمین را نقب زد و از زیر دیوار بھ خزینھ رسیدند و ھر 

چھ می توانستند از طلا و نقره و جواھر و چیزھای قیمتی برداشتند و بی صدا از باغ گذشتند و با کمند 

خندق خارج شھر بود ھمھ را زیر خاک پنھان از دیوار سرازیر شدند و رفتند در خرابھ ای کھ نزدیک 

حالا متفرق شویم و فردا شب بیاییم سر فرصت آنھا را « گفتند:  کردند و چون نزدیک صبح شده بود

 ».تقسیم کنیم

ھم گفتند: و قرار شد یکی از آنھا بھ صورت یک گدا در نزدیکی خرابھ بماند تا شب بعد. بھ محمود 

 »شت تو ھم فردا شب بیا ھمین جا و سھمت را بگیر.تا اینجا کارمان بھ خیر گذ« 

سلطان محمود ھم پس از اینکھ جا و مکانشان و اسرار کارشان را یاد گرفتھ بود از آنھا جدا شد و 

بھ قصر خود برگشت. و فردا صبح آن سرگذشت را بھ وزیر مسئول گفت و چند مأمور و سپاھی 

دزدان را دستگیر کردند و دست بستھ بھ دیوان عدالت فرستادند و اموال خزینھ را ضبط کردند و 

 آوردند.
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دزدھا ترسان و لرزان در صف گناھکاران ایستاده بودند و قاضی بھ نوبت گناه ایشان را شرح داد 

مردم از دست این شبروان آسایش ندارند و حالا برای عبرت دیگران دستور می دھم بھ « و گفت: 

 »خبر کنید.  حساب اینھا ھم برسند، جلاد را

ھنوز جلاد نیامده بود کھ سلطان محمود با لباس رسمی بھ جایگاه خود وارد شد. در این موقع دزد 

آن کس « صاحب چشم، کھ ھر کھ را شب می دید روز می شناخت، بھ یاران خود اشاره کرد و گفت: 

 »کھ دیشب با ما ھمراه شد و ریشش خیلی خاصیت داشت ھمین سلطان محمود است. 

سگی ھم کھ دیشب صدا کرد و گفت مرد بزرگی « زد صاحب گوش ھم تصدیق کرد و گفت: د

 »ھمراه شماست ھمین را گفتھ است، من حالا می فھمم کھ مقصودش ھمین بوده است. 

 »آیا بھ گناه خود اعتراف می کنید؟ « در این وقت جلاد ھم حاضر شد و قاضی از دزدھا پرسید: 

ھمدمان را با ھم ر می کنیم ولی اگر می خواھی عدالت اجرا شود باید بلھ، اقرا« دزدھا گفتند: 

 »مجازات کنی، ما دیشب شش نفر با ھم بودیم کھ خزینھ را زدیم و حالا پنج نفریم. 

 »آن یکی دیگر را ھم معرفی کنید. « قاضی گفت: 

ان دادیم و کمی صبر کن، ما ھم یکی ھنری و خاصیتی داشتیم و ھمھ خاصیت خود را نش« گفتند: 

 »منتظر یک خاصیت دیگر ھستیم. کسی ھم ھست کھ می تواند ما را نجات بدھد. 

 بھ ھر حال من ناچارم بھ جلاد دستور مجازات بدھم و جز پادشاه ھیچ کس « قاضی گفت: 

 »نمی تواند فرمان عفو بدھد. 

داشتند رازی را أت نرسلطان محمود لبخندی بر لب داشت و ھمھ منتظر ایستاده بودند و دزدھا ج

 کھ می دانستند بھ زبان بیاورند. آخر یکی از آن پنج نفر این شعر را با صدای بلند خواند:

  ما ھمھ کردیم کار خویش را         ای بزرگ، آخر بجنبان ریش را

 چون بار اول است کھ این گناه را  و سلطان محمود از این حرف خنده اش گرفت و دستور داد

 ال دزدی ھم پس گرفتھ شده است این بار آنھا را عفو کنند و آنھا ھم از دزدی توبھ کنند.کرده اند و امو

یک « و بعد دستور داد ھر یکی را مطابق خاصیتی کھ داشتند بھ کاری بگمارند و بھ آنھا گفت: 

 »بار وعدۀ بخشش دادم و بخشیدم، بعد از این برای ھر گناھی مجازاتی ھست. 
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 فرار از مرگ

روزی بود ویک روزگاری. گفتھ اند کھ یک روز نزدیک ظھر حضرت سلیمان در بارگاه خود یک 

 در بیت المقدس نشستھ بود کھ مردی سراسیمھ وارد شد و از قیافھ اش آثار ترس و وحشت نمودار بود.

 »چھ شده است؟  و چھ می خواھی ؟ « حضرت سلیمان پرسید:   

رائیل را دیدم، عزرائیل نگاه خشمناکی بھ من انداخت ای مرد بزرگ، امروز عز« آن شخص گفت: 

 »و از من گذشت و من می ترسم کھ عزرائیل بیاید و جان مرا بگیرد.

بسیار خوب، بسیار خوب، عزرائیل فرشتھ ای از فرشتگان است و بھ امر « حضرت سلیمان گفت: 

من ممکن است ھر روز  خداوند جان می دھد و جان می گیرد و تا حکم خدا نباشد کاری نمی کند.

 »عزرائیل را ببینم اما نمی ترسم، تو کھ ترسیده ای می گویی من چکار کنم و از من چھ می خواھی؟ 

خوب، من ھمیشھ از عزرائیل می ترسیدم و امروز از نگاه غضبناک او بیشتر « آن مرد گفت:    

توانی بھ باد فرمان بدھی کھ مرا ترسیده ام. مردم می گویند کھ بادھا در فرمان سلیمان است و تو می 

از این کشور بیرون ببرد، مردم می گویند کھ سلیمان حاجت مردم را روا می کند و حاجت من اینست 

کھ بھ باد فرمان بدھی فوری مرا بھ کشور ھندوستان ببرد. من می خواھم حالا کھ عزرائیل مرا در این 

ت من است و خواھش می کنم بھ من کمک کنی تا کشور دیده است دیگر در این کشور نباشم. این حاج

 »از چنگ عزرائیل و مرگ بگریزم. 

بسیار خوب، مرگ و زندگی در اختیار من نیست اما باد در اختیار من « حضرت سلیمان فرمود: 

 »است و من حاجت تو را روا می کنم. اینک دستور می دھم باد ترا بھ ھر جا کھ می خواھی ببرد. 

 »ببین این مرد می خواھد کجا برود، او را برسان! « د را حاضر کرد و گفت: حضرت سلیمان با

در چند دقیقھ او باد آن مرد را بر قالیچۀ سلیمان سوار کرد و از صحرا گذشت و از دریا گذشت و 

 را بھ یکی از شھرھای ھندوستان رسانید و او را پیاده کرد و رفت دنبال کارش.
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آن روز گذشت و روز دیگر حضرت سلیمان عزرائیل را در بارگاه خود ملاقات کرد و از او 

شکایت داشت و می گفت عزرائیل غضبناک ای عزرائیل، دیروز مردی پیش من آمد و از تو « پرسید: 

بھ من نگاه کرده و سخت ترسیده ام، آن مرد از من خواھش کرد کھ بھ باد امر کنم فوری او را بھ 

وستان ببرد و از این شھر دور کند. من ھم نخواستم دلش را بشکنم و این کار را کردم و او را بھ ھند

 ھندوستان فرستادم، اما تعجب می کنم کھ برای چھ او را ترساندی و باعث شدی کھ از خانھ و 

 » کاشانھ اش آواره شود. 

از خشم و و نگاه بھ آن مرد من جز اطاعت حکم و فرمان خدا کاری ندارم « عزرائیل جواب داد: 

غضب نبود. من دیروز آن مرد را در بیت المقدس دیدم و نگاھی کھ بھ او کردم از تعجب بود زیرا من 

دستور داشتم کھ ھمان دیروز جان آن مرد را در ھندوستان بگیرم و وقتی او را در بیت المقدس دیدم 

جان او را در ھندوستان بگیرم. با خود گفتم تعجب کردم کھ چگونھ او در بیت المقدس است و من باید 

اگر او مانند مرغ ھم پرواز کند نمی تواند تا عصر خود را بھ ھندوستان برساند ولی چون ھنوز ساعت 

مرگش نرسیده بود با تعجب بھ او نگاھی کردم و از او گذشتم. اما بعد کھ در ساعت معین بھ ھندوستان 

 »ان جا مرگ او فرا رسید و من او را قبض روح کردم. رفتم او را در ھندوستان دیدم و ھم

ھمین است، از ھمھ چیز می شود فرار کرد اما از مرگ حتی نمی توان « حضرت سلیمان گفت: 

فرار کرد. اما بایستی در ھمان ساعت در ھندوستان باشد و چون ھیچ وسیلھ ای جز باد نمی توانست 
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ودش پیش من آمد و با زبان خودش از من خواھش و تمنا او را بھ ھندوستان برساند، خودش با پای خ

 »کرد و بھ سراغ سرنوشت خودش رفت. 
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 شیر بی یال و دم
 یک روزی بود و یک روزگاری. یک روز یک مرد بیسواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت:

 »می خواھم بر بازوی خود خال بکوبم.« 

بر بازو و دست و سینھ و شکم خود خال می » جاھلھا « عیاران و لوطیھا و  در قدیم رسم بود

کوبیدند و نقش شیر و پلنگ کھ نشان شجاعت بود یا صورت دوست و معشوق خود کھ نشان وفاداری 

بود یا شکل کارد و شمشیر را کھ نشان زور آوری و جنگجویی بود روی بدن خود می کشیدند تا در 

 ه خود را ھمراه داشتھ باشند.ھمھ حال نشان دلخوا

بیشتر دلاکھا ھم این کار را بلد بودند و علاوه بر اینکھ در حمامھا خدمت می کردند و سرو صورت 

مردم را می تراشیدند و دندان می کشیدند و کودک را ختنھ می کردند، خالکوبی ھم می کردند. رسم 

شستند و بعد نقش حیوانات یا چیزھای دیگر خالکوبی این بود کھ اول پوست بدن را با آب جوشیده می 

را با مرکب روی بدن مشتری می کشیدند و بعد با سوزن روی آن خطھا را خراش می دادند و آب 

بعضی از گیاھان دارویی را روی بدن می مالیدند و بعد از مدتی کھ درد آن ساکت می شد و زخم و 

 بدن می ماند و تا آخر عمر پاک نمی شد. جراحت آن خوب می شد جای آن نقشھا بھ رنگ سیاه روی

 

حالا این رسم ناپسند قدیمی شده و آدمھای باتربیت ھرگز بدن خود را خالکوبی نمی کنند ولی آن 

 بود.» جاھلھا « روزھا این کار ھم یکی از آداب و رسوم 

 »می خواھم روی بدنم کبودی بزنم. « باری مرد بیسواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت:    

 »بسیارخوب، چھ صورتی می خواھی بزنی.« دلاک گفت: 

و نترس ھستم و می خواھم صورت شیر را روی بدن خود  من پھلوانم و مانند شیر قوی« گفت: 

 »خالکوبی کنم.

 »مبارک است، نقش شیر را کجای بدنت می خواھی بکوبی.« دلاک گفت: 

 »بر بازوی راستم، نزدیک شانھ ام.« گفت: 

 »بسیار خوب، بازویت را برھنھ کن، و آنجا بنشین.« دلاک گفت: 

مشتری نشست و دلاک کار خود را شروع کرد: بازوی مشتری را شستو داد و سوزن خالکوبی را 

قدری آب گیاه و پنبۀ پاکیزه آماده کرد، و قلم و دوات را حاضر کرد و نقش شیر  درآب جوش فرو برد،

 ر خود مشغول شد.را با مرکب روی بازویش کشید و بعد بھ کا
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ھمین کھ دلاک اولین سوزن را بھ بازوی مشتری کشید، پھلوان بازویش سوزش کرد فریاد کشید: 

 »آخ دستم! داری چکار می کنی؟ « 

 »کاری میکنم کھ خودت خواستی. مگر نقش شیر را نمی خواستی؟ « دلاک گفت: 

 »چرا، نقش شیر، تو از کجا شروع کرده ای؟ « پھلوان گفت: 

 »از دمش شروع کردم، اینجا درست انتھای دم شیر است.« گفت:  دلاک

سرش  را ول کن،خیلی خوب، حالا دمش « پھلوان کھ بازویش از نیش سوزن می سوخت گفت: 

 »را و تنش را بکش، بگذار شیر من دم نداشتھ باشد. فرض می کنیم شیر من دمش را بریده اند.

 »نظر می کنیم.چھ مانعی دارد، از دمش صرف « دلاک گفت: 

 
بعد دلاک از سر شیر شروع کرد و اول خواست یال و کوپال شیر را خالکوبی کند. ھمینکھ سوزن 

 را بھ پوست بازوی مشتری آشنا کرد باز فریادش بلند شد.

 »آخ سوختم، خیلی درد می آید، چھ کار می کنی؟ « 

 »اکنون تمام می شود.دارم نقش شیر را درست می کنم، کمی آرام باش « دلاک گفت: 

 »حالا کجای شیر را درست می کنی؟ « پھلوان پرسید: 

 »یال شیر را. « گفت: 

و کوپال کھ چیز مھمی نیست، بگذار شیر من یال نداشتھ باشد، ھمان نقش بدن  ای بابا، یال« گفت: 

 »شیر را بکش کافی است.
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خوب، از دمش کھ « ود فکر کرد: بعد دلاک با خ» ای بھ چشم، از یالش ھم گذشتیم.« دلاک گفت: 

 »نشد، از سرش ھم کھ نشد، خوبست از پای آن شروع کنم.

 آن وقت سوزن خالکوبی را در جای پنجۀ پای شیر بھ بازوی مشتری فرو برد.

 »این دیگر کجای شیر است.« باز پھلوان فریاد و فغان سر داد و پرسید: 

 »این پنجۀ پای شیر است.« دلاک گفت: 

بابا عجب استاد وسواس و خرده بینی ھستی، پنجۀ پای شیر کھ پیدا نیست، من کھ « گفت: پھلوان 

نمی خواھم نقاشخانۀ چین درست کنم، فقط ھیکل شیر را می خواھم، بگذار پای شیر من پنجھ نداشتھ 

 »باشد، یک کاری کن کھ دردش کم باشد و زود تمام شود.

بھ خود اصل و اساس ھیکل شیر می رسیم و بھ اطاعت می شود، از حالا دیگر « دلاک گفت: 

از روی تصویر شیر کھ کشیده بود خط شکم شیر را در نظر گرفت و بعد، » جزئیات کاری نداریم. 

 سوزن را بھ بازوی پھلوان نزدیک کرد.

آخ، تو با این سوزنت مرا می کشی، چکار می کنی و « باز ھم پھلوان دادو فریاد سر داد و گفت: 

 »کجای شیر است؟ این دیگر 

 »این دیگر قسمت اصلی بدن شیر است، این شکم شیر است و چاره ای نیست.« دلاک گفت: 

نھ آقا جان، شیر من شکم ھم لازم ندارد، یک کاری بکن کھ شیر باشد ولی شکم ھم « پھلوان گفت: 

 »نداشت، نداشت.

دکان پرت کرد و گفت:  دلاک حیرت زده شد و قدری فکر کرد و بعد سوزن خالکوبی را بھ گوشۀ

ببخشید آقای پھلوان، خیلی معذرت می خواھم، من تا حالا ھزار نفر را خالکوبی کرده ام و صد بار « 

 »نقش شیر را روی بدن مردم کشیده ام ولی تا حالا ھرگز شیر بی یال و دم  و شکم ندیده ام.

 یری خدا کی آفرید؟شیر بی یال و دم و اشکم کھ دید؟                    این چنین ش

حالا کھ تو طاقت سوزن خالکوبی نداری بھتر است بازویت را ھم ھمینطور سفید و پاکیزه بگذاری 

 و زحمت خود را از سر من ھم کم کنی و ادعای پھلوانی و شیر افکنی ھم نکنی.

 چون نداری طاقت سوزن زدن               باری از شیر ژیان ھم دم مزن           
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 ال و طوطیبق
 

یک روزی بود و یک روزگاری. یک بقال بود و یک طوطی داشت. این طوطی علاوه بر اینکھ 

مشتریھای دکان  خیلی زیبا و خوش صدا بود خیلی ھم باھوش بود و چون مدتی در دکان بقالی مانده بود

 را می شناخت و با آنھا سلام و علیک و احوال پرسی می کرد.

 مرد بقال ھم گاھی کھ کاری داشت طوطی را با بندی کھ بر پایش بود روی پیشخوان دکان 

می گذاشت و خودش بھ خانھ می رفت و بر می گشت و طوطی کھ می دانست وقتی صاحبش در دکان 

سلام، صبر کنید، بقال « نیست ھیچ کس نباید چیزی از دکان ببرد وقتی کسی سر می رسید می گفت: 

 »ی گردد.حالا بر م

 مردم ھم آنھا کھ آشنا بودند، کھ آشنا بودند کسی ھم کھ ناشناس بود وقتی این را می دید تعجب 

 می کرد و مثل اینکھ کسی نگھبان دکان است صبر می کردند تا بقال بیاید، یا می رفتند و بر می گشتند.

چون صدای یک موش را این بود تا یک روز اتفاق افتاد کھ یک گربۀ غریبھ وارد دکان شد و   

شنید بھ طرف موش حملھ برد و طوطی کھ ھرگز حملۀ گربھ را ندیده بود از ترس جان خودش از 

روی پیشخوان پرید کھ بھ کنج دکان بگریزد و بند پایش بھ یک شیشۀ بزرگ روغن بادام گیر کرد و 

ی پر و بال زدن و گربھ ھم از صدا شیشھ افتاد و روغنھا ریخت. طوطی ھم رفت روی قفسھ نشست

 طوطی ترسید و در رفت.

وقتی مرد بقال از خانھ برگشت، اول چیزی نفھمید و رفت سرجایش نشست بعد نگاه کرد دید شیشۀ 

روغن بادام شکستھ و پر و پای طوطی چرب شده و فھمید کھ طوطی شیشۀ روغن را انداختھ. این بود 

مرغ بد صدای بد « اسزا بھ او داد و گفت: کھ اوقاتش تلخ شد و طوطی را گرفت و چند تا فحش و ن

و با چوبی کھ دم » ترکیب، کارت بھ جایی رسیده کھ شیشۀ روغن را بشکنی، حالا حقت را بگیر... 

 دستش بود بھ سر طوطی زد و او را پرت کرد گوشۀ دکان.

سر طوطی از ضرب چوب شکست و پوست سرش کنده شد و بعد از ساعتی بقال از زدن طوطی 

ن شد ولی طوطی کھ خود را بیگناه می دانست و ھم فحش شنیده بود و ھم کتک خورده بود یک پشیما

 کلمھ حرف نزد.

بقال سر طوطی را پاک کرد و دارو مالید ولی بعد از اینکھ زخم سر طوطی خوب شد و پوست نو 

 آورد ھمان طور سرش تاس ماند و خودش ھم ساکت ماند و حرف نمی زد.



26 
 

ل می آمدند و می رفتند و حرف می زدند و می خواستند گفتگوی طوطی را ھر چھ آشنایان بقا

بشنوند فایده نداشت. بقال ھم کھ بھ طوطی سخنگو دل بستھ بود و او را مایۀ سرگرمی خود و رونق 

دکان خود می دانست از کتکی کھ بھ طوطی زده بود خیلی پشیمان بود اما طوطی ھم از لجی کھ داشت 

 شکست.سکوت خود را نمی 

سرش چھ شده؟ دوست و آشنا از مرد بقال احوال طوطی را می پرسیدند کھ چرا حرف نمی زند و 

آمدم دیدم طوطی شیشھ را شکستھ و روغن را ریختھ من ھم عصبانی شدم و « بقال ھم جواب می داد: 

 »چوبی بھ فرقش زدم واینطور شد، حالا، ھم سرش تاس شده و ھم زبانش بند آمده.

 

 
 

گذشت و طوطی حرف نمی زد و از بس بقال داستان شکستن شیشھ و ریختن روغن را بھ مدتی 

مردم گفتھ بود و تاس شدن سر طوطی را شرح داده بود خود طوطی ھم یاد گرفتھ بود کھ چون شیشھ 

را شکستھ و روغن را ریختھ و کتک خورده، سرش تاس شده. این بود کھ می رفت جلو آینھ می نشست 

کھ دیگر پر و مو نداشت تماشا می کرد: بلھ، شیشھ را شکستھ و.... و ..... و.... و ھیچ  و سر خود را

 حرف نمی زد.

مخصوصاً با مشتریھا بیشتر حرف می زد و از بقال برای اینکھ طوطی را دوباره بھ حرف بیاورد 

 حبت فھا می کرد ولی ھر قدر بھ او میو تعر طوطی و صدای او و حرف زدن او قصھ ھا می گفت

می کرد و نوازش می کرد نتیجھ نمی بخشید و طوطی می دانست کھ شیشھ را شکستھ و روغن را 

 ریختھ و کتک خورده و سرش تاس شده و بھتر است ساکت باشد.
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این بود، تا یک روز چند نفر از آشناھا و ھمسایھ ھای بقال در دکان جمع شده بودند و از ھر دری 

کھ آنجا آمده بود سرش تاس بود و ھیچ مو نداشت. وقتی کھ این مرد  سخن می گفتند و یکی از کسانی

من او را می شناسم تا چند سال پیش زلف و کاکل داشت اما نمی دانم « رفت یکی از حاضران گفت: 

 »چرا موھایش ریختھ و سرش تاس شده؟ 

غن را ریختھ من می دانم، شیشھ را شکستھ و رو« در این وقت ناگھان طوطی بھ سخن آمد و گفت: 

 »و کتک خورده و سرش تاس شده. 

من می دانم، شیشھ را شکستھ و روغن را ریختھ « در این وقت ناگھان طوطی بھ سخن آمد و گفت: 

 »و کتک خورده و سرش تاس شده. 

و کسانی کھ آنجا بودند ھمھ از شنیدن این حرف خندیدند چون دیدند کھ طوطی از بس در فکر سر 

 را ھم با سر خودش مقایسھ می کند. خودش است سر مردم

 این حرف طوطی درس خوبی ھم بھ ما « خوشحال شد و گفت: بقال از حرف زدن طوطی 

می دھد، ما ھم گاھی در کارھا قیاس بھ نفس می کنیم. مثلاً یکی کار بدی کرده و گرفتار شده بعد خیال 

رفتار شده تصور می کند ھر کھ می کند ھر کس گرفتار است گناھی دارد، یا برعکس یکی بیگناه گ

  »گرفتار است بی گناه است در حالی کھ کار ھرکسی را با ھرکسی قیاس نمی توان کرد.
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 ساده دل دارشتر
 

شخصی بود کھ عیاش و شکم پرست و خوشگذران بود و ھمھ یک روزی بود و یک روزگاری.    

ھیچ ھنری نداشت و تنبل ھم بود و درد کار ھم نداشت. ناچار پس از اینکھ میراث چیز می خواست و 

مدتی ھم با قرض کردن و پس ندادن، و نسیھ خریدن و نقد فروختن، و کلاه  پدر را تمام کرده بود

 برداری و کلاه گذاری زندگی می کرد.

قیمت نقد فروختھ بود و  چند بار از تاجر جنس نسیھ خریده بود با شش ماه وعده آن را بھ نصف

خرج کرده بود، چند بار ھم خانھ ای اجاره کرده بود و از سمسار قسطی فروش محل، اثاث خریده بود 

و بعد ناگھان اسباب کشی کرده بود و در گوشھ ای دیگر دکان باز کرده بود و برای فروش، جنس 

 ا می خورد.امانتی گرفتھ بود و بعد فرار کرده بود مدتی اینطور مال مردم ر

بار کج بھ منزل نمی رسد و نادرستی رسوایی بھ بار می آورد یک بار یکی از طلبکارھا ولی چون 

شکایت کرد و حاکم شھر او را گرفت و بھ زندان انداخت و از ھر گوشھ طلبکاری پیدا شد و چون 

لس مدتھا در سابقۀ بدش معلوم شد ھیچ کس بھ او مھلت و فرصت و امان نداد و مرد کلاھبردار مف

 زندان ماند.

چون در شھر برای مرد مفلس آبرویی و اعتباری نمانده بود دل بھ زندان خوش کرد و با خود گفت: 

من کھ دیگر چیزی ندارم یک بدن دارم کھ لباس زندان آن را می پوشاند و یک شکم دارم کھ خوراک « 

 »زندان آن را سیر می کند. 

دان جایی نمی شناخت در زندان ھم بھ مال زندانیان دست دراز در زندان ماند و چون بدتر از زن

می کرد، ناھار این و شام آن را می خورد و ھر جا لقمھ ای می دید تا آن را از صاحبش نمی چاپید 

راحت نمی نشست. انصاف را پشت گوش انداختھ بود و رحم را فراموش کرده بود و جز شکم چرانی 

یھا از دست او بھ عذاب آمدند و بھ زندانیان شکایت کردند و قاضی چیزی نمی شناخت. ناچار زندان

 خبر شد و بھ دیدار زندان آمد.

رنج زندان برای ما بس نیست کھ این مرد ناکس ھم بلای جان ما شده « زندانیھا بھ قاضی گفتند: 

کنم یا او در زندان از دست او امان ندارد، خواھش می است، ھر چھ را می بیند می خورد و ھیچ کس 

 »را از ما جدا کن یا بھ ھر صورت شر او را از سر ما رفع کن. 

حق با شماست، زندان ساده برای کسی خوب است کھ از زندان بدش « قاضی فکری کرد و گفت: 

بیاید، وقتی کسی بھ زندان دل خوش کرد با زندان آدم نمی شود و بھ مفت خوری ھم عادت می کند، 
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بیرون کنیم تا تن بھ کاری بدھد یا اگر باز ھم تنبیھ نشده بود او را بھ کارگاه کار باید او را از زندان 

 »سخت بفرستیم. 

 »سند بدھی  و از زندان بروی.باید حساب طلبکاران را « قاضی مرد مفلس را حاضر کرد و گفت: 

 »من مفلسم و در ھفت آسمان یک ستاره ندارم و مفلس در امان خداست. « مفلس گفت: 

برمفلسی تو شھادت اگر مفلس باشی کسی را با تو کاری نیست اما باید شاھد عادل « ضی گفت:قا

 »بدھد.

 »ھمۀ زندانیھا شاھدند و من شاھد دیگری ندارم.« مفلس گفت: 

زندانیھا خودشان گناھکارند کھ در زندانند و شھادت آنھا قبول نیست تازه آنھا ھم « قاضی گفت: 

 »از تو شکایت دارند.

 »بھرحال من چیزی ندارم و برای من بھتر از زندان جایی نیست.« س گفت: مفل

زندان برای تنبیھ است و تو کھ از زندان راضی ھستی با آن تنبیھ نمی شوی. من « قاضی گفت: 

تو را از زندان بیرون می کنم و چون از مفلسی ننگ نداری تو را در شھر می گردانم و بھ ھمھ کس 

نان تا دیگر بھ تو چیزی نسیھ نفروشند و آن وقت خود دانی، یا کار می کنی و  حجت را تمام می کنم

 »می خوری و یا اگر مردم آزاری کردی کارگاه سخت یا اعدام در انتظار است. 

آن وقت قاضی حکم کرد او را بھ میدان شھر ببرند و خری، گاوی، شتری چیزی پیدا کنند و مرد 

و بھ  وز تا شب اطراف شھر بگردانند و جارچی او را معرفی کندمفلس را بر آن سوار کنند و یک ر

این مرد مال مردم را خورده می گوید مفلس است از این پس ھر کس بھ « مردم نشان بدھد و بگوید: 

او نسیھ بفروشد یا بھ او قرض بدھد حق ندارد پیش قاضی شکایت کند؛ زیرا مفلس چیزی ندارد و از 

 »زندان ھم با کی ندارد. 

فکر کردند با این ترتیب در شھر رسوا می شود و دیگر نمی تواند کلاه برداری کند و ناچار بھ 

 کاری مشغول می شود یا از آن شھر می رود.

می خواھیم این مرد را بر « او را بھ میدان شھر آوردند و مردم جمع شدند و نمایندۀ قاضی گفت: 

گردانیم و بھ مردم بفھمانیم کھ این مرد ھیچ چیز خری، گاوی، شتر سواری کنیم و تا شب در شھر ب

 »ندارد.

در این موقع یک ھیزم فروش دوره گرد کھ با شترش بار ھیزم بھ شھر آورده بود و می فروخت 

اینک این شتر، او را سوار « بار ھیزم را از شتر بھ زمین گذاشت و شتر خود را پیش آورد و گفت: 

ری، گاوی، شتری تو برو بھ کار خودت برس، ما در جستجوی خنھ، « نمایندۀ قاضی گفت: » کنید.

 »ھستیم کھ بیکار باشد.
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چیزی ھم بھ نمایندۀ  این شتر از ھمھ بھتر است،« ولی شتر دار ساده دل دست بردار نبود و گفت: 

 »قاضی ھدیھ داد تا راضی شود و شتر او را انتخاب کند.

 
 

مرد مفلس را بر شتر سوار کردند و از صبح تا شب اطراف شھر گردانیدند و جارچی جار می زد: 

ای مردم، خوب نگاه کنید، این مرد مفلس است و ھیچ چیز ندارد، تا حالا ھم خیلی مال مردم را تلف « 

بدھد حق او بر قاضی ثابت شده، بعد از این ھر کس بھ او نسیھ بفروشد یا قرض  تنگدستیکرده ولی 

 »ندارد پیش قاضی شکایت کند، درست او را ببنید و بشناسید.

می داشتند و بھ فارسی و کردی و لری و ترکی موضوع در سر ھر کوی و برزنی شتر را نگاه 

  تردار ساده دل ھم ھمھ جا ھمراھشان بود.شرا بھ مردم تماشاچی حالی می کردند. 

از شتر پیاده کردند و او را آزاد کردند و شتر را بھ ھمینکھ شب شد مرد مفلس را در ھمان میدان 

شتردار پس دادند و رفتند و مردم ھنوز اطراف ایشان جمع بودند. وقتی مرد مفلس خواست راھی پیدا 

وقت دیر است و راه من دور است و از کار و « کند برود شتردار ساده دل دامن او را گرفت و گفت: 

ا نفروختھ ام، از صبح تا حالا بر شتر من سوار شدی نمی گویم خرج کاسبی افتاده ام و ھیزم خود ر

 »مرا و کرایۀ سواری را بده ولی قدری کاه برایم بخر تا شتر گرسنھ نماند.

حالا بیا و این یکی را تماشا کن، پس ما از صبح تا حالا چھ می کردیم و چھ « مرد مفلس گفت: 

و عقل نداشتی؟ صدای رسوایی من و افلاس من و  می گفتند؟ مگر تو گوش نداشتی و چشم نداشتی

گدایی من و بینوایی من تا آسمان رسیده و ھمۀ مردم شھر فھمیده اند کھ من ھیچ ندارم، تو ھنوز این را 

 »نفھمیده ای؟ 
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ای باید  من این چیزھا را نمی دانم، من می دانم از صبح تا حالا شتر سواری کرده« شتردار گفت: 

 »رنھ آبرویت را می برم.حق مرا بدھی و گ

حقا کھ تو از من بدبخت تری و از طلبکارھای دیگر طمعکارتری، ھمۀ کسانی کھ « مفلس گفت: 

با من معاملھ کرده بودند برای طمع خود بھ دام می افتادند زیرا می دیدند کھ من جنس را بھ دو برابر 

ستفادۀ بیشتر مالشان را بھ دست من ولی بھ طمع ا آمدم خرج می کنمرقیمتش نسیھ می خرم و بیش از د

سپردند چون خیال می کردند چیزھایی دارم اما تو از صبح تا حالا ھزار بار شنیدی کھ ھیچ ندارم و 

ھنوز نفھمیده ای؟ مرد حسابی، من اگر پول داشتم و پول بده بودم کھ اینقدر رسوایی نمی کشیدم. حالا 

  »ھم حرفی داری برو پیش قاضی شکایت کن.
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 دانھ و دام
 

یک روزی بود و یک روزگاری. یک روز یک صیاد برای شکار مرغان بھ صحرا رفت. اینجا و 

آنجا گردش کرد و بھ زمین سبزه زاری رسید کھ از دور مرغھا را در پرواز دیده بود. تور مرغ گیری 

گندم و ارزن پاشید و سر نخ را در  را آماده کرد و سر آن را بھ پایۀ درختی بست و در زیر تور قدری

دست گرفت و چند قدم دورتر پھلوی گلبنی نشست و قدری علف و سبزه جمع کرد و روی سرو شانھ 

 و دامن و پای خود را با سبزه و علف پوشانید و بی حرکت در انتظار شکار پرندگان ماند.

تھا را چشمگیر کرده بود از آن طرف یک مرغ تیز پر کھ از صحرای دور منظرۀ سبزه ھا و درخ

 سر رسید و از بالا بھ زیر آمد و نزدیک محل صیاد بھ زمین نشست و بھ جستجوی دانھ بر آمد.

ھمینکھ مرغ قدری پیشتر آمد مرد صیاد عطسھ ای کرد و مرغ بھ صدای آن فھمید کھ کسی اینجا 

ا شناخت. این بود کھ ھست. خوب اطراف خود را نگاه کرد و مقابل صیاد کھ رسید آدم سبزه پوش ر

و لای سبزه ھا  ای سبزه پوش کی ھستی،« کمی دورتر رفت و روبروی صیاد نشست و از او پرسید: 

 »چھ می کنی؟ 

ھستم عابد  ای مرغ عزیز، دست از سر من بردار و بھ کار خودت برس، من مردی« صیاد گفت: 

و زاھد و و ارستھ و از دنیا گذشتھ، ترک دنیا کرده ام و از مردم کناره گرفتھ ام و در اینجا دارم 

 »ریاضت می کشم و عبادت می کنم.

حرف تازه ای می شنوم، میان صحرا زیر سبزه پنھان شدن و عبادت کردن یعنی « مرغ گفت: 

ار خوبی نیست، عبادت ھم زیر علف رفتن و در چھ؟ بھ نظر من ترک دنیا کردن  و ریاضت کشیدن ک

و ھر جا کھ زندگی می کنی خدا را عبادت ده  صحرا نشستن لازم ندارد. تو می توانی در ھمان شھر و

کنی و کار ھم بکنی و از خودت بھ مردم فایده برسانی، تو آمده ای اینجا عاطل و باطل زیر علف 

 گفتھ اند: نشستھ ای کھ عبادت کنی؟ مگر نشنیده ای کھ

 »بھ تسبیح و سجاده و دلق نیست             عبادت بھ جز خدمت خلق نیست     «

 .نمی شناسی را و مردم ھستی ده ای سا مرغ تو  شود می وملمعصیاد گفت:      

 مردم خیلی بدند و ھیچ کس را آسوده نمی گذارند: دروغ می گویند، حقھ می زنند، کلک سوار 

ظلم می کنند  و ھمھ در فکر دنیا و مال دنیا ھستند، من دلم نازک است و طاقت می کنند،بھ یکدیگر 

دیدن این چیزھا را ندارم، من ھم یک عمری کار کردم و بھ مردم خوبی کردم حالا دیگر این آخر پیری 

می خواھم تنھای تنھا باشم و بھ فکر آخرت باشم، برای خوراک من ھم گیاه صحرا بس است و برای 

   »رگ درخت کافی است، تا کی باید در فکر دنیا بود؟ لباسم ب
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است باید با  اینھا صحیح، ولی آخر تو کھ حیوان صحرا نیستی. آدم تا زنده« مرغ جواب داد : 

باشد، دیگران بدند تو خوب باش تا دیگران ھم از تو خوبی یاد بگیرند.  تو فکرش را بکن،  ندیگرا

بخواھند مثل تو بروند گوشھ نشین بشوند ھمۀ کارھای دنیا لنگ  اگر خوبی این طور باشد و ھمۀ مردم

می شود، کار خوب ھم ھمیشھ کاری است کھ ھمھ بتوانند بکنند. این خوبی نیست و عبادت نیست، 

عبادت آن است کھ از دست ھمھ کس برآید و زندگی دنیا ھم بھتر شود نھ اینکھ دنیا خراب شود. ھمۀ 

دان، و خوبان ھم با مردم زندگی می کردند و غم مردم را می خوردند، تو پیغمبرھا، امام ھا، دانشمن

صحرا زیر علف بنشیند و فقط بھ فکر خودش باشد؟ من ھیچ وقت شنیده ای کھ یک آدم خود برود توی 

کھ نشنیده ام،این کار از خود پسندی است کھ ھمۀ مردم را ندیده بگیری و تنھا در فکر آخرت خودت 

 »باشی! 

ای مرغ، خواھش می کنم مرا بھ حال خودم بگذار،من از مردم بدی بسیار دیده ام و « فت: صیاد گ

ھم مرگ ھمسایھ برای من درس عبرت شده و دیگر نمی توانم از یاد مرگ غافل باشم، چیز غریبی  حالا

من  است، حالا ھم کھ از مردم کناره گرفتھ ام تو نمی گذاری بھ فکر خدا باشم، خواھش می کنم مزاحم

 »نباش و برو دنبال کارت.

 و راه افتاد کھ برود اما چند قدم کھ رفت نگاھش بھ گندمھا و ». بسیار خوب « مرغ گفت: 

ارزن ھا افتاد کھ زیر پتو پاشیده بودند. با خود فکر کرد کھ توی سبزه ھا یک دانھ گندم پیدا نمی شد 

آنھا را بخورد ولی ھنوز در فکر حرفھای چرا اینجا اینقدر زیاد است. خیلی دلش می خواست برود 

صیاد بود: خدا، آخرت، عبادت، مرگ. و می ترسید کھ مرد سبزه پوش ھم اعتراض کند، این بود کھ 

 »ببینم، این گندمھا و ارزن ھا مال شماست؟ « برگشت و از مرد صیاد پرسید:

 



34 
 

ارم کھ گندم و ارزن داشتھ نھ جانم، مال من نیست، من اصلاً از مال دنیا چیزی ند« صیاد گفت: 

باشم. ولی تا آنجا کھ من خبر دارم اینھا مال دو نفر بچۀ یتیم و صغیر است کھ باید بیایند ببرند، مبادا بھ 

آن دست بزنی ھا، تو کھ می توانی از لای سبزه ھا دانھ پیدا کنی دیگر اینھا بر تو حرام است. فقط اگر 

مرگ باشد می تواند اینھا را بخورد؟ خوب، بھ من ھم زیاد کسی خیلی مستحق باشد و از گرسنگی دم 

 »اصلاً بھ من مربوط نیست.مربوط نیست،

از قضا من خیلی « مرغ کھ دھانش آب افتاده بود و نمی توانست از خیر گندمھا بگذرد گفت: 

مستحق ھستم و نزدیک است از گرسنگی تلف شوم، تصور می کنم کسی کھ مثل من گرسنھ باشد اگر 

 »شت مردار ھم بخورد حلال باشد.گو

نمی دانم، من بھ این کارھا کاری ندارم، خودت احوال خودت را بھتر می دانی، در « صیاد گفت: 

 »ھر حال اگر مستحق نباشی گناه دارد و گرنھ کسی جلوت را نمی گیرد.

می خورم، حالا کھ این طور است من چند دانھ از این گندم ھا را « مرغ فکری کرد و جواب داد: 

 »این برای من قوت بخور و نمیر است، مال ھر کس باشد عیبی ندارد.

این را گفت و رفت جلو و شروع کرد بھ خوردن، اما با ھمان دانۀ اول بھ دام افتاد و دید نمی تواند 

از تور بیرون آید. آن وقت فھمید کھ ھمۀ این حرفھا برای فریب دادن او بوده است. صیاد کھ مقصودش 

 ل شده بود از زیر علفھا درآمد و آمد کھ مرغ را بگیرد.حاص

و از فریب زاھد دروغی و عابد ریایی می دانم چھ کردم، این سزای کسی است کھ « مرغ گفت: 

 »دنیا گذشتۀ حیلھ گر را بخورد.

آنھا کھ تو می گویی من نمی شناسم، اما در اینجا جز من و تو کسی نبود، من ھم « صیاد گفت: 

حسابی نزدم کھ تو را فریب داده باشم. من گفتم ریاضت می کشم تو ھم گفتی مستحق ھستی؛ حرف بی 

، حالا تو گندم بخور من ھم تو را می خورم کھ مزد عبادت و ریاضت خود را گرفتھ باشم، این بھ آن در

دش و ھر کس بھ دام می افتد از طمع خوولی باید قبول کنی کھ طمع خودت بود کھ تو را فریب داد 

 است، اگر ھم من عطسھ نمی کردم و مرا نمی دیدی باز ھم می رفتی گندم می خوردی و بھ دام 

می افتادی، می خواستی فکر کنی کھ ھر جا دانھ ھست دام ھم ھست، خودت کردی و خود کرده را 

 تدبیر نیست.
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 سیاست باغبان
 

ھمفکر و ھم سلیقھ با ھم ھمراه یک روزی بود و یک روزگاری. در یک روز تابستان سھ نفر آدم 

 شخوچند روزی بھ یکی از دھات می رویم و در سبزه ھا و باغھا گردش می کنیم و« شدند و گفتند: 

یکی از آنھا یک صوفی بود با کلاه درویشی، و یکی بھ صورت ملایی بود با عمامۀ  »گذرانی می کنیم.

ی بودند کھ عادت کرده بودند کار نکنند و با آخوندی، و یکی سیدی بود با شال سبز، و اینھا از کسان

 مال مفت از ھر جا برسد روزگار بگذرانند. 

ھمراه شدند و از شھر فاصلھ گرفتند و بھ دھی وارد شدند، ھمھ جا را تماشا کردند و یکسر بھ یکی 

م از باغھا کھ درش باز بود داخل شدند و چون کسی در باغ نبود زیر درختی منزل کردند و ھر کدا

 و نشستھ بودند و می خوردند و می گفتند و می شنیدند و می خندیدند. قدری میوه از درختھا چیدند

نزدیک ظھر بود کھ باغبان بیل بھ دوش از صحرا برگشت و وارد باغ شد و دید سھ مھمان ناخوانده 

 با خیال راحت در وسط باغ دور ھم نشستھ اند و میوه می خوردند.

شبھای زمستان درختھا را آب داده بود و شب و روز زحمت کشیده بود تا باغبان کھ در سرمای 

حاصلی بردارد از دیدن خونسردی و بی خیالی آنھا ناراحت شد و خواست برود جلو و با داد و فریاد 

 اعتراض کند و آنھا را بیرون کند.

 ھ راھی بودند کھاما پیش از اینکھ خودش را نشان بدھد با خود فکر کرد اگر اینھا آدمھای سر ب

بی اجازه وارد باغ نمی شدند و دست بھ میوه دراز نمی کردند و با این لباسھای خوش ظاھر باعث  

بدنامی دیگران نمی شدند، از کار و رفتار آنھا معلوم است کھ اینھا آدمھای بی حساب و مفتخوری ھستند 

 و بنابراین حرف حسابی سرشان نمی شود.

ھستم و اینھا سھ نفر گردن کلفت بی خیال و اگر من یک نفر تنھا «  این بود کھ با خود گفت:

اعتراض کنم ممکن است کار بھ گفتگو و زد و خورد بکشد و حریف آنھا نخواھم شد، پس بھتر است 

 »اول نقشھ ای بکشم و تدبیری بکنم تا بین خودشان اختلاف بیندازم و تنھای تنھا کارشان را بسازم.

ا گرفت و بیل خود را بھ زمین گذاشت و یک خوشھ انگور از درخت چید و باغبان تصمیم خود ر

 سلام علیکم بابا، خیلی خوش آمدید، حال شما چطور « خندان خندان نزدیک آنھا رفت و گفت: 

 »؟  است

آنھا ھم جواب دادند و چون می دانستند کھ کار بدی کرده اند، از حرف باغبان تعجب کرده بودند و 

ستند دیگر چھ بگویند کھ باغبان پیش رفت و نزدیک آنھا روی زمین نشست و دنبال حرف ھنوز نمی دان
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خیلی عجیب است، امروز من تنھا بودم و حوصلھ ام سر رفتھ بود، و خدا « خود را گرفت و گفت: 

 »؟  شما را فرستاده کھ باھم باشیم و صحبت کنیم، خوب، حال شما چطور است بابا

 »بد نیست، ما ھم می خواستیم شما را ببینیم. بھ دلمان برات شده بود.الحمدّ�، « گفتند: 

خیلی خوش آمدید، این طور ھم کھ خوب نیست، فرش و اثاثی نیاورده اید و راحت « باغبان گفت: 

 »نیستید، خاطر مھمان ھم پیش ما خیلی عزیز است.

بی معنی تر صوفی درویش در ضمن این حرفھا وضع و حال آنھا را در نظر گرفت و دید از ھمھ 

بابا جان، من خیلی خستھ ام ولی در آن اتاق کنار باغ یک « است. آن وقت رو گرد بھ صوفی و گفت: 

گلیم بزرگ ھست، بی زحمت شما آن را بیاورید و اینجا پھن کنید و راحت بنشینید تا بعد برای ناھار 

 »ھم فکزی بکنیم. 

 یم بیاورد.از اتاق گلصوفی از جا برخاست و رفت کھ 

برادرھا، من بھ شما دوتا ارادت « آن وقت باغبان سرش را جلو برد و آھستھ بھ سید و ملا گفت: 

دارم چون یکی تان ملا و اھل علم و مسجد و محراب ھستید و یکی تان ھم سید اولاد پیغمبر و قدم شما 

بیکاره و تنبل و مفت خور را برای چھ با خودتان  روی چشم ما، ولی معلوم نیست کھ ین صوفی درویش

آورده اید، چون او حقی بھ گردن من ندارد و اگر این یکی نباشد شما دو نفر می توانید تا یک ھفتھ و 

بیشتر تا ھر وقت دلتان بخواھد ھمین جا بمانید، و خودم از شما پذیرایی می کنم، ولی شرطش این است 

 »یندازمش بیرون، بعد خودمان با ھم می سازیم.کھ من این آدم بیکاره را ب

حق با شماست « وسوسۀ باغبان در آنھا اثر کرد و آن دو نفر دیدند بد معملھ ای نیست. گفتند: 

آقاجان، ما ھم از درویش دل خوشی نداریم، او خودش زورکی خودش را بھ ما چسبانده و حالا کھ 

 »کن.برگشت اختیار با خودت است، ھر کاری می کنی ب

بعد ھمھ ساکت شدند و ھمینکھ درویش گلیم  »خیلی خوب، من حالا درست می کنم.« باغبان گفت: 

ببین درویش، من با این سید و با این آخوند آشنایی قدیم دارم و آنھا مھمان « را آورد باغبان بھ او گفت: 

کر دیگری بکنی. آن من ھستند اما من از صوفی جماعت خوشم نمی آید و بھتر است تو برای خودت ف

چند تا سیب را ھم برای خودت بردار بابا و برو بھ سلامت، برو جای دیگر، خدا روزی تو را جای 

 »دیگر حوالھ کرده.

درویش کھ ھوا را پس دید نگاھی بھ دوستان خود کرد و دید آنھا سرشان را پایین انداختھ اند و 

بسیار خوب، من می روم، « و بھ آنھا گفت:  دخاموشند و ھیچ حرفی نمی زنند. ناچار سری تکان دا

معلوم است کھ شما با ھم ھمدست شده اید، ولی با این وضعی کھ من می بینم، با این نارفاقتی کھ شما 

 »شما ھم خیری از این باغ و از این باغبان نخواھید دید. دارید،
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 »این، دیگر بھ تو مربوط نیست.« آخوند و سید گفتند: 

خود را گرفت و از باغ بیرون رفت. باغبان کھ دید سیاستش خوب از کار درآمد، درویش ھم راه 

آدم بی « چوبی برداشت و دنبال درویش رفت و پشت دیوار باغ درویش را تنھا گیر آورد و گفت: 

انصاف، خجالت نمی کشی بی اجازه وارد باغ مردم می شوی و میوۀ مفت می خوری؟ کدام پیر و 

اده کھ مال مردم را بخوری، زود از اینجا دور شو کھ اگر دیر بجنبی مردم ده را مرشد بھ تو دستور د

و بعد با چوبی کھ در دست داشت » خبر میکنم و بلایی سرت می آورم کھ تا عمر داری یادت باشد.

 حسابی بھ او خدمت کرد و او را فراری داد.

 کھ می بخشید، من اول نمی خواستم انشاء�ّ « وقتی باغبان از کار صوفی فارغ شد برگشت و گفت: 

بزنمش ولی چون زبان درازی کرد و ناسزا گفت خواستم درسی بھ او داده باشم. حالا یک چیزی شد 

 »و ما می توانیم سھ تایی بھ خودمان برسیم. 

حالا باز ھم اینھا دو نفرند و من « بعد آمد و نشست و چپقی چاق کرد و کشید و با خود فکر کرد: 

ظھر ھم نزدیک است وباید در « آن وقت صحبت را از سر گرفت و گفت: » ر دو نمی شوم. حریف ھ

 »فکر ناھار بود.

نھ عموجان، ما میوه خورده ایم و سیریم، راضی بھ زحمت شما نیستیم، اصلا « سید و آخوند گفتند: 

 »ناھار لازم نیست.

ریم، یک لقمھ نان و پنیر ھست با ھم جان شما نمی شود، ما اینجا این حرفھا را ندا« باغبان گفت: 

 »می خوریم.

 آقا سید، قربان جدت، خانۀ ما نزدیک است ولی آنجا بچھ ھا « بعد رو بھ سید کرد و گفت: 

نمی گذارند بعد از ناھار یک چرت بخوابیم. خوب است تو کھ جوانتری این زحمت را قبول کنی و بھ 

نفریم، ناھار ما را بدھید. و ھر چھ دادند بیاوری ھمینجا  خانۀ ما بروی و بگویی باغبان می گوید ما سھ

تا با ھم نان و نمکی بخوریم، راه دوری نیست، دست چپ، کوچۀ دوم، دست راست، در چھارم را بزن 

 »و بگو از باغ آمده ام.

 و باغبان می دانست کھ در خانۀ چھارم کوچۀ دوم ھیچ کس نیست.

ببین « ن وقت باغبان رفت پھلوی آخوند نشست و گفت: سید با شال سبزش رفت دنبال ناھار. آ

دوست عزیز، من حرفی ندارم کھ چند روز یک آدم خوب و سالم را مھمان کنم، اما انصاف ھم خوب 

چیزی است، من یک باغبان زحمت کشم تو ھم یک مرد ملای زحمتکش کھ باید مسئلھ نماز و روزه 

، خوب، من مخلص شما ھم ھستم ولی این سید جز اینکھ را بھ مردم یاد بدھی و بھ گردن ما حق داری

این شال سبز بھ سرش ببندد چھ ھنری دارد و چھ کاری برای مردم می کند کھ مفت خوری را پیشۀ 
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خود ساختھ؟ تازه معلوم نیست سید ھم باشد و ممکن است شال سبزش دروغی باشد و ھمینھا ھستند کھ 

 پیغمبر و امام را ھم بدنام می کنند.

 پیغمبر کی گفتھ است اولادش مفت خوری کند و رفاقت با این جور آدمھا شما را از چشم مردم 

می اندازد. من وقتی او بر می گردد می خواھم چند تا کلمھ حرف حسابی بھ او بزنم، خواھش می کنم 

ای تابستان بگذاری حسابم را با او روشن کنم و او را دنبال کارش بفرستم آن وقت جنابعالی یک ماه گرم

را ھمین جا بمانید، من از شما مسئلھ یاد بگیرم شما ھم کمی استراحت کنید، آخر من می دانم کھ برای 

چھ از شما پذیرایی می کنم ولی نمی دانم این سید چھ حقی دارد کھ بر سر باغ من و زندگی من خراب 

 »شود.

 »شماست ولی آخر....  حق با« آخوند کھ بھ طمع یک ماه پذیرایی افتاده بود و گفت: 

 »ولی آخر ندارد، تو کاری نداشتھ باش من خودم درستش می کنم.« باغبان گفت: 

ھیچ کس « سید رفتھ بود و در را زده بود و کسی جواب نداده بود و دست خالی برگشت و گفت: 

 »در خانھ نبود.

دانی آقا سید، من ھر خیلی خوب، ھیچ کس در خانھ نبود کھ نبود، اصلا می « باغبان جواب داد: 

دوستی قدیم دارم و دلم می خواھد بیشتر با او تنھا ) آقا شیخ(چھ فکر می کنم می بینم با این آقای آشیخ 

باشیم و از حال و روزگار ھم صحبت کنیم. تو ھم بھتر است آن سبد انگور را برای خودت برداری و 

 »توانی بھ سلامت بروی! فوری زحمت را کم کنی، چون اینجا زیادی ھستی و می 

سید نگاه بھ ملا کرد و دید سرش پایین است و خاموش است و حرفی نمی زند. فھمید کھ باغبان 

 کار خودش را کرده وسوسھ اش در آخوند اثر کرده است.

بسیار خوب، ما ھم رفتیم، ولی جناب آخوند، این شرط رفاقت « این بود کھ سید بھ آخوند گفت: 

 »بیاییم و حالا من تنھا بروم و تو ھم لال بشوی.نبود کھ با ھم 

 »من چھ چیز می توانم بگویم، باغ مال من نیست.« آخوند گفت: 

ھمین است کھ گفتم. بلھ باغ مال من است و آخوند ھم مھمان من است و سرور من « باغبان گفت: 

آمدی حالا بفرما بیرون است و آقای من است و بھ ھیچ کس مربوط نیست، تو ھم از اول بیجا کردی کھ 

 »و گرنھ می دانم چھ باید کرد.

باشد، ولی دارم می بینم کھ آخوند ھم با سروری و آقایی و دوستی قدیمش خیری از « سید گفت: 

 »این مھمانی نخواھد دید، خداحافظ رفتم کھ رفتم.

و را گرفت و یک سید بھ راه افتاد و باغبان ھم دنبال او رفت و ھمینکھ از باغ دور شد پس گردن ا

خیلی پررویی کردی. بی اجازه وارد باغ مردم می شوی و مال « دست کتک حسابی بھ او زد و گفت: 
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مردم را می خوری بعد ھم زبان درازی می کنی؟ اصلاً بچۀ شتر شبیھ شتر است بچۀ شیر ھم شبیھ 

کار راه بروی و دست شیر است ولی تو چھ چیزت بھ اخلاق پیغمبر می ماند؟ آیا جدت گفتھ است کھ بی

بھ مال مردم دراز کنی و مفت بخوری؟ یاّ� زود از این آبادی دور شو کھ اگر مردم ده از رفتارت 

 سید ھم رفت.» باخبر شوند آبرو برایت باقی نمی ماند.

برداشت و آمد جلو روی ھمینکھ سید دور شد باغبان برگشت بھ باغ و در را محکم بست و بیل را 

 »جناب آخوند، حالا رسیدیم سر حساب، حالا چرا حرف نمی زنی؟ « گفت:  ملا ایستاد و

 »چھ بگویم؟ « ملا گفت: 

 

 
 

بگو ببینم تو بھ چھ حقی وارد این باغ شدی و دست بھ انگور و سیب و گلابی دراز « باغبان گفت: 

اغ و خانۀ مردم کردی؟ من می خواھم بدانم در کدام کتاب دین این را نوشتھ اند کھ بی اجازه وارد ب

شوند و بی اطلاع صاحب مال در آن تصرف کنند؟ این را در کدام فقھ و شرعیات نوشتھ اند! یاّ� جواب 

 »بده و گرنھ با این بیل بھ حسابت می رسم.
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در ھیچ کتابی این را ننوشتھ اند ولی « آخوند بدبخت کھ از این پیشامد ھاج و واج مانده بود گفت: 

یم و مھمان بودیم، من کھ تنھا نبودم، من نمی فھمم آن تعارفھای اول چھ بود  و این آخر ما سھ نفر بود

 »اوقات تلخی آخر چیست! 

اولا کھ سھ نفر نبودید، اگر سھ نفر بودید حالا ھم بودید، شما ھر یکی تنھا بودید « باغبان گفت: 

کسی تو را دعوت نکرده بود، ھمانطور کھ حالا تنھا ھستی. دیگر اینکھ مھمان ھم نبودی برای اینکھ 

. آن تعارف ھای اول مال این بود کھ من تنھا بودم و تو دو حالا ھم ھر چھ من می گویم باید قبول کنی

نفر آدم با خودت ھمدست کرده بودی و این اوقات تلخی ھم مال این است کھ تو گناھکاری و من این 

سیدگی نمی کند دیگران باید بھ حسابش بیل را در دست دارم و وقتی کسی خودش بھ حساب خودش ر

 »برسند. حالا چھ می گویی؟ 

ھیچی، حرفی ندارم بزنم، اصلا اگر راستش را بخواھی آخوند نیستم و این عبا و عمامھ « ملا گفت: 

را بھ نقد و اقساط خریده ام تا بتوانم بھ این وسیلھ نان مفتی بخورم و اصلا سواد ندارم کھ بدانم کتاب 

یات یعنی چھ؟ دوستان من ھم مانند آدمھای عوضی بودند و ھر کاری بکنی حق داری، چون فقھ و شرع

 من ھم بھ طمع سورچرانی و تنھا خوری رفقای خود را از دست دادم و سیاست تو سیاست خوبی 

 »بود.

 »حالا کھ اینطور است پس حقت را بگیر.« باغبان گفت: 

و خواری  ھ دروغی را ادب کرد و او را بھ زاریو با بیلی کھ در دست داشت صاحب عبا و عمام

از باغ بیرون کرد. و در را بست و آن وقت چپقش را چاق کرد و با خیال راحت نشست و حلقھ ھای 

 دود بود کھ ھوا می فرستاد.
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 باعقل و بی عقل
 

ای  یک روزی بود و یک روزگاری. مردی کھ از فھم و کمال سھمی داشت و از مال دنیا بھره

 نداشت پیاده از شھری بھ شھر دیگر سفر می کرد.

در میان راه بھ یک مرد عرب رسید کھ شتری داشت و دو جوال بزرگ بر آن بار کرده بود و 

 خودش ھم  بر بالای دو لنگھ بار نشستھ بود و آواز می خواند و از ھمان راه می رفت.

ام و این عرب سواره است و سر دماغ است  ھر چند پیاده ام و خستھ« مرد پیاده با خود فکر کرد: 

باری ھمسفری پیدا کردم و می توانم با او حرف بزنم و سرگرم باشم و راه دراز را با گفت و شنید بر 

 »خود کوتاه کنم.

رسیدن بھ خیر، وقتی شما را دیدم خوشوقت « وقتی بھ مرد شتر سوار رسید بھ او سلام کردو گفت: 

بھ جای خود ولی از تنھایی بیشتر حوصلھ ام سر رفتھ بود و حالا تا ھر جا شدم، پیاده روی و خستگی 

 »کھ با ھم ھستیم می توانیم با ھم صحبت کنیم.

من از تنھایی داشتم برای خودم آواز می خواندم، اما پیاده و سواره فرقی ندارد، « سوار گفت: 

نمی شود، ھیچ وقت شترت را  اصلا پیاده بودن بھتر است، وقتی شتر نداری ھیچ وقت شترت مریض

دزد نمی برد، ھیچ وقت شترت فرار نمی کند، وقتی ھم بھ منزل می رسی غصۀ کاه و جو برای اسب 

 و گاو و شتر نداری و راحتی، شاعر ھم گفتھ:

 »آسوده کسی کھ خر ندارد                        از کاه و جوش خبر ندارد  « 

چندان صحیح نیست ناچار کسی کھ خر ندارد اگر بار دارد  این کھ چھ عرض کنم،« پیاده گفت: 

باید بھ دوش بکشد و اگر راه دور است باید پای خودش را زحمت بدھد، ولی خوب، من از پیاده روی 

بدم نمی آید، وقتی فکر می کنم کھ بار تن خودم را خودم می کشم  خوشحال می شوم ولی اگر سوار 

 »پای من از من شکایت می کند.شتر باشم خیال می کنم شتر زیر 

این فکرھا را می کنند و خوب، این ھم حرفی است، آدمھایی کھ شتر ندارند «سوار خندید و گفت: 

 »گرنھ شتر را خدا آفریده است کھ بار بکشد و خار بخورد، تو سوار نشوی یکی دیگر می شود.
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 ثل اینکھ بارش ھم سنگین است،بھ ھر حال شتر خوبی داری، خدا بھ تو ببخشد، م« پیاده گفت: 

 »توی این جوالھا چیست؟ 

یکی از آنھا پر از گندم است کھ مزرعھ بھ خانھ می برم یکی دیگر ھم پر از شن و « سوار گفت: 

 »ریگ است.

چھ گفتی؟ پر از شن و ریگ؟ آنھا را برای چھ بھ خانھ می بری، مگر « پیاده تعجب کرد و پرسید: 

 »شود؟ در شھر ریگ پیدا نمی 

 ریگ را بھ کار نمی برم، ولی چون گندم یک لنگھ بیشتر نبود و روی شتر بند « سوار گفت: 

نمی شد این یکی را ھم پر از ریگ کردم کھ دو لنگھ باشد و روی شتر بار کنم و بتوانم خودم ھم روی 

 »بار بنشینم.

ب داداش، عوض این عجب اختراعی کردی! خو« پیاده از شنیدن این حرف قھقھ خندید و گفت: 

کار خوب بود گندمھا را دو قسمت می کردی و در دو جوال می ریختی و دو لنگھ می کردی و بر شتر 

و خودت ھم روی آن می نشستی، ھم بار شتر سبکتر بود و ھم بار کردن و پیاده کردن جوالھا  می بستی

 »آسانتر بود.

ک ّ�، آفرین، من ھر چھ فکر کردم کھ بار« عرب شتر سوار کھ مرد عامی و کم عقلی بود گفت: 

 »گھ آدم خیلی باھوش و با عقل و بزرگواری ھستی. چکار کنم عقلم بھ اینجا نرسید، معلوم می شود

 »نمی دانم، نھ، این موضوع خیلی ساده است. « پیاده گفت: 
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»  ،کنم خوب است این مرد چیز فھم را ھم سوار« سوار بر حال پیاده رحمش آمد و با خود گفت: 

خوب، ای حکیم دانشمند، راستش را بگو بدانم تو کیستی؟ « ولی ناگھان فکری کرد و از پیاده پرسید: 

با این عقل و فھمی کھ داری لابد وزیری، وکیلی، سلطانی، امیری، چیزی ھستی، باید خیلی آدم بزرگی 

 »باشی.

ند نیستم، می بینی کھ احوال من نھ، من یک آدم عادی ھستم مثل ھمھ، خیلی ھم دانشم« پیاده گفت: 

 »گواھی می دھد، لباس من ھم ساده است و مثل بیشتر مردم است.

اینطور کھ نمی شود، با اینھمھ عقل و ھوش حتماً پول زیادی داری کھ دلت بھ آن « سوار گفت: 

 »خوش است و فکرت آزاد است کھ توانستی مسئلۀ گندم را بھ این آسانی حل کنی.

 از قضا من در ھفت آسمان یک ستاره ندارم و اکنون کھ دارم با تو می آیم «  پیاده رو گفت:

 »نمی دانم فردا کجا کار خواھم کرد و چھ خواھم خورد.

چھ فرقی میکند،  لابد دکانی دستگاھی داری و اگر پول نقد نداری جنس زیاد داری،« سوار گفت: 

 شد و خوشبخت باشد. یک شعری ھم ھست کھ مطلب آن است کھ آدم دانا باید توانا باشد و دارا با

 »توانا بود ھر کھ دانا بود. « می گوید: 

این ھم نیست، اگر دکان داشتم در آن می نشستم و معاملھ می کردم و پیاده در این « پیاده گفت: 

 »صحرا راه نمی رفتم.

و گوسفند  معلوم است کھ نمی خواھی خودت را معرفی کنی، ممکن است شتر و گاو« سوار گفت: 

داشتھ باشی و دنبال چوپان و شبان می روی، بھ ھر حال آدم با عقل و ھوشی مثل تو باید خیلی کارش 

 »خوب باشد.

می دانی داداش، من نھ اسب دارم، نھ شتر دارم، نھ گاو دارم نھ گوسفند نھ دکان نھ « پیاده گفت: 

 رم، تنم سالم است و کار می کنم و نان پول، البتھ کھ آدم بدبختی نیستم ولی از مال دنیا چیزی ندا

می خورم، امروز ھم بیکارم و دنبال کار بھ شھر نزدیک می روم، فھم و ھوشی ھم کھ تو می گویی 

 »جز یک زندگی ساده چیزی بھ من نمی رساند، ھمین و دیگر ھیچ.

بارم  پس عجب آدم عوضی و مھملی ھستی، مرد بینوا، من کھ یک بارم گندم و یک« سوار گفت: 

تا گوسفند دارم، پنجاه تا گاو  ریگ است با این بی سوادی و بی عقلی کھ می بینی ده تا شتر دارم، صد

دارم، دو تا مزرعھ دارم، انبار گندم دارم، کنیز دارم غلام دارم، عزت و احترام دارم، کفش دارم لباس 

زندگی راحت دارم، در شھر دارم، ده تا اتاق اثاث دارم، وقتی بھ مجلس برسم، تعظیم دارم، سلام دارم، 

ق پر از کتاب خطی دارم کھ آخوند محلھ حسرت آن را عضو انجمن اصلاحات ھستم، در خانھ یک اتا

می دانی  گندم را چھ جوری باید می خورد و ھمۀ اینھا را با ھمین عقل ناقصم دارم. آن وقت تو کھ 
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بار کرد و راحت بود ھیچ چیز نداری؟ پس فایدۀ این عقل و فھم و کمال کو؟ اگر عقل این است کھ جز 

واھم ھفتاد سال سیاه نباشد. اتفاقاً من در مزرعھ کارگر لازم دارم، خیال و دردسر نداشتھ باشد می خ

اما از تو می ترسم، زود از من دور شو کھ می ترسم نکبت تو بھ من ھم اثر کند، عقل بی خاصیت 

 »شوم است.

من خواھم رفت ولی با این ھمھ کھ گفتی، تو در نظر من یک آدم احمق و بی عقل و « پیاده گفت: 

یک بی شعور بیشتر نیستی و من  ی، اینھا  کھ گفتی ھمھ را با پول خریده ای و خودتبدبختی ھست

 »ھرگز نمی خواھم مثل تو باشم. 

مرد پیاده از سوار جدا شد و از راه دیگر رفت. از قضا وقتی سوار مسافتی دیگر پیش رفت دو 

 در بار شتر چھ «  نفرر شتر سوار دیگر سر رسیدند کھ دزد و راھزن بودند و از او پرسیدند:

 »داری؟ 

 ھمین حالا یک نفر دیگر ھمراه من بود کھ از آن راه رفت، او گفت کھ من آدم« سوار گفت: 

 »ھست.بی عقل و بدبختی ھستم، ھمینم کھ ھستم دربار شترم ھم ھمین است کھ  

یکی از دزدھا کاردی کشید و یکی از جوالھا را شکافت تا ببیند در آن چیست، اتفاقاً آن جوال ریگ 

 بود. در نتیجھ دزدھا ھم چند تا پس گردنی بھ او زدند و دست از سرش برداشتند و رفتند و گفتند: 

 » راستی کھ عجب آدم بی عقلی ھستی، صحرا پر از ریگ است و تو ریگ بار شتر می کنی؟« 

آن وقت عرب شترسوار کھ جوال گندمش با این تصادف از چنگ دزدھا نجات یافتھ بود لبخندی از 

 آفرین بر بی عقلی خودم کھ ریگ بار کردم و گرنھ گندم از دست رفتھ « خوشحالی زد و گفت: 

 »بود.

دم و یک و بعد از آن مردم دیده بودند کھ این مرد اگر صد تا شتر ھم بار می کند یک لنگھ را گن

لنگھ را ریگ بار می کند و پند ھیچ کس را نمی شنود و عقل ھیچ کس را قبول ندارد و در جواب مردم 

 »من چیزی می دانم کھ شما نمی دانید.« کھ بھ عقل او می خندند می گوید: 

 مرد بیچاره مسخرۀ مردم بود اما در دل خوشحال بود کھ چیزی می داند کھ آنھا نمیدانند و شتر دارد

 و مزرعھ دارد و ھمھ چیز.
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 درس عملی
 

   یک روزی بود و یک روزگاری. یک بازرگان بود و یک طوطی سخنگو داشت کھ در قفس گذاشتھ 

 بازرگان را سرگرم می کرد.بود و طوطی با حرفھای خود 

این بود تا زمانی کھ بازرگان قصد سفر کرد و می خواست بھ ھندوستان برود. وقتی بازرگان برای      

»  برای شما چھ سوغاتی بیاورم؟« حرکت آماده شد از اھل خانھ و از غلام و کنیزی کھ داشت پرسید: 

ۀ یکی شال کشمیری خواست؛ یکی طاوس خواست؛ یکی شان« و ھر یک ھر چھ می خواستند گفتند: 

 عاج خواست؛ یکی تنگ شکر خواست؛ یکی معجون دارو خواست؛ و ھمچنین ھر یک سفارشی 

 می دادند: ھل، دارچین، زنجبیل، فلفل.....

تو از ھند چھ « بازرگان ھمھ را یادداشت کرد و بعد برای خداحافظی پیش طوطی رفت و پرسید: 

 »می خواھی؟ 

ارمغانی نمی خواھم ولی شنیده ام در ھندوستان  من سلامتی شما را می خواھم و ھیچ« گفت:  طوطی

طوطیھا بسیارند و آرزوی من این است کھ وقتی بھ ھندوستان رسیدی و از جنگلھای سبز و خرم 

طوطیان گذر کردی و دیدی کھ طوطیھای ھند خوش و خرم در پروازند سلام مرا بھ ایشان برسانی و 

پیغام داده است کھ شرط دوستی و ھمجنسی این طوطی من از شما راھنمایی می خواھد و « بگویی 

  است کھ از من ھم یادی بکنید، من ھم می خواھم مثل شما خوشحال باشم.

 »کی روا باشد کھ من در بند سخت                  گھ شما بر سبزه گاھی بر درخت.          

 »ھمین پیغام مرا برسان و جواب آن را بیاور، دیگر چیزی نمی خواھم.

مرد بازرگان خواھش طوطی را ھم پذیرفت و آن را یادداشت کرد و قول داد کھ پیغام او را برساند 

 و جواب طوطیان ھند را بیاورد.

وقتی بازرگان بھ ھندوستان رسید روزی سوار بر اسب برای تماشا بھ جنگل رفت و چند طوطی 

ی پرواز می کنند. بازرگان بھ یاد خوش رنگ و خوش آواز را دید کھ در سبزه ھا و درختھا بھ شادمان

چھ « پیغام طوطی افتاد، اسب خود را نگاه داشت و طوطیان را صدا زد و پیغام طوطی را رسانید: 

 »جوابی بھ طوطی خود بدھم؟ 

ھمینکھ حرف او بھ پایان رسید، یکی از طوطیھا بھ خود لرزید و از بالای درخت بر زمین افتاد و 

 ھم ساکت شدند و ھیچ جواب ندادند.بیھوش شد، طوطیھای دیگر 
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ای طوطیان، آخر طوطی « بازرگان تعجب کرد و برای اینکھ پیغامی از آنھا بگیرد دوباره گفت: 

 »من ھم از جنس شماست و منتظر جواب شماست، جوابی بھ پیغام او بدھید.

دند و ھیچ ساکت مانباز ھم یک طوطی دیگر بر خود لرزید و از درخت افتاد و باقی طوطیان ھم 

 نگفتند.

عجب کاری « بازرگان از کار خود پشیمان شد و در دل خود را سرزنش کرد و با خود گفت: 

کردم، شرح غم طوطی را گفتم و باعث مرگ این طوطیھا شدم. من کھ نمی دانستم شاید این طوطیھا 

او حرف زدن از  واقعاً با طوطی من خویشی دارند و از فراق او و یاد او بیھوش شده اند و از غم

 »یادشان رفتھ است.

ولی کار از کار گذشتھ بود. ناچار بازرگان با تأسف بسیار از آنجا گذشت و دیگر با طوطیان ھند 

از این موضوع چیزی نگفت و بھ گردش و سفر خود پرداخت و خرید و فروشھای خود را بھ انجام 

ھر برگشت و ارمغانھا را بھ نزدیکان و اھل رسانید و با سود فراوان و سوغاتھایی کھ خریده بود بھ ش

 خانھ بخشید و بعد بھ دیدار طوطی خود رفت.

ای دوست عزیز، برای ھمھ ارمغانی آوردی، خبر خوشی کھ بنا بود برای من « طوطی گفت: 

 »بیاوری کو؟ با طوطیھا چھ گفتی و آنھا چھ جواب دادند؟ 

 ساندم اما از این کار پشیمان شدم. اگر ای طوطی عزیز، من پیغام تو را ر« بازرگان گفت: 

می دانستم اینطور می شود از رساندن پیغام در می گذشتم زیرا آنھا از حرفھای من غمگین شدند و 

 »ھیچ جوابی ھم ندادند. 

این کھ نمی شود! من طوطیھا را می شناسم، غیر ممکن است جواب ندھند. طوطیھا « طوطی گفت: 

 »ند اگر پیغام م را رسانده باشی حتماً جواب داده اند. اتراز آدمھا باصفاتر و با وف

ھمین است کھ گفتم ولی بھتر است از این مطلب بگذریم و عوض آن ھر چھ دلت « بازرگان گفت: 

 »بخواھد برایت فراھم می کنم.

من دیگر ھیچ چیز نمی خواھم جز اینکھ بدانم طوطیھا وقتی پیغام مرا شنفتند چھ « طوطی گفت: 

 »د و چھ کردند؟ گفتن
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 حالا کھ اصرار داری بدان کھ طوطیھا اصلا حرفی نزدند ولی پیغام ترا رساندم « بازرگان گفت: 

ھند از شنیدن پیغام تو حالش دگرگون  ھای و شکایتھای ترا گفتم و شعرت را خواندم یکی از طوطی

بھ زمین افتاد و دیگران ھم ھیچ نگفتند. ناچار دوباره شد و از بسیاری اندوه بھ خود لرزید و از شاخ 

حرف خود را تکرار کردم و جواب خواستم باز ھم یکی دیگر از طوطیان بیھوش شد و بھ زمین افتاد 

ھیچ نگفتند. ناچار دوباره حرف خود را تکرار کردم و جواب خواستم باز ھم یکی دیگر و دیگران ھم 

افتاد و دیگران ھم ساکت ماندند، وقتی دیدم جواب نمی دھند از کار از طوطیان بیھوش شد و بھ زمین 

خود پشیمان شدم کھ باعث مرگ آن طوطی شدم. من نمی دانم، شاید آنھا با تو خویشی داشتند شاید ھم 

 »نداشتند ولی این را می دانم کھ ھیچ کدام حرفی نزدند کھ چیزی از آن فھمیده شود.

رسید طوطی از کار ھمجنسان خود آگاه شد او ھم جیغ کشید بر خود  ھمینکھ سخن بازرگان بھ اینجا

 لرزید و بیھوش شد و در قفس افتاد.

بازرگان از دیدن این منظره بیشتر غمگین شد و نمی دانست چھ شده ولی در ھر حال طوطی مرده 

از زندگی در  بود و غم و غصۀ بازرگان بی نتیجھ بود. ناچار بازرگان در قفس را باز کرد و دید اثری

و نتیجۀ آن پشیمان  طوطی نیست، بند از پایش باز کرد و طوطی را روی علفھا انداخت و از این پیغام

 و غمگین بود.
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اما طوطی ھمینکھ خود را از قفس آزاد یافت فوری پر و بال زد و پرواز کرد و بر شاخ درخت 

 نشست.

این چھ حالی است « از طوطی پرسید: بازرگان از این وضع دچار تعجب شد، سر بالا کرد و    

کھ می بینم، چرا اینطور شد، حالا کھ بالای درخت ھستی و ھر وقت می خواھی می توانی پرواز کنی 

باید من ھم بفھمم کھ این حقھ را از کجا یاد گرفتی، من پیغام تو را رساندم، تو ھم باید بھ من راست 

 »بگویی.

ت پند نمی گیرید، از اینھمھ گفتارھا کھ می شنوید و در شما آدمھا از نصیحبلھ،« طوطی گفت: 

زبان عمل را از زبان حرف بھتر می فھمیم و پند  ولی ما طوطیھا کتابھا می خوانید بھره نمی گیرید

می گیریم.... چون مرد خوبی ھستی و پیغام مرا درست رساندی و جواب آن را درست آوردی من ھم 

ام خود شرح گرفتاری خود را گفتم و راه چاره را طوطیان ھند بھ تو راست می گویم. من در پیغ

خواستم، آنھا ھم بھ من درس عملی دادند: یکی اینکھ ھمھ سکوت کردند و بھ من فھماندند کھ علت 

گرفتاری من شیرین زبانی من است و راه چاره را در سکوت دانستند. دیگر اینکھ یکی دو تا از 

 واب بود و درس عملی بود آنھا گفتند تا دانھ باشی مرغھا تو را طوطیان بیھوش شدند و این ھم ج

می خورند، تا شکار باشی شکارچیھا قصد تو می کنند، حالا کھ چنگ و دندان نداری و در بند و قفس 

گرفتاری باید بی فایده باشی و افتاده باشی و بی زبان و بیھوش و ناتوان، تا طمع از تو ببرند آن وقت 

طاوس از زیبایی خود در بند است و طوطی از سخن خود، و زیبایی و شیرین زبانی  آزاد می شوی.

بلای جان من بود. طوطیان ھند بھ من گفتند باید خاموش باشی و ھیچ باشی تا دوباره زنده شوی و آزاد 

 »باشی.

م. این درس عملی بود کھ بھ من دادند و حالا می بینی کھ من ھم آن را عمل کردم و اکنون آزاد

 طوطی این را گفت و پرواز کرد و رفت.
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 ت و کاملدرسکار 
 

یک روزی بود و یک روزگاری. سلطان محمود غلامی داشت کھ اسمش ایاز بود و این ایاز در 

 نظر سلطان محمود خیلی عزیز بود.

را در زمانھای قدیم کھ برده فروشی رواج داشت وقتی در جنگھا از دشمن اسیر می گرفتند آنھا 

می بردند در شھرھای دیگر بھ نام برده و غلام و کنیز می فروختند و تا وقتی کسی این برده ھا را در 

 اینھا مجبور بودند نوکری و خدمتکاری کنند و مانند حیوانات خرید و فروش  راه خدا آزاد نمی کرد

کردند و کسانی ھم  می شدند. در میان این اسیران کسانی بودند کھ تا آخر عمر بردگی و بندگی می

بودند کم کم بودند کھ ھنری داشتند و کار مھمی بلد بودند و ھوش و فکر خوبی داشتند و ھر جا کھ 

 خودشان را عزیز می کردند و بھ بزرگی و بزرگواری می رسیدند.

ایاز ھم پسرک سیاه پوستی بود کھ در یکی از جنگھا اسیر شده بود و در شھرھا خرید و فروش 

 تصادف روزگار او را بھ دربار سلطان محمود رسانده بود و در دستگاه سلطان خدمت  شده بود و

می کرد اما از بس باھوش و زرنگ و درستکار بود روز بھ روز در نظر پادشاه عزیز تر شد تا اینکھ 

 کم کم جزء ندیمان سلطان و محرم اسرار او شد.

می داشت دیگران بر ایاز حسد می بردند  چون ایاز ھمیشھ ھمراه سلطان بود و خیلی او را دوست

و می گفتند چھ معنی دارد کھ سلطان بھ یک غلام سیاه اینقدر محبت داشتھ باشد و او را در ھمۀ کارھا 

دخالت بدھد و چاکران و کارکنان دیگر زیر دست او باشند. و چون حسد نمی گذاشت خوبیھای ایاز را 

طان عاشق ایاز شده و از این حرفھا. وو داستان محمود و بشناسند تھمت ھم می زدند و می گفتند سل

 ایاز از داستانھای مشھور است و شاعران از این دو نفر مانند دو عاشق و معشوق یاد می کنند.

نشان داده بود کھ سلطان محمود بارھا ھوش و فکر و درستکاری ایاز را امتحان کرده بود و ایاز 

مثلاً می گویند یک روز محمود و ھمراھان سوار بر اسب از راھی از دیگران خیلی با ارزش تر است. 

طور کھ تند می رفتند سلطان محمود می رفتند و ایاز ھم ھمراه آنھا بود تا بھ صحرا رسیدند و ھمین

فکری بھ خاطرش آمد و کیسۀ بزرگ پول را کھ ھمراه داشت باز کرد و مشت مشت آنھا را بھ زمین 

 پشت سر خود نگاه کند می رفت.می پاشید و بی آنکھ بھ 

وقتی چند دقیقھ گذشت سلطان بھ پشت سر خود نگاه کرد و دید ھمۀ کسانی کھ ھمراھش بودند عقب 

 و تنھا ایاز ھمراه اوست. محمود از ایاز پرسید: مانده اند 

 »یاران کجا ھستند؟ « 
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 ». آنھا از دنبال می آیند، گویا مشغول جمع کردن پولھا ھستند« ایاز گفت: 

 »پس چرا تو دنبال نیفتادی و ھمراه من آمدی؟ « محمود گفت: 

آنھا نعمت دیدند و خدمت را فراموش کردند اما من وظیفھ ام خدمت است و در سر « ایاز گفت: 

 »کار خود حاضرم. 

چطور، وقتی می بینی مال حلال من در صحرا می ریزد و از میان می رود آیا « محمود گفت: 

 »اره ای باشی؟ نباید بھ فکر چ

چرا، اگر کیسھ سوراخ می شد و بی خبر می ریخت من بایستی خبر کنم، اما « ایاز جواب داد: 

وقتی می بینم سلطان بھ اختیار خود آن را در صحرا می پاشد فکر می کنم مصلحتی در این کار 

 »ھست.

 »مگر ممکن است پاشیدن پول در صحرا ھم مصلحتی داشتھ باشد؟ « محمود گفت: 

بھ ھر حال من سلطان را صاحب عقل می دانم و چرا ممکن نیست؟ مثلا ھر گاه « ایاز گفت: 

 »دشمنی در تعقیب کسی باشد و طمع جمع آوری پول فاصلۀ دشمن را زیاد کند. 

 »اگر دشمن در تعقیب کسی نباشد چطور؟ « محمود گفت: 

 »باری وفای دوست را می توان شناخت. « ایاز جواب داد: 

د تا از این پیشامدھا و آزمایشھا روز بھ روز ایاز در نظر سلطان گرامی تر می شد و این بود با چن

 تا یک روز کھ می خواستند بھ گردش و شکار بروند.

فردا بھ شکار می رویم آماده « سلطان محمود بیست تفر از امیران و درباریان را دعوت کرد و گفت: 

 »باشید.

کردند و از شھر خارج شدند امیران و سرھنگان از اینکھ می دیدند فردا کھ بھ قصد شکار حرکت 

این « ایاز ھمھ جا دوش بھ دوش سلطان محمود در جلو آنھا می رود ناراحت شدند و با یکدیگر گفتند: 

وضع خیلی بد است، سلطان این غلام بی کس و کار را با خود ھمھ جا ببرد، حتی در شکار، در حالی 

اناتریم و زرنگتریم و امیریم و سربازیم و در خدمتگری از او بھتریم و در جنگ از کھ ما ھمھ از او د

 »او قوی تریم و معلوم نیست فایدۀ این غلام در شکارگاه چیست؟ 

بعد یکی را از میان خود انتخاب کردند کھ برود موضوع را بھ عرض سلطان برساند و بگوید 

ان است و اگر ایاز برای خدمت در خانھ بھتر است در صحرا احترامی کھ ایاز دارد مانند توھین بھ امیر

 دیگران از او چابک تر و مناسب ترند.

این شخص اسب خود را جلو تاخت و اجازه گرفت و با سلطان ھمراه شد و پیغام امیران را بھ او 

ناراحت  کھ محبت سلطان بھ ایاز دلیلی دارد شاید دیگر امیران می گویند اگر ما می دانستیم« گفت: 
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نمی شدیم ولی این عزت و احترام بی دلیل ما را از ارادت و علاقھ ای کھ باید داشتھ باشیم دلسرد 

می کنیم، مائیم کھ شکار می کنیم، مائیم کھ کارھای بزرگ را بھ انجام می رسانیم میکند. مائیم کھ جنگ 

خر می فروشد و ھیچ دلیلی ھم و سلطان را از ھر گزندی محافظت می کنیم و آن وقت این ایاز بر ما ف

 »ندارد.

صحیح است، حالا کھ چنین است آزمایشی می کنیم تا این موضوع روشن « سلطان محمود گفت: 

شود و اگر من اشتباه می کنم بدانم، اگر ھم حق با من است گلھ ھا از میان برود و دلیل این کار آشکار 

 »شود.

فوری برو پای  گوش کن ایاز، آن درخت را می بینی؟« بعد محمود فرمان ایست داد و بھ او گفت: 

آن درخت و رو بھ درخت بایست تا ھر وقت با صدای بھم خوردن شمشیرھا و نیزه ھا تو را خبر کنم 

 »آن وقت شمشیرت را زیر درخت بگذار و خودت برگرد. 

 »اطاعت می شود. « ایاز گفت: 

 فت زیر درخت منتظر ایستاد.اسبش را تاخت کرد و از سلطان و امیران دور شد و ر

امروز می خواھم بھ کمک « در این موقع سلطان محمود امیران را دور خود جمع کرد و گفت: 

 »ھم یک مسئلھ را حل کنیم و اگر اشتباھی در قضاوت خود داریم حل کنیم. 

 »فرمان با پادشاه است. « ھمھ امیران گفتند: 

مساوی ھستید اما گوش کنید، شما ھمھ در چشم من عزیز و گرامی ھستید و ھمھ « سلطان گفت: 

برای اینکھ گفت و شنید ما نظم داشتھ باشد باید یکی را از میان خودتان انتخاب کنید کھ ھمھ بھ او 

 »انجام گیرد. اعتماد داشتھ باشید و بھ قضاوت او و راستگویی او ایمان داشتھ باشید، این کار باید زود
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رأی گرفتند و یک نفر را انتخاب کردند و او ھمان کسی بود » فرمان با سلطان است.« ھمھ گفتند: 

کھ پیغام امیران را بھ سلطان رسانده بود و از ھمھ سالمندتر بود و ھمھ بھ راستی و خیر اندیشی او 

میر ھستی. بیا تا پنجاه قدم از ھم حالا تو نمایندۀ بیست ا« ایمان داشتند. سلطان بھ آن شخص گفت: 

فاصلھ بگیریم و کار خود را شروع کنیم. امیران پنجاه قدم دورتر ایستادند. بعد سلطان آھستھ بھ آن امیر 

نگاه کن، در آن جاده ای کھ از دور پیداست کاروانی می گذرد، من می خواھم بدانم « گفت:  برگزیده

 »و خبرش را برای من بیاور.آن قافلھ از کجا می آید، با شتاب برو 

آن امیر بھ تاخت رفت نزدیک قافلھ و موضوع را از رئیس کاروان پرسید و با سرعتی کھ زودتر 

 »پادشاه بھ سلامت باشد، قافلھ از خراسان می آید.« از آن امکان نداشت بازگشت و گفت: 

بسیار خوب، « فت: گ» نپرسیدم. « گفت: » نفھمیدی بھ کجا می رود؟ « سلطان محمود پرسید: 

 »تو پھلوی من باش.

آن قافلھ را می بینی؟ برو تحقیق کن « بعد سلطان یکی دیگر از امیران را جلو خواست و گفت: 

 »ببین بھ کجا می رود؟ 

قافلھ از « آن امیر، با سرعت تمام خود را بھ قافلھ رسانید و موضوع را پرسید و بازگشت و گفت: 

 »می رود. خراسان می آید و بھ مدینھ 

بسیار خوب « گفت: » نپرسیدم. « گفت: » ندانستی چند نفر در قافلھ ھستند؟ « سلطان پرسید: 

 »ھمین جا بمان. 
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آن کاروان را می بینی؟ می خواھم بدانم چند نفر ھمراه قافلھ « بعد امیر سوم را طلبید و گفت: 

 ».ھستند، فوری برو خبرش را بیاور

پادشاه بھ سلامت باشد، آنھا صد و ھشتاد نفرند، از خراسان « : امیر سوم رفت و برگشت و گفت

 »بھ حجاز می روند.

 »نفھمیدی مسافرنر یا تاجرند، و چھ چیز بھ حجاز می برند؟ « سلطان پرسید: 

 » بسیار خوب ھمینجا بمان. « سلطان گفت: » نپرسیدم. « امیر گفت: 

 آن قافلھ را می بینی؟ آنھا از خراسان بھ حجاز می روند « بعد امیر چھارم را صدا زد و گفت: 

 »می خواھم فوری بروی تحقیق کنی ببینی مسافرند یا بازرگانند و بارشان چیست.

بیشتر آنھا بازرگانند « امیر چھارم اطاعت کرد و بھ شتاب اسب راند و از قافلھ خبر آورد و گفت: 

اسان دیگھای سنگی و پارچھ ھای ابریشمی و فرش و قالی و پستھ و بادام و غیر اینھا بھ کشور و از خر

 »حجاز می برند.

نفھمیدی از خراسان چھ روزی حرکت کرده اند و چند روزه بھ اینجا رسیده اند؟ « سلطان پرسید: 

 »بسیار خوب پھلوی ما باش. « گفت: » نپرسیدم. « گفت: » 

امیران را خواست و ھر یکی را بھ سؤالی فرستاد و ھر یکی رفتند و بازگشتند  بعد سلطان یکی یکی

 و جواب آن پرسش را و چند خبر دیگر را آوردند.

حالا بھ اصل مطلب می رسیم. این شخص کھ برگزیدۀ شماست حاضر است « آن وقت سلطان گفت: 

را بھ ھم بزنید تا بھ صدای آن  و شما ھمھ ھستید و چگونگی کار را دیدید. اینک شمشیرھا و نیزه ھا

 » ایاز بیاید.

چنین کردند و ایاز کھ زیر درخت منتظر بود و از این گفت و شنیدھا بی خبر بود با شنیدن علامت 

ھمانطور کھ دستور داشت شمشیر خود را بھ درخت آویخت و خود بھ نزد ھمراھان شتافت و سلطان 

 ز آن کاروان را می بینی کھ در آن جاده می رود؟ ای ایا« امیران بھ ایاز گفت:  در حضور ھمۀ

می خواھم بدانم آن قافلھ از کجا می آید و بھ کجا می رود زود برو و خبرش را بیاور کھ می خواھیم 

 »حرکت کنیم.

سلطان بھ سلامت باشد. قافلھ « ایاز اسب خود را تاخت و قدری دیرتر از دیگران بازگشت و گفت: 

 »ھ کشور حجاز می رود. از خراسان می آید و ب

 »نفھمیدی چند نفرند؟ « سلطان پرسید: 

 »پرسیدم، صد و ھفتاد مرد و ده زن. « ایاز گفت: 
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 »ندانستی مسافرند یا تاجرند؟ « سلطان گفت: 

 »پرسیدم، کمی از آنھا مسافرند کھ بھ حج می روند و بیشتر بازرگانند.« ایاز گفت: 

 »در بارھا چھ دارند کھ بھ حجاز می برند.  چھ خوب بود می پرسیدی« سلطان گفت: 

پرسیدم، آنھا پارچھ ھای ابریشمی، و فرشھای خراسان و دیگھا و طظرفھای سنگی، « ایاز گفت: 

 »و پستھ و بادام و میوه ھای خشک ھمراه دارند. 

 »نفھمیدی کاروان چھ روزی حرکت کرده است؟ « سلطان گفت: 

ه رجب حرکت کرده اند، دو ماه است در راھند یک ھفتھ ھم چرا، آنھا روز ھفتم ما« ایاز گفت: 

 »در شھر ری برای خرید و فروش مانده اند.

بسیار خوب، شمشیرت « سلطان چند چیز دیگر را ھم پرسید و ایاز جواب داد. آن وقت سلطان گفت: 

ھیم حرکت برو شمشیرت را بیاور، می خوا« گفت: » بھ آن درخت آویختھ ام. « ایاز گفت: » کجاست؟ 

 »کنیم.

باید سخنی بگویم، دلیل دوستی مرا سؤال  « وقتی ایاز دور شد سلطان محمود بھ امیران گفت: 

کردید و نتیجۀ آزمایش را دیدید. شما بیست امیر بودید و ایاز یک غلام سیاه بود. من یکی یکی شما را 

نچھ او تحقیق بھ یک کار فرستادم و ایاز خبر نداشت جوابھا و خبرھای شما ناقص و ناتمام بود. ھر آ

کرد شما ھم می توانستید اما نکردید و ھمان پاسخ یک پرسش را آوردید، من نمی خواھم ھیچ کس را 

و بسیار کارھا می توانید کھ او نمی تواند اما کاری سرزنش کنم شما بسیار ھنرھا دارید کھ ایاز ندارد 

 »وضیح دیگری لازم است؟ را کھ می تواند و از دستش بر می آید درست و کامل می کند، آیا ت

 

گواھی می دھم کھ حق با سلطان است و کسی کھ کار خود را ھر چند کوچک « نمایندۀ امیران گفت: 

و ھر جا کھ باشد عزیز و گرامی خواھد بود و  و ناچیز باشد درست و کامل عمل کند ھر کس کھ باشد

 »باید بود.
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 حکم ناحق
مرد کم بنیھ و لاغر اندام کھ خیلی رنجور بود پیش طبیبی یک روزی بود و یک روزگاری. یک پیر

 »حالم خیلی بد است چاره ای کن.« رفت و گفت: 

 گفت: »  دیشب چھ خورده ای؟« طبیب نبض او را گرفت و زبانش را معاینھ کرد و پرسید: 

 »ھیچ. « گفت: » صبحانھ چھ خورده ای؟ « پرسید: » ھیچ. « 

اینکھ پیر و رنجور است، گرسنھ و بی رمق ھم ھست و مثل این است طبیب دید این آدم علاوه بر 

کھ از بی غذایی و بیجانی نزدیک است از پا بیفتد و چیزی از عمرش باقی نمانده. طبیب دلش سوخت 

می دانی؟ این مرض کھ تو داری نھ « و برای اینکھ جواب ناراحت کننده ای بھ او نداده باشد گفت: 

می خواھد، برای اینکھ حالت بھتر شود باید چندی مطابق میل دلت رفتار کنی، پرھیز دارد و نھ دوا 

 »ھر چھ دلت می خواھد بخوری و ھر کاری کھ دلت می خواھد بکنی، اگر چنین کنی خوب می شوی.

فرمایش شما صحیح است ولی آخر من ھر چھ دلم بخواھد نمی توانم بخورم، « مرد رنجور گفت: 

 »یعنی ندارم کھ بخورم.

طبیب بیشتر بھ حال او ترحم کرد و چون نمی خواست در این آخر عمری غم او را زیادتر کند 

مقصود من ھم این است کھ فکر این چیزھا را نکنی بھ ھر حال باید تا آنجا کھ می توانی دلت « گفت: 

ی تا را بھ چیزھایی کھ ممکن است خوش کنی و آرزوھای خود را تا آنجا کھ می توانی برآورده ساز

 »آن اندازه کھ داری بخور و تا آن اندازه کھ می توانی ھر کاری کھ ھوس کردی بکن.

 بارک ّ� بھ تو طبیب، خدا خیرت بدھد کھ مرا راحت کردی، من ھم « نجور گفت: مرد ر

 »می دانستم کھ ھیچوقت ھوسھا و آرزوھایم برآورده نشده.

می دھد، حالا ھر جایی می خواھی برو و بلھ آقاجان،ھمینطور است، خدا شفا « طبیب گفت: 

 »امیدوارم بھ آرزوھایت برسی.

 »می خواھم بروم سبزه و آب روان تماشا کنم. « مرد رنجور گفت: 

 »بسیار خوب است، بھ سلامت، بھ سلامت. « طبیب گفت: 

مرد رنجور کھ از دست طبیب سرخوش بود تماشا کنان و قدم زنان بھ سبزه زار رفت و در کنار 

ھر آب بھ قدم زدن مشغول شد، قدری کھ پیش رفت یک درویش را دید کھ بر لب آب نشستھ بود و ن

 سرش را بھ پایین خم کرده بود و دست و روی خود را می شست.

مرد رنجور نگاھش بھ پشت گردن درویش افتاد و دید پشت گردن و بناگوش درویش صاف و 

کھ یک کشیدۀ آبدار بر پس کلۀ درویش  ن ھوس کردھموار است و جای سیلی خور خوبی دارد و ناگھا
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بزند! او می دانست کھ بیخود نباید بھ کسی سیلی زد ولی یادش آمد کھ طبیب گفتھ ولی طبیب گفتھ دوای 

 دردش این است کھ ھر کار دلش می خواھد بکند و ھوسھای خود را بر آورد.

زد و پیش رفت و پشت گردن درویش  دیگر نتوانست با این ھوس مبارزه کند، آستین خود را بالا

محکم بھ گوش درویش زد و صدای  را نشانھ گرفت و کف دستش را در ھوا تکان داد و یک سیلی

 تراق آن را شنید و شروع کرد بھ خندیدن.

 

 
 

در آب نیفتد و با درویش کھ مشغول دست و رو شستن بود بھ زحمت خودش را نگاه داشت کھ 

شت زده از جا برخاست کھ سیلی زن را بگیرد و بھ حسابش برسد. اما خوردن سیلی یک آه گفت وح

کند ممکن است مرد  تلافیوقتی مرد رنجور را نگاه کرد دید پیرمرد مردنی است و اگر بخواھد 

 بدبخت! مگر سر بھ تنت زیادی است کھ بیخود مرا « رنجور تلف شود. دستش را گرفت و گفت: 

 می زنی، تو کھ طاقت سیلی ھم نداری و جان نداری بزنمت، چرا این کار را کردی و حالا چرا 

 »می خندی مگر دیوانھ شده ای؟ 

نمی دانم چرا کردم، دلم می خواست و طبیب گفتھ بود ولی خنده ام مال این « مرد رنجور گفت: 

ود یا مال پشت گردن تو است کھ عجب صدایی کرد و نمی دانم این صدای تراق مال دست من ب

 »بود.

 »نمی دانی؟ حالا بھ تو می فھمانم. « درویش گفت: 
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درویش دست مرد رنجور را گرفت و کشان کشان او را بھ خانۀ قاضی برد و شرح حال را گفت 

 تلافیاین شکایت من، این ھم آدم مردم آزار، این ھم تو کھ قاضی ھستی. اگر می گویی « و گفت: 

ترسیدم بزنمش جانش بالا بیاید، بھ ھر حال این صحیح اگر نھ بگو چھ باید کرد؟ من کنم بگو بکنم، 

 »نیست کھ شھر قاضی داشتھ باشد و کسی بیخود بھ دیگری سیلی بزند. 

نمی توان کرد.  کیفرقاضی نگاھی بھ مرد رنجور کرد و دید دربارۀ این آدم لاغر مردنی حکم 

ی بینی دوست عزیز، این آدم رنجور را نمی شود زد م« ناچار درویش را نصیحت کرد و گفت: 

چون ممکن است بمیرد و خونش گردن تو را بگیرد. زدن و بستن در حق آدم سالم و قوی صحیح 

است اما با این کاری نمی شود کرد، این خودش زورکی زنده است بیا و او را ببخش، می گویند در 

 »اینجور جاھاست. عفو لذتی است کھ در انتقام نیست عفو ھم مال 

چی چی را ببخشم! این چھ حکم ناحقی است کھ می کنی، فردا کھ مردم این را « درویش گفت: 

بشنوند دیگر جلو ھیچ کس را نمی شود گرفت، آخر برای ھر کار بدی کیفری و مجازاتی باید باشد، 

 »سی سال ھم نمی بخشمش، باید مجازاتش کنی.

ین مرد بیمار است و رنجور است و مردنی است و باید از ھمین است کھ گفتم، ا« قاضی گفت: 

 »شکایت خود صرف نظر کنی.

 »من کھ ھیچ وقت دلم بھ این کار راضی نمی شود.« درویش گفت: 

 »ھیچ.« گفت: » ببینم چقدر پول داری؟ « بعد قاضی از مرد رنجور پرسید: 

 »ھیچ. « گفت: » صبح چھ خورده ای؟ « پرسید: 

می بینی؟ این مرد گرسنھ ھم ھست، یک سیلی بھ تو زده چیزی از تو کم « گفت: قاضی بھ درویش 

 »نشده، ولش کن، ولی تو چقدر پول داری؟ 

 »شش درھم.« درویش گفت: 

خوب، این پول را ھم نصف کن سھ درھمش را بھ این مرد رنجور بده برود یک لقمھ « قاضی گفت: 

 »نان بخورد، خدا بھ تو عوض خیر می دھد.

. کتک بخورم پول ھم بدھم؟ این حکم ناحق است، عجب گیری افتادم« یش اعتراض کرد و گفت: درو

 »ظلم است و زور است، این چھ حکمی است کھ می کنی، مگر سیلی یکی چند است؟ 

بعد یکی قاضی بگو و یکی درویش، مشغول گفتگو شدند و مرد رنجور داشت فکر می کرد کھ 

م قیمت دارد در این موقع نگاھش بھ پشت گردن قاضی افتاد و دید معلوم می شود یک سیلی سھ درھ

پس گردن قاضی از درویش صاف تر و ھموارتر و بھتر است، و دوباره ھوسش گل کرد و ھمانطور 
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را در ھوا تکان داد و یک کھ قاضی و درویش مشغول  گفت و شنید بودند مرد رنجور دست خود 

 »حالا سھ درھم ھم شما بدھید کھ بھ یک جایی برسد. « گفت: سیلی جانانھ ھم بھ گوش قاضی زد و 

قاضی از این کار خیلی اوقاتش تلخ شد اما درویش خوشحال شد و شش درھم پول را درآورد و   

بفرمائید، این سھ درھم مال آن سیلی کھ بھ من زد این سھ درھم مال آن سیلی کھ بھ شما « گفت: 

 »زد.

 »ت؟ تو پول می دھی تا مرا بزنند.این چھ حرفی اس« قاضی گفت: 

بلھ، اگر سیلی خوب است برای ھمھ خوب است، اگر بد است برای ھمھ بد است، « درویش گفت: 

چون سزای حکم ناحق بود و  بھ صد درھم می ارزیدحیف کھ دیگر پول ندارم و گرنھ این سیلی دوم 

 »رای دیگران ھم نپسندی.خیلی بجا بود، تا تو باشی دیگر ھر چھ برای خودت نمی پسندی ب
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 موسی و شبان
 

یک روزی بود و یک روزگاری. یک روز حضرت موسی از راھی می گذشت. در کنار راه 

صدای سوزناکی شنید. وقتی بر اثر صدا رفت در پشت تپھ چوپان ساده دلی را دید کھ با خدای خود 

اگر بدانم کجا ھستی خودم می آیم برایت خدمتکاری ای خدای من، « راز و نیاز می کند و می گوید: 

می کنم، موھای سرت را شانھ می زنم، کفشت را می دوزم،لباسھایت را می شویم، خدایا، من 

 دوستدار توام و اگر تو را ببینم جانم را قربانت می کنم و ھمھ بزھا و گوسفندھایم را فدای تو

ا برایت ماست و پنیر و نان روغنی و شیر بیاورم، ھر می کنم،خدایا، من می خواھم جایت را بدانم ت

روز پیش تو بیایم و ھر کاری داری برایت بکنم، خانھ ات را جارو کنم، و اگر بیمار شدی از تو 

 و از این حرفھا.» پرستاری کنم... 

ای مرد « حضرت موسی از حرفھای شبان خشمگین شد، رفت جلو و شبان را صدا زد و گفت: 

دان، این حرفھای مزخرف را چرا می زنی، این حرفھا کفر است، این حرفھا گناه است، خیره سر نا

این حرفھا بد است، باید توبھ کنی و دیگر ھیچ وقت این چیزھا را نگویی، زود ساکت شو و دھانت را 

 »ببند.

تو کی ھستی و چھ کار داری؟ من کھ حرف بدی نمی زنم و کار بدی نمی کنم، من « شبان گفت: 

 »مشغول مناجات و عبادت خدای خودم ھستم، من خدا پرستم، مگر تو خدا پرست نیستی؟ 

 چطور ممکن است من خداپرست نباشم،من خودم خداشناسی را بھ مردم یاد« موسی گفت: 

ن نمی گویم خدا را عبادت نکنی اما خدایی کھ ما می پرستیم خانھ ندارد، جا ندارد، تن ممی دھم،  

د، لباس ندارد، دست و پا ندارد، سر ندارد، شکم ندارد، خوراک ندارد، و عاجز و ندارد، روح ندار

محتاج نیست و این حرفھایی کھ تو می زنی ھر کس بزند کافر می شود و از دین خارج می شود، 

  »خدا بھ ھیچ چیز احتیاج ندارد.

می است ھیچ دپس این خدا، قربانش بروم، چھ جور آ« شبان خیلی ترسید و خجالت زده گفت: 

 »چیز ندارد، و ھیچ چیز ھم نمی خواھد؟ ! 
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خدا آدم نیست و مثل آدم نیست، خدای یگانھ از ھمھ چیز بالاتر و بزرگتر است و « موسی گفت: 

مثل عقل و ھوش و علم است و بھ چشم دیده نمی شود و ھمھ جا ھست و بھ ھیچ چیز متصل نیست و 

تواناست و ھمھ چیز را می داند و اختیار ھمھ چیز در دست از ھیچ چیز جدا نیست و بھ ھمھ چیز 

 »اوست و این است خدایی کھ ما می پرستیم.

 من این چیزھا را نمی فھمم، من خدا را دوست دارم و قربانش ھم می روم و « شبان گفت: 

کھ می خواھم او را ببینم و برایش خدمت کنم و خاک کف پایش را بھ چشم بکشم. اصلا تو کی ھستی 

  »خدا بترسانی!  از می خواھی مرا

من موسی ھستم، پیغمبر خدا، و خدا از ما کار خوب می خواھد. اگر می خواھی بھ « موسی گفت: 

، خدا اینطور می خواھد و برای خودش خدا خدمت کنی باید بھ مردم خوبی کنی و بھ ھیچ کس بدی نکنی

یند. تو ھم باید از حرفھایی کھ زدی توبھ کنی و ھیچ چیز نمی خواھد، ھیچ کس ھم نمی تواند خدا را بب

دیگر این حرفھا را نزنی، این حرفھا گناه است و من می ترسم با این حرفھایی کھ تو می زنی خشم 

خدا بھ جوش بیاید و بلایی از آسمان نازل شود و آتشی بیاید و خلق بسوزاند، اگر یک بار دیگر آن 

 »و خدا از تو بدش می آید.حرفھا را بزنی از دین خارج می شوی 

ای موسی، تو مرا نا امید کردی و دھانم دوختی و آتش بھ جانم زدی، من می ترسم « شبان گفت: 

 »و دیگر نمی دانم چھ کنم. وای بر من کھ چقدر بدبختم. 

شبان از ترس و پشیمانی دست خود را بر سر زد و پیراھن خود را پاره کرد و آھی کشید و رو از 

 موسی برگردانید و گریھ کنان سر بھ بیابان گذاشت و رفت و دور شد. 
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موسی ھم از این برخورد نامتناسب پشیمان شده بود و در فکر بود کھ چگونھ خداشناسی را بھ این 

ای موسی، « خدا بھ وی وحی رسید کھ :  و ھمچنان حیرت زده بود کھ از جانبمرد ساده دل بیاموزد 

با این رفتارت بندۀ ما را از ما جدا کردی. تو برای این پیغمبر شدی کھ مردم را بھ ما نزدیک کنی نھ 

 -اینکھ آنھا را ناامید کنی. ای موسی، می خواھیم مردم بھ یاد خدا باشند و امیدوار باشند، درس خوانده

ھا حرفھای بھتر می زنند اما ساده دلان ھم باید خدا را بپرستند، مردم باید عملشان خوب باشد، حرف 

کھ مردم را بھ   خوب را ھمھ کس بلد نیست و دل کھ بھ خدا باشد کار تمام است. ما تو را فرستادیم

ت ما بود و رو بھ سوی خدا بخوانی و قلبشان را بھ نور ایمان روشن کنی، این شبان ھر چھ بود دوس

 »خدا داشت اما تو دل او را شکستی، ای موسی.... 

ای موسی، در دنیا کسانی ھستند کھ بھ خدای نادیده ایمان « مثل این بود کھ بھ موسی گفتھ باشند: 

دارند و دینی و پیغمبری و کتابی می شناسند و کسانی ھم ھستند کھ بھ جای خدا بت می پرستند کھ عقل 

آنکھ ن است کھ اول این گمراھان را بھ سوی خدا دعوت کند نھ بیزار است و مرد آآدمی از آن 

در این وقت موسی از آنچھ با » خداپرستان را دل آزرده کند و بت پرستان را بھ حال خود بگذارد.

شبان گفتھ بود پشیمان شد، آتشی از شرم در وجودش شعلھ کشید و ناگھان بھ دنبال چوپان دوید و از 

ای شبان، خوشحال « راھی کھ شبان رفتھ بود با شتاب او را دنبال کرد تا بھ او رسید و گفت: ھمان 

 دیگر مانعی نیست؛باش کھ از جانب خدا دستوری رسید، من خیلی بھ تو سخت گرفتم و حالا 

 ھیچ آدابی و ترتیبی مجوی        ھر چھ می خواھد دل تنگت بگوی                         

دا باش و خدا را در ھمھ حال بھ یاد داشتھ باش دیگر بھ ھر زبانی کھ خدا را ستایش می کنی تو با خ

 »خداوند قبول می کند و حقیقت آن را می داند و صفای قلب تو را می پسندد.

ای موسی، کار من از کار گذشت، من از پشیمانی چنان سوختم کھ ھر چھ می دانستم « شبان گفت: 

مھ چیز را می داند، حال دل مرا ھم از ھمھ بھتر می داند، من می دانم کھ دلم با آموختم، خدایی کھ ھ

خداست و گناھکار نیست و اگر زبانم برای گفتن حرفھای زیبا ناتوان است زبانم را کوتاه می کنم و 

 »دیگر حرفی ندارم کھ بگویم، والسلام. 
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 حق شناسی لقمان
 

حکیم مردی بود سیاھچرده و نازک اندام کھ تمام عمر خود یک روزی بود و یک روزگاری. لقمان 

را بھ پند گرفتن و پند دادن گذرانید و در زمان خودش ھوش و عقل و حرفھای خوب او در شھری کھ 

زندگی می کرد معروف بود و بعدھا کھ در ھمھ جا مشھور شد چنان او را بھ خوبی یاد می کردند کھ 

 دانستند. بعضی از مردم او را پیغمبر می 

 از حرفھای خوب لقمان کھ در کتابھا نوشتھ اند این است کھ بھ پسرش نصیحت می کرد و  

 وقتی غذا می خوری بھترین خوراکھا را بخوری، و وقتی  پسرجان، ھمیشھ سعی کن« می گفت: 

بھره می خوابی در بھترین خوابگاھھا بخوابی، و تا ھر وقت زندگی می کنی از بھترین لذتھای زندگی 

 »مند باشی و بھ ھر کھ می رسی خانھ ای بسازی و در آن با دوستان بھ خوشی بگذرانی.

پدر جان، اینکھ تو می گویی برای من ممکن نمی شود بھترین خوراکھا و بھترین « پسر گفت: 

خوابگاھھا و بھترین لذتھا مال اشخاص خیلی پولدار است کھ می توانند ھمھ چیز را برای خودشان 

 »کنند و ھمھ جا خانھ بسازند و من ممکن است دستم از مال دنیا خالی باشد. فراھم

ھمۀ حرفھا در ھمین است، مردم ھم بیشتر خیال می کنند ھمۀ چیزھای خوب را با « لقمان گفت: 

پول زیاد می شود خرید ولی اشتباه است. پول زیاد اگر با عقل ھمراه نباشد بھ ھمراه خود ناراحتیھای 

ورد. صاحب پول زیاد بیشتر عمر خود را بھ تلخی می گذراند تا از زیادتر کردن پول لذت زیاد می آ

ببرد ولی خود پول لذتی ندارد بلکھ لذت در عقل زندگی است و سعادت در آسایش فکر است. من ھم 

تھ را بخری و نرم ترین خوابگاھھا را فراھم کنی و زیباترین زنان را داشنمی گویم گرانترین خوراکھا 

باشی و از خشت بلور و طلا و نقره خانھ بسازی؛ می گویم سعی کن خوبتر و خوشتر زندگی کنی و 

معنی زندگی را بشناسی، برای این کار کافی است کمی دیرتر غذا بخوری تا خوب گرسنھ شده باشی 

و  و و کافی است کمی بیشتر کار کنی در این صورت غذایی کھ می خوری مانند بھترین خوراکھاست

کمتر بخوابی تا خواب خوش و شیرین داشتھ باشی در این صورت مانند این است کھ در بھترین 

خوابیده ای. و کافی است کھ خودت را بھ خوشگذرانی دایم عادت ندھی و سخت کار و خوابگاھھا 

سخت کوش باشی و قدری یھ بدبختیھای دیگران ھم کنی در این صورت لذتھای زندگی برای تو شیرین 

ر و گواراتر خواھد بود و زندگی خود را دوست تر خواھی داشت. و کافی است کھ با خوبی و مھربانی ت

و خیرخواھی در دل مردم عزیز باشی و در این صورت ھمھ جا خانۀ تو است و خانۀ دوستی را ھمھ 

 »جا می توان ساخت. 

 و حرفھای خوب لقمان زیاد است.
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کھ یک بار لقمان را بھ اسیری برده بودند و او را بھ خواجۀ یکی از سرگذشتھای لقمان ھم این است 

بزرگی فروختھ بودند و خواجھ ھر چھ بیشتر در کارھای لقمان نگاه می کرد بیشتر بھ عقل و ھوش و 

 حکمت و دانش او ایمان پیدا می کرد، بطوری کھ لقمان در نظر خواجھ خیلی عزیز و محترم شده بود.

کھ خواجھ، لقمان را مانند پسر و بردار خود دوست می داشت و او را مانند کم کم کار بھ آنجا رسید 

 ھمنشین و ھمدم خود می دانست.

خواجھ بیشتر سعی می کرد در ھر پیشامدی عزت و احترام لقمان را نگاه دارد و در سر سفره ھم 

ی خواجھ یک بھترین خوراکھا را بھ لقمان تعارف می کرد و این بود تا یک روز کھ از مزرعھ برا

 خربزۀ نوبر تحفھ آورده بودند.

خواجھ کارد را برداشت و پیش از آن کھ خودش خربزه را بخورد یک برش از خربزه برید و بھ 

لقمان تعارف کرد، لقمان آن را گرفت و خورد و از قیافۀ لقمان پیدا بود کھ از آن راضی است. خواجھ 

ید و بھ لقمان داد. لقمان برای رعایت ادب آن را دیگر از خربزه برخوشحال شد و باز ھم یک برش 

 ھم قبول کرد و مانند لقمۀ لذیذی خورد  وتشکر کرد.

خواجھ خوشحال تر شد و باز ھم پاره ای دیگر از خربزه بھ لقمان داد و ھمینطور کرد تا فقط یک 

ین خربزه نوبر حالا دیگر می توانم خودم ھم از ا« برش از خربزه باقی ماند. خواجھ با خود گفت: 

اما ھمینکھ آن را خورد فھمید کھ خربزه آفت زده و بسیار تلخ بوده است. حلق و زبان خواجھ » کنم. 

از تلخی خربزه سوخت و خیلی ناراحت شد و دھان خود را شستت و بعد از لحظھ ای بھ لقمان گفت: 

ا حالا ھیچی نگفتی و از دوست عزیز، عجب خربزۀ تلخی بود و من نمی دانستم، چطور تو از اول ت« 

 »تلخی آن حرفی نزدی، آخر اینھمھ بردباری خیلی دشوار است.
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بلھ، خربزه تلخ بود ولی من مدتھا از دست تو شیرینی خورده ام و دلم راضی « لقمان جواب داد: 

تو مرا عزیز داشتی من ھم تو را عزیز داشتم، من ھمیشھ  ؛ نشد از یک بار تلخی خربزه شکایت کنم

ھ مردم نصیحت می کنم کھ در برابر خوبیھای دیگران حق شناس باشند چگونھ ممکن است خودم بھ ب

نصیحت خود عمل نکنم؟ ای کاش این یک برش آخری را ھم بھ من دادی و از محبت خود خوشحال 

 »بودی ھمچنانکھ من از خوبیھا و بزرگواریھای تو راضی و خوشحال بودم. 
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 خیالیمریض 
 

دار بود کھ سی شاگرد داشت و بھ آنھا خواندن  یک روزی بود و یک روزگاری. یک معلم مکتب

 قران و کتاب می آموخت.

خانھ می آمدند و غذای ظھرشان را ھم با خودشان می آوردند و تا  بچھ ھا از صبح زود بھ مکتب

 برای بازی بھ دست  خانھ بودند و درس می خواندند و جز روزھای جمعھ فرصتی شب در مکتب

 نمی آوردند.

 خانھ ھا الفبا و قرآن یاد در زمان قدیم کھ دبستان و دبیرستانی نبود، بچھ ھا از اول در مکتب

می گرفتند و خواندن و نوشتن را می آموختند و بعضی از کتابھای ادبی را می خواندند و بعد ھم یا  

عربی و علوم دینی را می خواندند. در مکتب و کار می گرفتند یا در مدرسھ ھای مذھبی درس دنبال 

مدرسھ زنگ تفریح و بازی و ورزش و این چیزھا وجود نداشت و تعطیل تابستانی و زمستانی ھم نبود. 

دار بچھ ھا را کتک می زد و ھیچ کس  درس خواندن ھم خیلی جدی و پر زحمت بود. آخوند مکتب

ھ بچھ ھا را با ادب بار بیاورند خیلی سخت می گرفتند حق نداشت بخندد یا بلند صحبت کند و برای اینک

 و این شعر معروف بود کھ: 

 استاد معلم چو بود کم آزار      خرسک بازند کودکان در بازار

و از اینجا معلوم می شود کھ اصلا بازی را بد می دانستند و بنابراین استاد و معلم در مدرسھ ھا 

دادند و بچھ ھا را بھ درس خواندن وادار می کردند و رسم جذبھ می گرفتند و چشم ترس نشان می 

بود کھ بچھ ھا باید از آخوند معلم و مکتبدار و استاد خود بترسند و حساب ببرند. اگر بد بود و اگر 

 خوب بود اینطور بود.

آن وقت کودکان ھم کھ بیش از بزرگھا بھ بازی علاقھ دارند بیشتر از درس خستھ می شدند و 

خانھ  تظر روزھای عید و تعطیلی بودند و اگر یک وقتی دو سھ روز پشت سر ھم مکتبھمیشھ من

 تعطیل بود خوشحال می شدند کھ برای بازی فرصت پیدا می کنند.

خانۀ  خانۀ جناب شیخ و یکی را مکتب خانھ بود کھ یکی را مکتب در آن محلھ ھم دو تا مکتب

 جناب ملا می گفتند.

خانۀ ملا بھ مکتب می رفت دید چند تا از شاگردان  یک روز صبح وقتی یکی از شاگردان مکتب 

جناب شیخ « چرا مدرسھ نرفتھ اید؟ گفتند: « خانۀ شیخ دارند توی کوچھ بازی می کنند پرسید:  مکتب

 »مریض شده و سھ چھار روز مکتب را تعطیل کرده. 
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رفت بھ بچھ ھا گفت: خانھ بیرون  ای کاری از مکتبآن کودک آمد بھ مکتب و وقتی جناب ملا بر

 »بچھ ھا خبر دارید یا ندارید؟ « 

جناب « گفت: » چرا؟ « گفتند: » خانۀ شیخ تعطیل است.  مکتب« گفت: » چھ خبر؟ « گفتند: 

چھ خوب است کھ جناب شیخ مریض شده اما جناب ملا مثل « بچھ ھا گفتند: » شیخ مریض شده. 

 »ھ و ھیچ وقت ھم نمی شود کھ چند روز تعطیل داشتھ باشیم.سنگ سر جایش نشست

اگر بھ حرف من گوش بدھید من می توانم کاری « یکی از بچھ ھا کھ از ھمھ ناقلاتر بود گفت: 

 »خانھ را تعطیل کنیم. کنم کھ ما ھم چند روز مکتب

 »حاضریم، ولی چھ جور؟ « بچھ ھا گفتند: 

 »را با فکر و خیال مریض می کنیم.... ما ھم جناب ملا « کودک ناقلا گفت: 

چرا، می شود، من یک نقشۀ خوبی دارم، ولی شرطش این است کھ « گفت: » نمی شود « گفتند: 

ھمھ با ھم ھمقول شویم و یک جور حرف بزنیم. امروز کھ گذشت ولی امشب ترتیب کار را می دھم 

این کار لازم است کھ امروز خیلی  خانھ را تعطیل می کنیم. برای و ھمقول می شویم و فردا مکتب

 »خوب درس بخوانیم تا جناب ملا از ھمھ راضی باشد. 

آن روز جناب ملا آمد و بچھ ھا درسشان را خوبتر از ھر روز خواندند و شب کھ مکتب تعطیل 

خانھ بود و  شد قرار کار را برای فردا صبح گذاشتند. چون جناب ملا منزلش در اتاق پھلوی مکتب

 خانھ حاضر می شد بچھ ھا قرار گذاشتند فردا صبح ھمھ دم در مکتب یش از ھمھ در مکتبصبحھا پ

خانھ جمع شوند و بعد آن یکی کھ از ھمھ ناقلاتر است اول وارد می شود و بعد ده نفر دیگر از 

ناقلاھا ھم یکی یکی وارد شوند و نقشھ را اجرا کنند و بعد ھم بقیۀ بچھ ھا با ھم وارد شوند و 

 ان را بزنند.حرفش

و او را نقشھ این بود کھ یکی یکی بھ جناب ملا بگویند کھ رنگ ملا پریده و حالش خوب نیست 

 دعا کنند تا کم کم بھ فکر بیماری بیفتد و مریض خیالی بشود.

خانھ جمع شدند و آن یکی کھ از ھمھ ناقلاتر بود پیش از ھمھ  فردا صبح بچھ ھا دم در مکتب

جناب ملا، انشاّ� بلا دور است، « دار افتاد سلام کرد و گفت:  مش بھ مکتبوارد شد و ھمینکھ چش

 »چرا رنگتان پریده؟ مگر خدای نکرده کسالتی دارید؟ 

 »نخیر چیزی نیست، برو بنشین و درست را بخوان، فضولی ھم موقوف.« جناب ملا جواب داد: 

پریده باشد، تصور نمی کنم،  چھ معنی دارد کھ رنگ« ولی جناب ملا در دل خود فکر کرد:   

 »شاید این طور بھ نظرش آمده، حتماً اشتباه است. 
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جناب استاد مثل اینکھ امروز حالتان « در این موقع کودک دومی وارد شد و سلام کرد و گفت: 

 »خوب نیست، امیدوارم وجود مبارک بی بلا باشد، ولی رنگتان خیلی پریده است.

و بعد پیش خود فکر کرد کھ بیخود بچھ ھا » متشکرم، برو بنشین « دار گفت:  آخوند مکتب

اینطور حرف نمی زنند. آن وقت آینھ را از توی تاقچھ برداشت و رنگ صورت خود را نگاه کرد و 

 چیزی نفھمید ولی قدری در فکر افتاده بود.

نگتان اینطور آقای معلم، خدا بد ندھد چرا امروز ر« کودک سومی وارد شد و بعد از سلام گفت: 

 »است، شاید سرما خورده اید، امیدوارم خیلی زود رفع کسالت بشود.

بلھ، کمی « جناب ملا کم کم باورش شده بود کھ رنگ صورتش طبیعی نیست و در جواب گفت: 

 »سرما خورده ام، چیزی نیست، برو بنشین.

امروز خیلی رنگ  معذرت می خواھم جناب استاد« کودک چھارمی وارد شد و سلام کرد و گفت: 

پریده و بیحال بنظر می آئید، بلا دور باشد پدر من ھم دیروز رنگش اینطور شده بود و سرش درد 

 »می کرد و تمام روز را توی رختخواب خوابیده بود.

نمی دانم،خستھ ام، سرما خورده ام، کمی کسلم اما چیزی نیست برو بنشین درست را « آخوند گفت: 

 »بخوان.

ملا بھ فکر سردرد افتاد و خیال کرد سرش ھم کمی درد می کند ولی چون مریض نبود کم کم جناب 

 مشغول کارش بود.

ای وای، آقای معلم، چرا رنگتان این طور سفید شده، « کودک پنجمی وارد شد و سلام کرد و گفت: 

ھم دیروز  انشاّ� وجود مبارک بی بلا باشد، ولی این روزھا سرما خوردگی ھمھ جا ھست، برادر من

 »مریض بود ولی طبیب دستور استراحت داد و حالش خوب شد.

 جناب ملا کم کم احسس کسالت می کرد، مثل این بود کھ واقعاً سرش درد می کند و خیلی دلش 

 می خواھد بخوابد.

کودک ششمی و ھفتمی و دھمی ھم وارد شدند و ھر یک ھمین چیزھا را گفتند و بعد بقیۀ بچھ ھا ھم 

 رد شدند و ھمھ با ھم ھمین حرفھا را تکرار کردند.باھم وا

جناب ملا کم کم وسواس پیدا کرد و یقین کرد کھ مریض شده است و فکر و خیال در سرش قوت 

گرفت، صدایش لرزان شد، خیال کرد کھ چشمش دارد سیاھی می رود و دستش بی حس شده و بعد بھ 

می گویند کھ من در این وضع و حال ھستم و آن  امروز تمام بچھ ھا می بینند و« فکر افتاد کھ : 

وقت، صبح، زن من نگفت کھ حالم خوش نیست، عجب زن بی اعتنایی دارم کھ ھیچ در فکر سلامت 

 »من نیست.
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خانھ  ببعد بلند شد و عبایش را بھ سرش کشید و رفت بھ اتاق خودش. اتاق ملا در ھمان پشت مکت

می بینی کھ حال من اینطور است و بھ من نمی گویی؟ « : بود، قدری زن خود را ملامت کرد و گفت

 »بچھ ھای مردم دلشان بھ حال من می سوزد و تو اصلا فکرش را ھم نمی کنی.

 »من چیزی نفھمیدم، صبح حالت خوب بود حالا ھم خوب است.« زن گفت: 

شما بس است، عجب زن خودپسندی ھستی کھ ھیچ در فکر زندگی من نیستی، اصلا « ملا گفت: 

زنھا عقلتان ناقص است و ھیچ چیز را درست نمی فھمید، بچھ ھای بھ این کوچکی فھمیدند کھ من 

 مریض ھستم ولی تو نفھمیدی؟ حالا زود رختخواب مرا بینداز کھ می خواھم بخوابم، از درد دارم 

 و چون خیال بیماری و سردرد او را گرفتھ بود آھستھ آھستھ نالھ ھم می کرد.» می میرم.

حالا کھ « ملا خوابید، بچھ ھا ھم بلند شدند و دنبال آخوند بھ اتاق او رفتند، کودک ناقلا ھم گفت:   

دور اتاق نشستند و ھر یکی » اینطور است اگر اجازه می دھید ما ھم درسمان را ھمین جا بخوانیم.

 کتابشان را خواندند.

نشد، جناب ملا را مریض کردیم و خودمان این کھ کار « بعد دوتا از بچھ ھا بھ کودک ناقلا گفتند: 

 »خانھ را تعطیل می کنی!  ھنوز زندانی ھستیم، تو گفتی مکتب

و اشاره کردند و ھمھ بچھ ھا شروع » حالا باید کم کم صداھا را بلند کنید « ناقلای زیرک گفت: 

 ود گفت: کردند بھ صدای بلندتر کتاب خواندن. آن وقت رئیس ناقلاھا بطوری کھ جناب ملا بشن

بچھ ھا، آھستھ بخوانید، اصلا چند ساعت ساکت باشید چون این صداھا برای جناب ملا ضرر « 

 »دارد. صدا برای سردرد بد است و برای آدم مریض سر و صدا خوب نیست.

راست می گوید، اصلا امروز کھ حال من اینطور است شما « ملا ھم این حرف را پسندید و گفت: 

 »تا ببینیم فردا چھ می شود.  و تعطیل کنیدھم برخیزید بروید 

اطاعت می شود، امیدوارم رنجوری و بیماری از شما دور باشد و ھر چھ زودتر خدا « بچھ ھا گفتند: 

 خداحافظی کردند و بیرون رفتند و از حیلھ ای کھ بکار برده بودند خوشحال بودند. »بھ شما شفا بدھد.

 »چرا بھ این زودی برگشتید؟ « مادرھا پرسیدند: وقتی کھ بچھ ھا بھ خانھ رسیدند   

 »ملا مریض است و مکتبخانھ را تعطیل کرده.« بچھ ھا گفتند: 

 ولی چند تا از مادرھا باور نکردند و ترسیدند کھ بچھ ھاشان از مدرسھ فرار کرده باشند. بچھ ھا 

 »این کھ کاری ندارد، بروید احوال ملا را بپرسید.« گفتند : 

ز مادرھا کھ ھمسایھ بودند یکدیگر را خبر کردند و برای احوال پرسی ملا و اطمینان خاطر چند تا ا

خانھ رفتند و دیدند بلھ، ملا در رختخواب افتاده و از درد سر می نالد و آه و نالھ  خودشان بھ مکتب
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ن الان شوھر من طبیب است و م« می کند. بعد از اینکھ احوال پرسی کردند مادر کودک ناقلا گفت: 

 »او را خبر می کنم بیاید دوا بدھد.

 
ھمین کھ طبیب حاضر شد نبض بیمار را گرفت و زبان او را معاینھ کرد و دید اثری از بیماری در 

 »جناب ملا شما را چھ می شود؟ « ملا نیست. ناچار پرسید: 

سرم درد می کند. بدنم بی حس شده، حالم خیلی بد است، اگر می توانی یک کاری کن « ملا گفت: 

 »بیاید.کھ دردسرم خوب شود، بقیھ اش چیزی نیست، می خوابم تا حالم جا 

طبیب ھم چون غیب نمی داند بھ حرف مریض گوش می دھد و وقتی مریض دروغ بگوید طبیب ھم 

م نسخھ ای نوشت و دوای درد سر را تجویز کرد. رفتند و دوا گرفتند گمراه می شود، ناچار طبیب ھ

و آوردند. ولی چون جناب ملا واقعاً مریض نبود خوردن دوا برایش ضرر داشت و چون طبیب 

پرھیز از غذا را سفارش کرده بود غذا ھم نخورد و در نتیجھ ملا حسابی مریض شد و تا چند روز 

بھ جا آمد. بعد از چند روز کھ بچھ ھا از بازی سیر شده بودن و ملا ھم خوابید تا دوباره کم کم حالش 

 خانھ  را باز کردند. از بیکاری و بیماری خستھ شده بود دوباره مکتب

ولی معروف است کھ حرف راست را از بچھ ھا باید شنید. بچھ ھا در آن چند روز ھر جا صحبت 

 بیماری ملا را بھ ھم بازیھا می گفتند و می شد برای نشان دادن ھنرنمایی خودشان داستان 

 می گفتند کھ ملا مریض نبود و ما مریضش کردیم.

این  حسین بلھ، یک روز ھم قول شدیم، حسن این طور گفت،« می گفتند: » چطور؟ « می پرسیدند 

 »رضا این طور گفت، و ملا با خیال مریض شد.  ، طور گفت

خانھ بھ پدر و مادرھای خود گفتھ بودند و داستان بھ گوش کم کم بچھ ھای دیگر داستان را در      

زن ملا رسیده بود و بھ ملا گفتھ بود و ملا فھمیده بود کھ او را با تلقین و خیال فریب داده اند و بعد 
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خانھ را تعطیل نمی  ھم با دوای بیجا مریض شده. این بود کھ ملا بعدھا اگر بیمار ھم می شد مکتب

 یفھ تعیین می کرد و حیلۀ بچھ ھای ناقلا عاقبت بھ ضررشان  تمام شد. کرد و برای خود خل
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 اختلاف انگوری
 

یک روزی بود و یک روزگاری. چھار نفر گدای غریب بھ یک آبادی رسیده بودند و تازه با ھم 

یکی ھم رومی بود آشنا شده بودند. یکی از آنھا فارسی زبان بود و یکی ترک و یکی عرب بود و 

ولی شکستھ بستھ با ھم صحبت می کردند و حرفھای خود را بھ ھم حالی می کردند و ھر وقت بھ ھم 

 می رسیدند اسم بعضی چیزھا را کھ نمی دانستند با اشاره و کنایھ از ھم می پرسیدند و یاد می گرفتند.

 عرب می گفت: عربی . »آب « فارسی زبان با دست آب را نشان می داد و می گفت: فارسی   

 و ھمین طور ھر روز بیشتر با زبان یکدیگر آشنا می شدند.». سو « ترک می گفت: ترکی » ماء « 

و تابستان بود و گرما بود و ھمدردی و ھمکاری آنھا را بھ ھم نزدیک کرده بود و قرار گذاشتھ  

می آمدند و ھر چھ داشتند با بودند  بعد از ظھرھا پیش ھم بروند و غذای ظھرشان را باھم بخورند. 

 ھم می خوردند و ساعتی در سایھ بھ صحبت می نشستند و بعد دنبال کارشان می رفتند.

یک روز وقتی سفره را پھن کردند، ھر کدام قدری نان داشتند و جز نان چیزی نیاورده بودند. 

ن نمی رود، خودم ھم ما کھ ناشکر نیستیم ولی این نان خالی از گلوی من پایی« فارسی زبان گفت: 

پول ندارم ھرکسی پول دارد انگوری چیزی بخرد تا با نان بخوریم آن وقت فردا عوض آن را 

 »دیگران بدھند.

ما ھم پول نداریم، در این آبادی پول کم است، نان است و آب است و « سھ نفر بقیھ ھم گفتند: 

 »چیزھای دیگر بھ گدا نمی دھند.

ان گذاشتھ بودند و با بی میلی می جویدند و رھگذری سر رسید و ھر کدام یک لقمھ نان در دھ

سفرۀ آنھا را دید و دلش بھ رحم آمد و دست بھ جیب برد و یک سکھ پول در آورد و در سفرۀ آنھا 

 انداخت و رفت.

 

این مال ھر چھارتایی  خوب این ھم پول،« فقیرھا دعایی کردند و خوشحال شدند. فارسی زبان گفت: 

 »یکی برود با این پول انگور بخرد بیاورد با نان بخوریم، من حاضرم بروم بخرم.  است حالا
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نھ، انگور « را نمی دانستند اعتراض کردند و گفتند: » انگور « ولی سھ نفر دیگر کھ ھنوز معنی  

 »خوب نیست، باید نانخورشی بخریم کھ ھمھ بپسندند، این پول مال ھمھ است. 

 اصلاً غذای فارسی خوشمزه نیست، من مدتی است عِنبَ نخورده ام و خیلی دلم « عرب گفت: 

 (عنب بھ عربی یعنی انگور ولی دیگران معنی آن را نمی دانستند)» می خواھد نان و عِنبَ بخورم. 

 این رفیق عرب ما ھمیشھ در فکر خوراکھای عربی است ولی اگر از من بپرسید« ترک گفت: 

بخریم، ھم ارزان است ، ھم خوراک تابستان است و ھم مایۀ قوت » اوزوم « می گویم با این پول  

 اوزوم بھ ترکی یعنی انگور ولی دیگران معنی آن را نمی دانستند. )» ( بدن است.

نھ، من از خوراک ترکی خوشم نمی آید، حالا کھ یک پولی رسیده بھتر  نھ،« مرد رومی گفت: 

بخریم، خواھش می کنم امروز بھ حرف من گوش بدھید، استافیل از ھمھ چیز بھتر »  استافیل« است 

 استافیل ھم بھ زبان یونانی یعنی انگور ولی دیگران معنی آن را نمی دانستند )» ( است. 

این کھ حرف نشد، یک روز کھ ھزار روز نیست، من گفتم امروز ھوس انگور « مرد فارسی گفت: 

ال فارس نیست مال ھمھ جاست، من ھم از ھمھ بزرگتر و پیرترم و باید بھ حرف کرده ام،انگور ھم م

 »من گوش بدھید. 

بزرگتری، برای خودت بزرگتری، این ھم شد حرف؟ شتر ھم بزرگ است، عوضش « عرب گفت: 

 »من از ھمھ داناترم و عربی می دانم و عرب زیر بار حرف زور نمی رود. 
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واھش می کنم اینجا دعوای  عرب و عجم بھ راه نیندازید برای خ« ترک اوقاتش تلخ شد و گفت: 

، گفتم امروز اینکھ اگر کار بھ دعوا بکشد من از ھمھ قلچماق ترم و حاضر نیستم باج بھ کسی بدھم

 »طور شد من امروز ھیچ چیز دیگر نمی خورم.اوزوم باشد و حالا کھ این 

ی رویم سکۀ پول را خرد می کنیم و چھار اصلا چرا این حرفھا را بزنیم، م« مرد رومی گفت: 

جور خورش می خریم، کم انگور، کمی عنب، کمی اوزوم، من ھم برای خودم استفیل می خرم، اینکھ 

 »دلخوری ندارد

نھ، اگر بخواھی تو ھم فرنگی بازی در بیاوری معاملھ مان نمی شود، اگر ھرکسی « عرب گفت: 

 ».دیگر پیدا می شود، بھ عقیدۀ من امروز عنب، فردا چیز بخواھد بھ سلیقۀ خودش زندگی کند اختلاف

اھھ، اگر قرار است ھر روزی یک چیزی باشد چرا امروز « مرد فارسی اعتراض کرد و گفت: 

 »چرا استافیل نباشد؟ « رومی گفت: » چرا اوزوم نباشد؟ « ترک گفت: » انگور نباشد؟ 

 »ھمھ بھتر است.باور کنید ھمان کھ من گفتم از « مرد فارسی گفت: 

ترک ھم از جای خود » غیر ممکن است، من انگور نمی خورم.« عرب عصبانی شد و گفت: 

و رومی ھم بلند شد و » پس من ھم نمی گذارم غیر از اوزوم چیز دیگری بخرید. « برخاست و گفت: 

بلند  و شروع کردند بھ صدای» عجب مسخره بازی درآورده اید، پس من اینجا چکاره ام؟ « گفت: 

 گفتگو کردن.

چھ خبر است؟ برادرھا، چرا « در این موقع پیرمردی کھ از آنجا می گذشت نزدیک شد و گفت: 

 »دعوا می کنید؟ صبر کنید ببینم گفتگو بر سر چیست؟ 

ما با ھم زندگی می کنیم و می خواھیم مطابق میل خودمان « آن چھار نفر داستان را گفتند و گفتند: 

انگو می خواھد، یکی عنب می خواھد، یکی  یکیسکھ پول بیشتر نداریم و حالا چیزی بخوریم ویک 

 »اوزوم می خواھد، یکی ھم استافیل می خواھد و سلیقھ ھا اختلاف دارد.

 »گفتگوی شما بر سر ھمین است؟« پیرمرد قھقھ خندید و گفت: 

ھم نیست ولی بلھ، ھمین است، صحیح است کھ خوردن یا نخوردن یک چیزی چندان م« گفتند: 

 »موضوع این است کھ ھیچ کس نمی خواھد زیر بار حرف زور برود، اینکھ خنده ندارد! 

شماست،  حق با« پیرمرد کھ فارسی و عربی و ترکی و یونانی می دانست باز ھم خندید و گفت:   

ف ھیچ کس نمی خواھد زور بشنود ولی خندۀ من مال این است کھ حرف زوری در میان نیست و اختلا

 »شما اختلاف زبانی است، شما بیخود با ھم گفتگو می کنید و من می دانم کھ شما با ھم اختلافی ندارید.

 »یعنی چھ؟ « چھار نفر گفتند: 
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یعنی اینکھ بیشتر جنگھا و اختلافھا مانند ھمین دعوای شما اختلاف انگوری است، « پیرمرد گفت: 

گرنھ مردمی کھ توی این دنیا زندگی می کنند ھمھ یک و از نادانی و بی خبری سرچشمھ می گیرد و 

 »چیز را می خواھند. و اختلاف بزرگ بر سر چیزھای دیگر است.

 »چھ می خواھی بگویی؟ « گفتند: 

می خواھم بدانم کھ آیا شما حاضر ھستید ھر کدام سھم خودتان را از این پول « پیرمرد گفت: 

 »بخورید و سھم دیگری را خودش بخورد؟ 

اهِ، ما با ھم این حرفھا را نداریم، البتھ کھ حاضریم، دعوای ما بر سر کمتر و بیشتر نیست. « گفتند: 

 »بر سر نوع خوراک است.

آھان، اختلاف بزرگ ھمیشھ بر سر کمتر و بیشتر است، شما کھ این اختلاف را « پیرمرد گفت: 

ور و عنب و اوزوم و استافیل ھمھ یک ندارید پس بدانید کھ شما ھمھ تان یک چیز را می خواھید، انگ

 »حرفھا با ھم بروید خوراکتان را بخرید و با خوشحالی بخورید. چیز است. بھ جای این 

 ای مرد خوب، خدا عمرت را زیاد کند. ما « آن چھار نفر خوشحال شدند و خندیدند و گفتند: 

 »باید زبان یکدیگر را بھتر بفھمیم. نمی دانستیم و نزدیک بود با ھم کتک کاری کنیم. حالا فھمیدم کھ 

 

و رفتند و انگور را خریدند و خوردند و از آن روز سعی کردند بیشتر زبان یکدیگر را بفھمند. در 

ھر فرصتی کھ پیدا می شد سعی می کردند لغت یاد بگیرند: درخت، گاو، تیشھ، نخود، آفتابھ.... ھر 

 رفتند، اگر ترازویی گیر می آوردند در آن سنگ چھ را می دیدند آن را بھ چھار زبان یاد می گ

را ھم بھ ھم یاد می دادند، و اگر دو تکھ » مساوی « و » سنگین« و » سبک « می گذاشتند و لغت 

را یاد می گرفتند » ھمقد « و » بلند « و » کوتاه « چوب پیدا می کردند آن را پھلوی ھم می گذاشتند و 

و اسم آن را بھ چھار زبان می نوشتند و نوشتن کتاب خودآموز و عکس بعضی چیزھا را می کشیدند 

 زبان خارجی با عکس از ھمین جا پیدا شد.
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 زبان حیوانات
 

ای « یک روزی بود و یک روزگاری. یک روز یک نفر آمد پیش حضرت موسی و گفت: 

امروز آمده ام یک موسی، من سالھاست کھ بھ تو ایمان آورده ام ولی از دین تو سودی نبرده ام، 

 »خواھش از تو بکنم.

 »خواھشت را بگو، اگر بتوانم برآورده می کنم.« موسی گفت: 

زبان حیوانات را بھ من بیاموزد، من می خواھم از می خواھم از خدا بخواھی « آن مرد گفت: 

 »گفت و شنید حیوانات عبرت بگیرم.

یست، تو می توانی بھ اندازۀ عقلی کھ من بخیل نیستم ولی این کار بھ صلاح تو ن« موسی گفت: 

داری از زندگی خودت و دوستانت و از کتابھا و نوشتھ ھا و از زندگی دیگران عبرت بگیری، آیا 

خیال می کنی از ھمھ چیز پند گرفتھ ای کھ حالا نوبت بھ حیوانات رسیده؟ تو اول برو از ھمین زبان 

ی ھفتاد پشتت بس است. اما زبان حیوانات، این آدمھا کھ می دانی ھر چھ می توانی پند بگیر برا

 »ھوس است و طمع است و طمع زیادی آدم را بھ دردسر می اندازد.

نھ، من کھ نمی خواھم با زبان حیوانات تجارت کنم، می خواھم چیز بفھمم، من « آن مرد گفت : 

بدان آنھا با ھم چھ  در خانھ سگ دارم، مرغ دارم، اسب دارم، خر دارم، گوسفند دارم، و می خواھم

 »از حرفھای آنھا اخلاق خودم را اصلاح کنم. می گویند، می خواھم 

بسیار خوب، می خواھی بدانی؟ من ھم خیلی چیزھا می خواھم بدانم ولی وقتی « موسی گفت:  

صلاح نیست نمی دانم، بیا و از من بشنو و از این ھوس بگذر و بھ کار خودت برس، در فکر 

 »نباش چونکھ زرنگی زیاد اسباب زحمت می شود. زرنگی زیادی ھم

من نمی توانم آرام بگیرم، باید زبان حیوانات را بدانم، زحمت و دردسرش را ھم « آن مرد گفت: 

قبول دارم، تو کھ بخیل نیستی، از خدا بخواه کھ بھ من زبان مرغ و سگ را بیاموزد، اگر ھمین دوتا 

 »را بدانم راضی می شوم.

می می کنم تا بسیار خوب، حالا کھ بھ ضرر آن ھم راضی ھستی برو، من دعا « موسی گفت: 

 »زبان مرغ و سگ را بدانی ولی اگر از آن ضرر دیدی بھ من مربوط نیست.

آن مرد خرم و خوشحال بھ خانھ رفت و شب گرفت خوابید و صبح زود بیدار شد و بھ 

 »ا ھم بگذار بیایند.صبحانھ را حاضر کن، آن سگ و خروس ر« خدمتکارانش گفت: 
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 خدمتکار، سگ و خروس را از سگدانی و مرغدانی آزاد کرد و صبحانھ را ھم حاضر کرد.

وقتی غذای صبح را آورد یک تکھ نان از دستش افتاد و خروس خیز گرفت و آن را برداشت کھ 

 عجب خروس بدی ھستی، گندم می خوری، ارزن می خوری،« بخورد، سگ غرولند کرد و گفت: 

جو می خوری، مگس می گیری، سوسک می خوری، در باغچھ می چری، کرم زمین می خوری و 

ھزار چیز دیگر، و می دانی کھ من جز این نان چیزی دیگر گیرم نمی آید، آن وقت این یک لقمھ نان 

 »را ھم نمی گذاری من بخورم؟ 

وشت از ھمھ چیز غصھ نخور، عوضش فردا روز خوشحالی تو است، برای تو گ« خروس گفت:   

 »لذیذ تر است و فردا اسب خواجھ سقط خواھد شد و ھر چھ دلت بخواھد گوشت اسب می خوری.

 »خیلی خوب، من یادم نبود،حالا کھ اینطور است نان را بخور، نوش جانت باشد.« سگ گفت: 

دم، عجب، پس اسب من بناست بمیرد؟ خوب شد این را فھمی« خواجھ این را شنید و با خود گفت: 

این اسب « را صدا زد و گفت:  )نگھبان اسب(فوری مھتر »دانستن زبان حیوانات اینش خوب است.

 »را ببر میدان و بھ ھر قیمتی کھ خریدند بفروش.

مھتر اسب را برد بازار و فروخت و پولش را بھ خواجھ داد و خواجھ خوشحال شد کھ ضرر بھ 

 مالش نخورده است.

باز ھم موقع خوردن صبحانھ خواجھ یک تکھ نان پیش سگ انداخت و آن روز گذشت و فردا صبح 

 خروس تردستی کرد و آن را برداشت.
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خروس جان، ببین، دیروز گفتی اسب سقط می شود ولی نشد، ارباب اسب را فروخت « سگ گفت: 

 »و باز ھم امروز نان صبحانھ را تو برداشتی و من باید تا ظھر ناشتا بمانم. 

کھ دروغ نگفتم، اسب بنا بود بمیرد ولی خواجھ آن را فروخت و اسب در خانۀ  من« خروس گفت: 

خریدارش مرد. اما چون قرار بود ضرری بھ مال خواجھ برسد و دیروز نشد عوضش امروز خرش 

 »سقط می شود، و مرگ خر عروسی سگ است، فردا تو گوشت می خوری و من نمی خورم.

 »نان ھم گوارای وجود تو باشد. آھان من یادم نبود، خوب، « سگ گفت: 

و مھتر خر » این خر را ھم ببر بفروش « خواجھ این را شنید و فوری مھترش را صدا زد و گفت: 

 را ھم برد و فروخت.

تو ھر روز یک حرف می زنی و مرا بھ وعده « روز سوم موقع صبحانھ سگ بھ خروس گفت: 

از گوشت نیست، من ھم روز اول شستم خبردار دلخوش می کنی و فردا دبھ در می آوری و ھیچ خبری 

 روز بعد ھم بھ دلم برات شده بود کھ خر  شده بود کھ اسب خواجھ بناست بمیرد ولی آن را فروخت،

تکھ نان صبحانھ را ھم تو نباید بخوری  می میرد ولی خر را ھم فروختند، با این وضع ھر روز یک

 »چونکھ من ھم در این خانھ حقی دارم.

درست است، ولی من نمی دانم ارباب از کجا این قدر زرنگ و باھوش شده و ھر « خروس گفت: 

روز بھ نوعی دیگر ضررھا را از خودش دور می کند، اما ھر چھ عوض دارد گلھ ندارد، من امروز 

بھ جای اسب و خر کھ فروختھ شده اند قرار است چھار تا سحر کھ مشغول مناجات بودم شنیده ام 

د سیاه بمیرند، خوب، وقتی آنھا مردند می برند می اندازند توی صحرا و تو می روی ھر چھ گوسفن

 »دلت بخواھد گوشت می خوری.

اسب را فروختند من ھم این را فھمیده بودم، جلو بعضی ضررھا را نمی شود گرفت، « سگ گفت: 

 »م. خر را فروختند عوضش گوسفندھای سیاه می میرند، خوب، باز ھم صبر می کن

آن چھار تا گوسفند سیاه را ببر « خواجھ این را شنید و زود بھ چوپان گوسفندھا دستور داد: 

» دانستن زبان حیوانات اینش خوب است« و ھمین کار را کردند و خواجھ با خود می گفت: » بفروش.

 و خیلی خوشحال بود و

 ردم ز مال خویشتنشکرھا می کرد و شادیھا کھ من                        دفع شر ک

 تا زبان مرغ و سگ آموختم                              زر خریدم من ضرر بفروختم

روز دیگر وقتی خروس و سگ موقع خوراک صبح بھ ھم رسیدند سگ بھ خروس پرخاش کرد و  

امروز دیگر نوبت من است، من ھم یک چیزھایی فھمیده بودم ولی ھمھ اش عوضی از آب « گفت: 
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د، اسب را فروختند، خرا را فروختند، خر را فروختند، گوسفندھا را فروختند و من نمی توانم ھر درآم

 »روز تا ظھر گرسنھ بمانم، ارباب خیلی زرنگ است و ھر طوری باشد جلو ضرر را می گیرد.

خیلی ھم بھ زرنگی خواجھ امیدوارر نباش، زرنگی زیادی عاقبت ندارد، در عوض « خروس گفت: 

خود خواجھ می میرد و آن وقت قوم خویشھا خیرات می کنند، نان می دھند، آش می دھند، امروز 

 »گوسفند قربانی می کنند و نعمت فراوان می شود و تو ھم بھ حق خودت می رسی.

 »اه، تو این را از کجا می دانی؟ « سگ گفت: 

ز سر نیامده بود و امروز صبح کھ مناجات می کردم شنیدم. آخر، عمر خواجھ ھنو« خروس گفت: 

قدری مال حرام پیش او جمع شده بود و خونش کثیف شده بود، ھمان طور کھ وقتی خون کسی کثیف 

می شود حجامتش می کنند، رگ می زنند، زالو می اندازند و خون کثیف را از بدنش بیرون می کشند 

آن را فروخت. بعد قرار بود ضرری بھ مال خواجھ برسد و اسبش بمیرد ولی خواجھ زرنگی کرد و 

قرار شد خرش سقط شود و خواجھ خر را ھم فروخت. بعد قرار شد چھارتا گوسفندش تلف شوند آن را 

ھم نگذاشت، اینھا بنا بود بلاگردان جان خودش بشوند و چون نگذاشت این بود کھ بلا بھ جان خودش 

 »رسیده و دیگر خودش نمی تواند بفروشد.

 »عجب! کھ این طور؟ « سگ گفت: 

 »بلھ، زرنگی زیادی، مایۀ جوان مرگی است.« خروس گفت: 

خواجھ ھمینکھ این را شنید خیلی ترسید و صبحانھ نخورده بھ طرف خانۀ پیغمبر راه افتاد. سلام 

 »ای موسی، بھ دادم برس، روزگارم سیاه شد.« کرد و گفت: 

 »چھ اتفاقی افتاده؟ از چھ می ترسی؟ « موسی گفت: 

و شرح حال گفت و » خالی نیست، یقین دارم کھ بلایی بھ سرم خواھد آمد ترس« خواجھ گفت: 

 »حالا چھ خاکی بر سرم بریزم، نمی خواھم بمیرم.« پرسید: 

من کھ بھ تو گفتم زبان حیوانات برایت ضرر دارد، حالا ھم کاری از دست من بر « موسی گفت: 

مرگ و زندگی کسی ھم در دست من  نمی آید، من نمی خواھم در کارھای خدا دخالت کنم، اختیار

نیست، بھ قول خودت قضا و قدر می خواستھ ضرری بھ مالت برسد  و تو جلو آن را گرفتھ ای، آنھا 

سپر بلای تو بوده اند و حالا خودت سپر بلا شده ای، تو رفتی کھ اخلاق خودت را اصلاح کنی ولی 

 ر خریده ای، در کار خدا ھم تقلب نمی شودحالا رفتھ ای و اسب و خرو گوسفند را فروختھ ای و دردس

 »کرد و کاری از من ساختھ نیست، ولی یک کار می تونای بکنی.

 »دستم بھ دامنت، بگو چھ کار کنم؟ « خواجھ گفت: 
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مگر نھ اینکھ قرار بود اسب و خر و گوسفندھا بلاگردان جان تو باشند، خوب، حالا « موسی گفت: 

ھا کھ ضرر دیده اند حلال بودی بخواھی، پول یکی از آنھا را پس می توانی بروی از خریداران آن

بدھی و ضرر را بھ خودت قبول کنی و اگر آنھا راضی شوند ممکن است سرنوشت تو ھم عوض 

 »شود.

 فوری دوید پیش چوپان و پرسید: » راست گفتی، الان می روم درست می کنم.« خواجھ گفت: 

 »بھ یونس کشاورز فروختم.« گفت: » گوسفندھا را بھ کی فروختی؟ « 

ای یونس، دیروز چھارتا گوسفند سیاه مردنی را تو « خواجھ دوید بھ خانۀ یونس کشاورز و گفت: 

 »خریدی؟ 

 »بلھ، و چھ خوب شد کھ آنھا را خریدم، چون ھر چھارتا ھمان روز مردند.« یونس جواب داد: 

الا من آمده ام کھ ضرر آن را جبران کنم، نھ، خیلی بد شد، بھ تو ضرر خورد و ح« خواجھ گفت: 

پس بدھم و از من راضی باشی، چون من می دانستم کھ آنھا می میرند و بعد از  را می خواھم پولت

 »آنکھ آنھا را فروختم از این کار خودم پشیمان شدم.

 ممکن نیست پول را پس بگیرم، من ھمین طور کھ شده خیلی راضی ھستم و خوشحال« یونس گفت: 

ھستم، می دانی؟ من با یک نفر اختلاف داشتم و می خواستم این چھارتا گوسفند را بھ خانۀ قاضی ببرم 

و رشوه بدھم تا حق را بھ من بدھد و چون گوسفندھا ھمان روز مردند این کار را نکردم. بعد شنیدم کھ 

دان بیندازند چون قاضی قاضی دستور داده بود کھ ھر کس رشوه بھ خانۀ او ببرد او را بگیرند و در زن

 »کسی کھ رشوه می دھد می خواھد حق را ناحق کند و بھ ھمین گناه باید مجازات شود. « بود گفتھ 

و خیلی خوب شد کھ گوسفندھا مردند و گرنھ من حالا در زندان بودم و خدا را شکر می کنم کھ این 

، معاملۀ خوبی بود، پولت ھم ضرر کوچک مرا از دردسر بزرگتر نجات داد و برای من این معاملھ

 »مال خودت، من درس عبرتی کھ گرفتم از صد تا گوسفند و ھزار سکھ پول بیشتر قیمت داشت.

بگو ببینم، پریروز خر را « خواجھ دید تیرش بھ سنگ خورد، فوری برگشت و از مھتر پرسید:   

ای الیاس، پریروز « گفت:  خواجھ فوری آمد بھ خانۀ الیاس و» بھ الیاس « گفت: » بھ کی فروختی؟ 

بلھ، و چھ خوب شد کھ آن را خریدم، چون کھ آن خر ھمان « گفت: » آن خر مردنی را تو خریدی؟ 

 »روز سقط شد.

نھ، خیلی ھم بد شد، بھ تو ضرر خورد و حالا ھم من آمده ام ضرر آن را جبران « خواجھ گفت: 

می خواھم پولت  را پس بدھم کھ از من راضی  کنم، آن خر مال من بود و من می دانستم کھ می میرد و

 »باشی.
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ممکن نیست پول را پس بگیرم، من ھمین طور کھ شده راضی ھستم، می دانی؟ من « الیاس گفت: 

آن خر را برای این خریدم کھ از نداشتن خر خیلی غصھ می خوردم و من چون خر نداشتم نمی توانستم 

تا اینکھ پریروز صبح خر تو را خریدم و بھ دوستان خبر دادم  با آنھا ھمراه باشم و خیلی ناراحت بودم

کھ من ھم می آیم ولی ظھر خر حالش بھم خورد و جابجا افتاد و مرد، ناچار بھ دوستان خبر دادم کھ 

و خیلی غصھ دار شدم ولی آنھا رفتند و شب در بیابان بھ یک گلھ گرگ ھا برخوردند و گرگھا  نمی آیم

اره کردند و خودشان را ھم زخمی کردند و آنھا حالا در مریضخانھ افتاده اند. آن خرھایشان را پاره پ

وقت من خدا را شکر کردم کھ خر من زودتر مرد و بلاگردان جان من شد و گرنھ من ھم مانند رفقا 

زخمی شده بودم و اگر خر دیگری خریده بودم کھ سالم بود رفتھ بودم و ھمین بلا بھ سرم آمده بود، این 

است کھ خیلی خوشحال و راضی ھستم و پول تو را ھم نمی خواھم حتی اگر پول بیشتری ھم بخواھی 

 »حاضرم بدھم.

خواجھ دید اینجا ھم کارش درست نشد. فوری از مھتر خود سراغ خریدار اسب را گرفت و بھ خانۀ 

گفت: » خریدی؟ ای ابراھیم، پس پریروز یک اسب مردنی را تو « ابراھیم خریدار اسب رفت و گفت: 

 »و چھ خوب شد کھ آن را خریدم چونکھ اسب ھمان روز مرد.بلھ، خریدم « 

 -نھ، خیلی ھم بد شد، آن اسب مال من بود و من می دانستم کھ می میرد و حالا آمده« خواجھ گفت: 

 »ام ضرر آن را جبران کنم و پولش را پس بدھم کھ از من راضی باشی.

ولش را پس بگیرم چونکھ مردن این اسب برای من خیلی فایده داشت ممکن نیست پ« ابراھیم گفت: 

و من ھمین طور کھ شد راضی ھستم. می دانی؟ من آن روز یک کار فوری در یک دھکده داشتم و 

یک ھمسفر ھم پیدا کرده بودم کھ اسب داشت. گفتم من ھم اسبی می خرم و ھمراه او می روم، رفتم 

تر می دادند خریدم و ساعتی بعد اسب بھ نفس نفس افتاد و جان داد. میدان و چون این اسب را ارزان

این بود کھ من دلم بد شد و از آن سفر صرف نظر کردم و بعد شنیدم کھ رفیقم ھمان روز حرکت کرده 

- و در بیابان گیر دزدان راھزن افتاده و اسبش را گرفتھ اند و خودش را ھم تا سر حد مرگ کتک زده

بد است. این بود کھ خدا را شکر کردم کھ مردن آن اسب باعث شد من از آن سفر  اند و حالش خیلی

بھ چھ روز بدی خواھم افتاد. این است صرف نظر کنم و گرنھ ھم اسب رفتھ بود و ھم خودم معلوم نبود 

 »کھ من از این ضرر خیلی خوشحالم کھ بلا را از جان من دور کرد.

پول اسب را از من پس بگیر ای رفیق عزیز، حالا کھ کار تو بھ خیر گذشتھ بیا و « خواجھ گفت: 

چونکھ من بھ خاطر فروختن آن اسب مردنی پشیمانم و بھ بلایی گرفتار شده ام کھ تو می توانی مرا 

 »نجات بدھی.
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زرنگی کرده ای  چون می گویی کھ از عیب اسب  خبر داشتھ ای و در فروختن آن« ابراھیم گفت: 

حاضر نیستم این کار را بکنم، از کجا کھ پس دادن پول آن ھم حیلھ ای دیگر نباشد، ھر چھ ھست برو 

 »فکر دیگری بکن، من از معاملۀ خود راضی ھستم و دلیلی ندارد کھ پول مفتی از تو بگیرم.

چاره ای بکنم، این مردم باز ھم بروم پیش موسی و « خواجھ از اینجا ھم مأیوس شد و با خود گفت: 

با آنکھ زبان حیوانات را نمی دانند از من عاقل ترند و از کارھای خودشان عبرت می گیرند، ای کاش 

 »من ھم زبان حیوانات را نمی دانستم.

، بھ او گفت: خواجھ برگشت و در بین راه نزدیک خانھ خودش خروس را دید کھ روی دیوار نشستھ

ا را تو بھ سر من آوردی، تو کھ یک عمر نان من را خورده بودی بھ غیب ای خروس، ھمۀ این بلاھ« 

 »گویی چکار داشتی؟ 

 ن زبا بھ نمی گرفتی پند ھم ھا آدم زبان از کھ کردیم، تو می را کارخودمان ما « :گفت خروس

 »چکار داشتی؟  حیوانات

 جان آفرین تسلیم کرد. و در ھمین حال خواجھ حالش بھ ھم خورد  و بھ روی زمین افتاد و جان بھ
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 دشمن در لباس دوست
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در زمان قدیم روزگاری بود کھ یھودیھا و نصرانیھا با ھم   

دشمنی داشتند و یک شھر بود کھ مردم در آنجا بیشتر یھودی بودند و کمتر نصرانی،و این شھر 

د را در آن دیده بود کھ خود را یک یھودی متعصب نشان بدھحاکمی ظالم داشت و این حاکم نفع خود 

 و مردم ھم نصرانیھا را اذیت و آزار می کردند و ھر روز عده ای را بھ نام اینکھ بی دین شده اند 

 می گرفتند و شکنجھ می کردند و ھر روز ھم بر شمارِ نصرانیھا افزوده می شد.

یطان بود و خیلی ھم تعصب داشت و می گفت این حاکم یک وزیر ھم داشت کھ خیلی مکار و ش

 ھمھ باید یھودی باشند و ھیچ کس نباید نصرانی باشد.

اینطور کھ تو آشکارا با نصرانیھا دشمنی می کنی فایده « این وزیر یک روز بھ حاکم گفت: 

یشتر ھم وقتی مردم ظلم تو را می بینند بندارد، اولا مردم عقیدۀ خودشان را پنھان می کنند و بعدش 

بھ نصرانیھا عقیده پیدا می کنند زیرا مردم ھمیشھ دوست مظلوم و دشمن ظالم ھستند. اگر ما بخواھیم 

 »نصرانیھا را از بین ببریم باید نقشۀ بھتری بکشیم و حیلھ ای بھ کار ببریم.

 »مثلا چطور؟ « حاکم پرسید: 

این نصرانیھا بریزم و آنھا  من یک نقشۀ خوبی دارم و برای اینکھ زھر خودم را بھ« وزیر گفت: 

را ریشھ کن کنم خودم حاضرم فداکاری کنم و مدتی رنج بکشم ولی شرطش این است کھ تو مطابق 

 »نقشۀ من رفتار کنی و اسرار کار را پنھان نگاه داری.

خلاصھ من می خواھم از ھمھ زورمند تر باشم و در دنیا حکم، حکم من باشد و ھر « حاکم گفت: 

 »می کنم، حالا نقشھ ات را بگو.کاری بگویی 

راه کار این است کھ یک روز دستور بدھی ناگھان مرا بگیرند و در میدان شھر « وزیر گفت: 

چون « مرا شلاق بزنند و دست و پایم را زخم کنند و خونین و مالین مرا پای دار ببرند و تو بگویی 

باید او را بھ دار بزنیم تا عبرت دیگران این وزیر نصرانی شده و از دین پدر و مادر خود خارج شده 

بزرگان دستور بدھی کھ بیاید میانجی شود و از من شفاعت  آن وقت در پنھانی بھ یک نفر از» شود 

کند و جان مرا نجات بدھد، و تو بگویی حالا کھ این طور است پس این وزیر خائن را از شھر بیرون 

چون وزیر نصرانی شده او را از شھر بیرون کرده «  و این خبر را در شھر پخش کنند کھ» می کنم 

 »اند تا مایۀ عبرت خلایق باشد.
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عجب دوره و « آن وقت من می روم بھ کشور نصرانیان پناه می برم و فریاد و فغان می کنم کھ 

زمانھ ای شده، ھیچ کس اختیار دین و ایمان خود را ندارد و نمی گذارند ھر کسی آن طور کھ قلبش 

و وقتی نصرانیان یقین پیدا کردند کھ من یک نصرانی » ھی می دھد و عقیده دارد خدا را بپرستد.گوا

با عقیده شده ام و بھ من ایمان پیدا کردند دیگر بقیۀ کار را خودم درست می کنم و یک فتنھ ای در 

گتر نیست، وقتی میان نصرانیان برپا می کنم کھ آن سرش ناپیدا باشد و ھیچ بلایی از فتنھ و نفاق بزر

در میان آنھا اختلاف پیدا شد خودشان با خودشان می جنگند و ضعیف می شوند، من ھم وقتی کارم 

 »می مانیم.را صورت دادم از آنجا فرار می کنم و ما از ھمھ قوی تر 

فکر خوبی است، اگر تو بتوانی تیشھ را بھ ریشۀ درخت بزنی آن وقت شاخ و « حاکم گفت: 

ھا در کشور ما خشک می شود و اقبال، اقبال من می شود، اما تو یک نفر چطور می برگھای نصرانی

 »توانی این کار را بکنی؟ 

 خراب کردن، ھمیشھ آسانتر از ساختن است، من می روم آنجا نھال دشمنی « وزیر گفت: 

خودشان می کارم و آتش نفاق را روشن می کنم و خودشان را بھ جان ھم می اندازم، بقیۀ کارھا را 

 »می کنند و تنھا نمی مانم.

 »بسیار خوب، چھ از این بھتر، خدای موسی بھ تو عوض بدھد.« حاکم گفت: 

روز بعد حاکم دستور داد وزیر یھودی متعصب را بھ اسم اینکھ از دین برگشتھ و نصرانی شده 

ھمانطور کھ قرار  گرفتند و زدند و بستند و پای دار کشیدند و یکی ھم آمد شفاعتش را کرد و بعد ھم

وزیر از دین پدر و مادر خود خارج شده و « شده بود او را از شھر بیرون کردند و ھمھ جا گفتند کھ 

 »نصرانی شده و کافر شده و مرده باد وزیر خائن.
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این کار را کردند و وزیر ھم کتک خورده و زخمی شده رفت بھ نصرانیان پناھنده شد و چون آنھا 

سرگذشت او را شنیده بودند از او استقبال کردند و بھ او عزت و احترام گذاشتند، وزیر حیلھ گر ھم 

می کردم و من سالھا نصرانی بودم و عقیدۀ خود را پنھان « پیوستھ از حاکم یھودی بد می گفت کھ: 

عاقبت حاکم فھمید و بھ زاری و خواری مررا بیرون کرد و اگر حضرت عیسی جانم را نگاه نداشتھ 

 شکر می کرد کھ نصرانیھا او را پناه داده اند.و خدا را » بود این حاکم یھودی مرا کشتھ بود 

ه و ایمانی کھ ما این مرد برای عقید« نصرانیھا کھ می دانستند او وزیر حاکم یھودی بوده گفتند: 

 »داریم تا پای مرگ رفتھ و بازگشتھ و حالا بر ما واجب است کھ او را بزرگ و محترم بشماریم.

وزیر ھم مردم را دور خود جمع می کرد و دایم برای آنھا از دین عیسی صحبت می کرد و    

ت روز بھ روز چون کتاب بسیار خوانده بود و از ھمھ چیز خبر داشت و زبان چرب و نرمی ھم داش

بیشتر مردم مرید او می شدند و ھمھ جا از حرفھای خوب او تعریف می کردند. کم کم طوری شد کھ 

در میان نصرانیان ھیچ واعظی از او مشھورتر نبود و حاکم کشور نصرانی ھم بھ او ایمان پیدا کرده 

ی او گردن گذاشتند و بھ او بود و ھم علمای نصرانی او را بھ پیشوایی انتخاب کردند و بھ حکم و فتوا

 لقب دادند.»  نایب عیسی« 

معروف شده بود کھ نایب عیسی از پیشانی اش نور ایمان می بارد و از زبانش حرف حق جاری 

می شود و با فرشتگان آسمان رابطھ دارد و ھفتھ ای یک شب با حضرت عیسی در آسمان چھارم 

عوام مرید کسی شدند خودشان می سازند و خودشان  ملاقات می کند، و از این حرفھا، کھ وقتی مردم

 ھم باور می کنند.

در این موقع کھ دیگر بیشتر نصرانیان حرف نایب عیسی را وحی آسمانی می پنداشتند حاکم 

و او جواب » فلانی عھد و پیمان خود را فراموش نکنی؟« یھودی نامھ ای بھ او نوشت و گفت: 

 »و بھ زودی آتش را روشن می کنم.ر را فراھم کرده ام خاطر جمع باش، مقدمات کا« نوشت: 

در آن روزگار نصرانیان دوازده فرقھ بودند و دوازده پیشوای دینی ھم سرسپردۀ نایب عیسی شده 

چنان عقیده ای پیدا کرده بودند کھ حکم و » نایب عیسی « بودند چون بھ علم و فضل و پرھیزگاری 

 دستور او را مانند حکم و دستور خود عیسی می دانستند. 

پایۀ کار خود را اینطور محکم کرد پنھانی بھ یک سنگتراش  بعد از اینکھ دشمن در لباس دوست

دستور داد دوازده تا لوح سنگی بسازد و دوازده جور دستور زندگی و احکام دین فراھم کرد کھ ھیچ 

یک از آن دستورھا با دیگری مطابق نبود و ھمھ باھم مخالف بود و آن دستورھا را بر روی لوحھای 

  .سنگی تراشیدند
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کنند و شب و روز شتھ بود: دستور خدا این است کھ مردم ریاضت بکشند و ترک دنیا در یکی نو

 عبادت کنند و کار دنیا را بھ اھل دنیا واگذارند و در فکر آخرت باشند.

در یکی نوشتھ بود: خداوند از دعا و زاری و عبادت بی نیاز است و مردم باید بر سر سفرۀ دنیا 

اینھمھ نعمت را خداوند برای مردم آفریده و در آخرت ھم گناھان  بخورند و بنوشند و خوش باشند،

 مردم را می آمرزد.

در یکی نوشتھ بود: اگر کسی بھ یک طرف صورت شما سیلی زد طرف دیگر را ھم بیاورید تا 

بزند و خداوند روز قیامت بھ حساب آن رسیدگی می کند و بدکار را بھ جھنم می فرستد. زور گفتن بد 

 ساب آن با خداست، زور شنیدن ثواب دارد و حساب آن ھم با خداست.است ولی ح

در یکی نوشتھ بود: حالا کھ مردم چیز فھم شده اند باید خودشان قانون زندگی را مطابق میل 

خودشان بنویسند و خداوند بھ کار مردم کاری ندارد، خوشبخت کسانی ھستند کھ یا بھ نصیحت یا بھ 

 اه کنند و ھر کس باید خودش حق خودش را بھ چنگ بیاورد.زور دیگران را با خود ھمر

مخالف یکدیگر آماده کرد و بعد دوازده پیشوای خلاصھ دوازده لوح سنگی را با دستورھای 

نصرانیان را کھ ھر یک حاکم قسمتی از کشور بودند جدا جدا دعوت کرد و پنھان از دیگران یکی از 

برای اینکھ دستور خدا مو بھ مو اجرا شود اصول آن « گفت: آن دستور نامھ ھا را بھ ایشان سپرد و 

را بر این سنگ تراشیده ام تا ھیچ کس نتواند آن را تغییر بدھد و چون تو از ھمۀ پیشوایان بزرگ تر 

و عزیز تری آن را بھ تو می سپارم تا مردم را بھ راه راست و درست ھدایت کنی و این سنگ را 

 »داری.پنھان از چشم نامحرم نگاه 

آن پیشوایان ھم رفتند و ھر یکی روش دیگری مطابق دستور پیش گرفت و مطابق لوح سنگی کھ 

 داشت حکم خدا را بھ مریدان خود تعلیم داد و کار بھ آنجا رسید کھ پیروان دوازده پیشوا ھر کدام 

 فرقھ ھای دیگر را گمراه و گناھکار می دانستند و ریشۀ نفاق و فتنھ قوت گرفت. 

 وقت اختلافی پیدا می شد پیشوایان می آمدند از نایب عیسی مسئلھ را می پرسیدند و او با ھر 

مصلحت مردم را فقط خدا می داند و ھر کسی باید بھ « بھانھ ای آنھا را آرام می کرد و می گفت: 

شود و آنچھ حکم شده عمل کند البتھ بعضی گمراه می شوند اشتباه می کنند ولی کم کم عقلھا زیاد می 

 درست می شود.

و روز بھ روز آثار فتنھ بیشتر ظاھر می شد. آن وقت نایب عیسی حیلۀ آخری را بھ کار بست و 

من دستور دارم بعد از این « مجلس موعظھ را تعطیل کرد و در خانھ را بھ روی خود بست و گفت: 

ید از پیشوای شھر و با ھیچ کس حرف نزنم و دیگر ھیچ کس مرا نمی بیند و ھر کس مشکلی دارد با

 » محل خود دستور بگیرد.
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ھمان روز دوباره آن دوازده پیشوا را یکی یکی دعوت کرد و محرمانھ و جدا جدا آنھا را بھ 

من باید بھ آسمان بروم و برای اینکھ دین نصرانی برقرار بماند باید یک « حضور خواست و گفت: 

ک نفر تویی، برو و مطابق دستوری کھ بر لوح است نفر از میان ھمۀ پیشوایان نایب من باشد و آن ی

مردم را ھدایت کن و ھمھ پیشوایان ھم باید بھ حکم تو عمل کنند و ھرکس با تو مخالفت کند گمراه 

اگر شد با صلح و گرنھ با  است و حق داری بھ ھر طریقی کھ می توانی او را بھ راه باز آوری،

 »جنگ.

یکی ھم ھمین را گفت، با سومی و چھارمی و پنجمی و بقیھ ھم با این یکی این را گفت، با آن 

من امشب بھ آسمان می روم و « ھمین طور. و بعد آنھا را یکی یکی بھ محل خود فرستاد و گفت: 

 »روح من شاھد و ناظر کارھای تو در روی زمین است.

ور می کردند کھ این را گفت و آن شب خانھ و دستگاه خود را گذاشت و فرار کرد و مردم ھم تص

 نایب عیسی بھ آسمان رفتھ.

حالا من تخمی « وزیر یھودی بعد از اینکھ تخم فتنھ را پاشید پیش حاکم یھودی برگشت و گفت: 

کاشتھ ام کھ سالھا میوه می دھد و ھیچ احتیاجی ھم بھ ظلم تو و بد نام شدن حاکم یھودی نیست و 

را نفاق و دو دستگی از ھمھ چیز بھتر مردم را از نصرانیان خودشان، خودشان را نابود می کنند زی

 »پا در می آورد.

 ھمینطور ھم شده بود و از آن پس ھر یک از دوازده پیشوای نصرانی تنھا خودش را پیشوا  

می دانست و دیگران را قبول نداشت و چون دستورھایشان با ھم تفاوت داشت ھر روز اختلافی پیدا 

و ھر کدام خودشان را برحق و دیگران را بر باطل می دانستند و میان آنھا جنگ و آشوب  می شد

 پیدا می شد و ھر روز فرقھ ھا با ھم می جنگیدند و راحت و آسایش از میان آنھا رفتھ بود.

این بود تا اینکھ یکی از نصرانیان کھ در بارگاه حاکم یھودی خدمت می کرد و دین خود را مخفی 

ت این راز را فھمید و بھ حاکم نصرانی خبر داد و حاکم بزرگان و ریش سفیدان را میانجی می داش

خدا یکی است دستور خدا ھم باید یکی باشد  « کرد و دوازده پیشوا را در مجلسی گرم کردند و گفتند: 

 »شما کھ ھمھ باھم اختلاف دارید باید سند و دلیل خود را نشان بدھید.

حاکم » نباید ببیند ما لوح سنگی داریم کھ محرمانھ است و ھیچ کس « گفت: ھر یک از پیشوایان 

ھیچ کس این را نمی پذیرد و ھر چھ محرمانھ تعلیم داده شود از گمراھی است، حرف حق آن « گفت: 

است کھ دشمن ھم بتواند دربارۀ آن فکر کند و بسنجد، مردم عقل دارند و حقیقت را می شناسند باید 

سنگی باھم مقابلھ شود و اگر ھمھ با ھم مطابق است ریشۀ اختلاف پیدا می شود و اگر  این لوح ھای
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چاره ای پیدا شود. ھیچ یک از پیغمبرھا کتاب و آئین و دستور محرمانھ نداشتھ اند،  مطابق نیست 

 »فقط کارھای بد را پنھان می دارند، ھر چھ خوب است آشکار است.

ند و با ھم مقابلھ کردند و ھمھ فھمیدند کھ نایب عیسی یک ناچار لوح ھای سنگی را حاضر کرد

دشمن حیلھ گر در لباس دوست بوده است و چون ھمھ قبول داشتند کھ حکم خدا دربارۀ ھمۀ مردم باید 

یکسان باشد وقتی اختلاف دستورھا را دیدند از خواب غفلت بیدار شدند و پیشوایان با ھم صلح کردند 

 داشتند.و اختلاف را از میان بر

در این میان خبر رسید کھ حاکم یھودی و وزیر متعصب ھم از میان رفتھ اند و پادشاه تازه با 

انصاف تر است و دو حاکم نصرانی و یھودی بھ یکدیگر نامھ نوشتند و قرار گذاشتند با ھم دشمنی 

 نکنند و مردم را بھ صلح و صفا رھبری کنند و اعلانی نوشتند کھ:

 و موسی بھ دین خودعیسی بھ دین خود 

ھیچ کس حق ندارد عقیدۀ خود را بزور بر دیگران تحمیل کند. دین برای آسایش است برای ظلم 

 نیست، دین برای ساختن است برای خراب کردن نیست. ھر کس خراب می کند و نفاق درست 

ی خودش می کند پیش خدا گناھکار است. و تا وقتی کسی آزارش بھ دیگران نمی رسد عقیده اش برا

 »محترم است.

امضا کردند و بر این اعلان را بر کاغذھای بسیار نوشتند و پیشوایان ھر دو گروه آنھا را مھر و 

 دیوارھای ھمۀ شھرھا چسباندند و مردم بھ کار و زندگی خودشان مشغول شدند.
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 دو غلام
 

یک روزی بود و یک روزگاری. در آن زمان ھا کھ خرید و فروش غلام و کنیز رواج داشت مرد 

 ثروتمندی سفارش داد کھ از میدان برده فروشھا دو غلام برایش بخرند. 

 رفتند و دو غلام خریدند: یکی را بھ صد درھم و یکی را بھ بیست درھم.

ھا را بھ حضور خواست. جوانی بود سفید رو و خواجھ یکی از آن وقتی غلامھا را بھ خانھ آوردند

» اسمت چیست « خوش قیافھ. وارد شد و بھ خواجھ سلام کرد و دست بھ سینھ ایستاد. خواجھ پرسید: 

 »بھ بھ، چھ اسم زیبایی داری، خودت ھم خیلی خوبی.« خواجھ گفت: ». جمال « گفت: 

ی باھوش و شیرین سخن و با تربیت بعد چیزھای دیگری از او پرسید و جواب شنید و او را خیل

یافت، ھر چھ می پرسیدند فوری جواب می داد و با ادب حرف می زد و خواجھ از خریدن او بسیار 

 »تو را صد درھم خریده اند ولی ھزار درھم ارزش داری.« خوشحال شد و گفت: 

نداشت. جوانی  بعد غلام دیگر را بھ نزد خود طلبید، این یکی زشت تر بود و در ظاھر امتیازی

بود سیاه چھره و کوتاه قد و پژمرده و افسرده، سلام کرد و جلو خواجھ روی چھارپایھ نشست، خواجھ 

 »کامال.« گفت: » اسمت چیست؟ « پرسی: 

و جمال کھ از حرف زدن غلام خنده اش گرفتھ بود بھ » کامال کھ اسم نمی شود« خواجھ گفت: 

 »کھ اسمش کمال است، ولی لھجھ اش اینطوری است. مقصودش این است« صدا در آمد و گفت: 

بعد چیزھای دیگری از او پرسید و جواب شنید و فھمید کھ کمال ھم » بسیار خوب « خواجھ گفت: 

معلوم « است. آن وقت جمال را بیرون فرستاد و بھ کمال گفت:بویناک  عاقل و چیز فھم است اما دھانش

است دورتر بنشین و کمتر  بویناک ھایت خراب است و دھانتمی شود کھ عقل سالمی داری، اما دندان

 ».حرف بزن تا بعد ترا پیش طبیب بفرستم و معالجھ ات کنم

بعد خواجھ دستور داد جمال را بھ حمام بفرستند تا از گرد راه پاکیزه شود و لباسش را عوض کند 

 ».و برای خدمت آماده شود
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با غلام با غلام دوم تنھا ماند و خواست بیشتر اخلاق و ھمینکھ غلام اول را حمام بردند خواجھ 

شنیده ام شما دو تا با ھم در یک خانھ کار می کردید، خوب، « رفتارش را امتحان کند و بھ او گفت: 

  »چطور شد کھ شما را فروختند؟ 

 باشد، کرده پیدا بھتری ھای غلام شاید نمی دانم، یک روز ارباب گفت ما را بفروشند،« غلام گفت: 

مردم اسرار خودشان را بھ ما نمی گویند، چون ما غلام ھستیم بھ ما اطمینان ندارند، خوب، برای ما 

 »ھم تفاوتی ندارد.

 »وضع زندگی شما آنجا خوب بود؟ از ارباب راضی بودید؟ « خواجھ پرسید: 

راضی کھ چھ عرض کنم، آدم تا آزاد نباشد ھیچ وقت دلش راضی نیست، ولی خوب، « غلام گفت: 

 زندگی می کردیم مثل ھمھ کھ زندگی می کنند، ولی خوب، زندگی می کردیم مثل ھمھ کھ زندگی 

 می کنند. کاری می کردیم و نانی می خوردیم و می گذشت، خود ارباب ھم بیکار نبود، ما ھم کار 

 ».ردیممی ک

 »ببینم، این حرفھایی کھ جمال دربارۀ تو می زند راست است؟ « خواجھ پرسید: 

تصور نمی کنیم ھمکار من دربارۀ من دروغ بگوید، چونکھ من ھرگز بھ او بدی « کمال گفت: 

 »نکرده ام، لابد ھرچھ گفتھ راست گفتھ.
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از اول فھمیدم کھ تو پسر آخر، بھ نظر من تو خیلی جوان و با ارزش ھستی، من « : خواجھ گفت

خوبی ھستی، ولی او می گفت کھ تو خیلی حسود ھستی، می گفت خیلی بیوفا ھستی، می گفت خبرکش 

 »و خبرچین ھستی، او اینھا را می گفت.

اگر جمال این چیزھا را گفتھ راست گفتھ، حسود کھ نمی دانم ولی خوب، آرزوی « کما گفت: 

یشتر از من عزیز ھستند فکر می کنم ممکن است این اسمش حسودی پیشرفت دارم و دربارۀ کسانی کھ ب

باشد، بیوفا کھ نمی دانم ولی اگر کسی بخواھد با من ھمدست شود و بھ صاحب کار خیانتی بکند با او 

ھمراھی نمی کنم، ممکن است اسم این بیوفایی باشد، خبرکش و خبرچین کھ نمی دانم ولی اگر مرا 

ممکن باشد تحقیق می کنم و ھمھ چیز را می فھمم و خبر می آورم، نظر خودم دنبال کاری بفرستند تا 

را ھم می گویم، ممکن است اسم این خبرکشی و خبرچینی باشد، و ممکن است جمال دروغ نگفتھ باشد، 

 »ھیچ کس عیب خودش را نمی داند و جمال ھم مقصودش شاید این چیزھا بوده.

بھ راستی و یک رنگی تو عقیده پیدا کنم می خواھم ھر عیبی حالا برای اینکھ من « خواجھ گفت:  

 ».در جمال دیده ای بگویی تا من ھم بدانم با او چگونھ رفتار کنم

من عیبی در او ندیده ام، جمال جوان خوش رو و با ادبی است و ھمھ جا او را از « کمال گفت: 

او خوبیھایی تصور می کنم  ،ست دینارھم صد دینار است و قیمت من بی ومن عزیزتر می دارند، قیمت ا

دارد کھ ھمھ آن را می بینند و بھ ھمین جھت قیمت او چند برابر من است، خوبی و بدی ھیچ وقت 

 »پنھان نمی ماند.

خوب، حالا از اینکھ اینجا آمده ای راضی ھستی و خیال می کنی اینجا بھتر است « خواجھ گفت: 

 »یا نھ؟ 

است و خدمت است، ھر جا کھ باشد فرقی نمی کند من از اینکھ غلام وظیفۀ من کار « کمال گفت: 

در دست من نیست، امروز ھم تازه بھ ھستم و برده ھستم و آزاد نیستم دلم راضی نیست، ولی اختیار 

اینجا آمده ام و نمی دانم اینجا بھتر است یا نھ، مدتی کھ گذشت ھم من بھتر شما را می شناسم، ھم شما 

 شناسید، ھنوز نمی دانم چھ بگویم، من ھمیشھ سعی می کنم کاری کھ بھ من سپردهبھتر مرا می 

 »می شود آن کار را خوب بکنم.

خواجھ در دل خود بھ نجابت و راستگویی کمال آفرین گفت. در این موقع جمال از گرمابھ بازگشت، 

شروع کرد از جمال ھم ارباب کمال را بھ ھمراه پیرمرد خدمتکار خود پیش طبیب فرستاد. آن وقت 

شنیده ام شما دوتا با ھم در یک خانھ « بیشتر امتحان کند و از او ھم ھمین چیزھا را پرسید و گفت: 

 »کار می کردید، خوب، چطور شد کھ شما را فروختند. 
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من ھیچ تقصیری نداشتم، از بس کمال تنبلی کرد و زبان درازی کرد ارباب از من « جمال گفت: 

ھر دو را بفروشند ولی تصور نمی کنم گفت کھ چون ما دو تا با ھم زندگی کرده ایم  ھم بدش آمد و

 »دیگر غلامی بھتر از من گیرش بیاید.

 »وضع زندگی شما آنجا چطور بود؟ از ارباب راضی بودید؟ « خواجھ گفت: 

 د نھ آقا، چھ زندگی؟ آنجا مثل سگ جان می کندیم و ارباب باز ھم از ما ایرا« جمال گفت: 

می گرفت. چند بار ھم کمال گفت بیا پول ارباب را برداریم و فرار کنیم ولی من گفتم اینطور بد است، 

 »آخر ھم بی انصافی ارباب کار خودش را کرد و ما را فروخت و از شر او راحت شدیم.

 »ببینم، این حرفھایی کھ ھمکارت کمال دربارۀ تو می زند راست است؟ « خواجھ گفت: 

نھ وّ�، این کمال از بس بدجنس است ھمیشھ از من بدگویی می کند، اصلاً از قیافھ « گفت: جمال 

اش پیداست کھ ذاتش خبیث است، با آن رنگ سیاھش، و با آن ھیکل بی قواره اش عیب مرا می گوید، 

خوب است کھ ریختش ھم شبیھ آدم نیست، ظاھرش از باطنش گواھی می دھد، ھیچ وقت حرفھای این 

 »ترکیب را باور نمی توان کرد. یاه بدس

آخر، بھ نظر من تو جوان برومندی ھستی، من ھم از اول فھمیدم کھ تو پسر بدی « خواجھ گفت: 

نیستی ولی کمال می گفت کھ تو خیلی حسود ھستی، می گفت خیلی بیوفا ھستی، میگفت خبرکش و 

 »ستی، او این چیزھا را می گفت. خبرچین ھ

نید آقا، وقتی می گویم کمال بدجنس است از ھمینجا باید بفھمید، این خود کمال ببی« جمال گفت: 

است کھ نمی تواند مرا از خودش بھتر ببیند و از حسودی است کھ رنگش سیاه شده، بیوفا ھم خود کمال 

است کھ در عین ھمکاری مرتب از من بدگویی می کند، اما خبرکش و خبرچین ھم خود کمال است کھ 

 ی دانستھ آمده بھ شما گفتھ و مرا بد کرده در صورتی کھ اگر ھر چھ را من از کارھای او ھر چھ م

می دانم بگویم شما او را یک ساعت نگاه نمی دارید و بھ نصف قیمت می فروشید. پسرۀ دزد خجالت 

 »نمی کشد کھ می آید این حرفھا را می زند.

رنگی تو عقیده پیدا کنم می خواھم ھر  خوب، حالا برای اینکھ بھ راستی و یک« خواجھ گفت: 

 »عیبی در کمال دیده ای بگویی تا من ھم بدانم کھ چگونھ باید با او رفتار کنم.

ترکیب کھ ھست، بد لھجھ  چھ بگویم، اگر از من بشنوید کمال عیب خالص است بد« جمال گفت: 

ھم بلد نیست، فقط یک  ھیچ کاری» کامال « ھم کھ ھست و حتی اسم خودش را بلد نیست، می گوید 

زبان دراز دارد کھ از ھمھ کس و ھمھ چیز بدگویی می کند، و فردا اگر او را ھر جا بفرستید خواھد 

 »ترکیب، فقط زبانش کار می کند. گفت کھ ارباب چنین است و چنان است. سیاه بد
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ی و خیال می کنی بگذریم، تو بگو ببینم حالا از اینکھ بھ اینجا آمده ای راضی ھست« خواجھ گفت: 

 »اینجا بھتر است یا نھ؟ 

اختیار دارید آقا، معلوم است کھ خیلی خوشحالم، شما کجا ارباب سابق کجا، شما یک « جمال گفت: 

پارچھ آقا ھستید و از ھمۀ مردم بھتر ھستید، من ھمیشھ قیافۀ شما را در خواب می دیدم و حالا کھ اینجا 

رسیده ام، من از دست ارباب سابق داشتم دق می کردم و می دانم آمده ام بھ ھمۀ آمال و آرزوی خود 

 »کھ اینجا خیلی بھتر است.

بسیار خوب، ھرچھ باید بدانم دانستم، حالا برو بیرون صبر کن تا کمال بیاید و « خواجھ گفت:  

 »دستور کار را بدھم.

ان کردم، ای کمال ھر دو را امتح« وقتی کمال برگشت خواجھ آنھا را پیش خود خواست و گفت: 

تو ھیچ عیبی نداری جز اینکھ وضع زندگیت خوب نبوده و مریض شده ای و دھانت بویناک شده، تو 

را معالجھ می کنم و ھمیشھ پیش من خواھی ماند، ولی ای جمال تو بھ ظاھر خود مغرور شده ای و 

یبای ظاھر ھیچ نیست، صورت ز« ھمھ را مانند خودت ظاھربین فرض می کنی. اما از قدیم گفتھ اند: 

 »ای برادر سیرت زیبا بیار.

و چون کمال نیت خوب دارد و حتی در غیاب ھمکارش ھم بی انصافی نمی کند من بھ او اعتماد 

می کنم و از این ساعت تو باید در حکم کمال باشی و بھ جای تعارف و تملق راه درست کار کردن و 

 »نم چھ می شود. ھر چھ کمال بگوید باید اطاعت کنی.یکرنگ بودن را از کمال بیاموزی تا بعد ببی

در پشت خانۀ خواجھ باغی بود و کار کمال و جمال این بود کھ در آن باغ جوی آب بکنند و راه  

من خستھ شدم، این کار « آب بسازند، از ھمان روز اول جمال بعد از ساعتی بھ کناری نشست و گفت: 

تنگ  ھدی افتادیم، اصلا بیا اینقدر بد کار کنیم تا خواجھ از ما باز من ساختھ نیست، عجب گیر ارباب ب

 »بیاید و ما را بفروشد، شاید ارباب بھتری پیدا کنیم.

نھ جمال جان، غصھ نخور، من بیشتر کار می کنم و جور تو را می کشم، و بھ ارباب « کمال گفت: 

 »ارباب بدتری نیفتیم.کاری نداشتھ باش، صبر کن کم کم درست می شود، از کجا کھ گیر 

بلھ، حالا این را می گویی اما وقتی تنھا بودی آنقدر از من بدگویی کردی کھ خواجھ « : جمال گفت

 »تو را رئیس کرد. 

نھ دوست عزیز این گمان را نداشتھ باش، و اگر می خواھی بدانی چھ گفتھ ام حاضرم « کمال گفت: 

مال سؤالھای خواجھ و جوابھای خود را شرح داد. بعد و ک» تمام حرفھای خواجھ و خودم را شرح بدھم

 »حالا تو ھم بگو کھ دربارۀ من چھ گفتی؟ « گفت: 
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وقتی جمال دانست کھ حرفھای خواجھ با ھر دو یک جور بوده و کمال دربارۀ او حرف بدی نزده 

من  من نمی توانم بگویم، من وقتی خواجھ گفت تو دربارۀ« رنگش از شرمندگی سرخ شد و گفت: 

بدگویی کرده ای باور کردم و سعی کردم خودم را خوبتر نشان بدھم و حالا می دانم کھ حرفھای خواجھ 

برای امتحان بوده و من امتحان بدی داده ام و تو ھنوز ھم جور مرا می کشی. این است کھ قبول دارم 

 »بزرگی بھ تو می برازد. 

از حال آنھا غافل نبود جمال را بھ دویست و این بود تا زمانی کھ خواجھ قصد سفر کرد و چون 

درھم فروخت ولی برای کمال مشتری پیدا نشد. خواجھ ھم کمال را در راه خدا آزاد کرد و بعد او را 

 بھ فرزندی پذیرفت و پدر و پسر باھم بھ سفر رفتند و قصھ تمام شد.
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 فیل شناسی در تاریکی
 

چند نفر ھندی از ھندوستان با یک فیل سفر می کردند و در یک روز بود و یگ روزگاری. 

کشورھایی کھ مردم فیل ندیده بودند آن را بھ نمایش گذاشتھ بودند و پولی می گرفتند و زندگی 

 خودشان را می گذراندند.

یک شب ھندی ھا با فیل خود وارد شھری شدند و در خانھ ای منزل کردند. کسانی کھ در راه فیل 

 ھا با فیل خود وارد  ودند و احوال فیل داران را شنیده بودند بھ مردم خبر دادن کھ ھندیرا دیده ب

 شده اند و در فلان خانھ منزل کرده اند و قرار است فیل را بھ نمایش بگذارند.

خوب، وقتی فیل را بھ نمایش گذاشتند می رویم و فیل ھندی « بیشتر مردم با خود فکر کردند کھ: 

ولی بعضی ھم بودند کھ خیلی کم حوصلھ  بودند و عجلھ داشتند کھ زودتر از » کنیم.را تماشا می 

بلھ، ما زودتر از ھمۀ مردم فیل « دیگران فیل را ببینند و بعد بھ ھرجا کھ می روند افتخار کنند کھ: 

و با این کار، بزرگی و بزرگواری خودشان را بھ دیگران » را دیدیم، فیل چنین است و چنان است.

 ثابت کنند.

ما ھمین « این اشخاص ھمینکھ وارد شدن فیل را شنیدند بر در خانۀ ھندی ھا جمع شدند و گفتند: 

 »امشب می خواھیم فیل را ببینیم.

ما تازه رسیده ایم و خستھ ایم و ھنوز نمایش فیل را افتتاح نکرده ایم. بھتر « فیل داران گفتند: 

 »است فردا روز بیایید.

نھ، ما تا فیل را نبینیم از اینجا نمی رویم. ما فیل دوست و ھنر دوست « گفتند: آدمھای بی صبر 

 »ھستیم، باید ھمین امشب فیل را تماشا کنیم.

 »آخر نمی شود، فیلدانی چراغ ندارد.« فیلداران گفتند: 

مانعی ندارد، ما ھمینطور در تاریکی فیل را تماشا می کنیم، ما اگر « آدمھای بی صبر گفتند: 

 »مشب فیل را نبینیم خوابمان نمی برد، ما باید پیش از ھمۀ مردم فیل را بشناسیم.ا

بسیار خوب حالا کھ اینطور عجلھ دارید قیمت بلیط در شب اول گرانتر است و « فیلداران گفتند: 

 »دو برابر قیمت روزھای دیگر است.
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 »باشد، ما سھ برابر می پردازیم.« گفتند: 

 »وقت تماشا ھم یک دقیقھ بیشتر نیست.« فیلداران گفتند: 

 باشد، ھمان یک دقیقھ را عشق است، اگر ما را کتک ھم بزنند قبول داریم، ما فیل « گفتند: 

 »می خواھیم، یا مرگ یا فیل! 

ناچار فیلداران پولھا را گرفتند و فیل شناسان بی صبر را بھ طویلھ راھنمایی کردند. ھمھ رفتند کھ 

 ند ولی یکی از تماشاچی ھا ھمان جا ایستاد و بھ فیلدانی وارد نشد.فیل را تماشا کن

 »تو چرا نمی روی؟ « فیلداران گفتند: 

من در کتاب خوانده ام کھ فیل یک حیوان بزرگ است، دلم ھم می خواھد پیش از « گفت: 

ز ھمھ دیگران فیل را ببینم ولی چشمم در تاریکی نمی بیند، عوضش خواھش می کنم شما کھ بھتر ا

 »فیل را می شناسید، یک دقیقھ معلم من باشید و خودتان بگویید کھ فیل چگونھ حیوانی است! 

 

راه چیز فھمیدن بارک ّ�، معلوم می شود کھ تو آدم چیز فھمی ھستی، « یکی از فیل داران گفت: 

چھ را دیگران ھم ھمین است  کھ اول آدم از کسانی کھ بیشتر می دانند بپرسد و کتاب بخواند و ھر 

 »دانستھ اند و فھمیده اند یاد بگیرد بعد بیشتر تجربھ کند و بیشتر بفھمد.
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فیل حیوانی است مانند اسب و شتر ولی از آنھا بزرگتر و سنگین « بعد فیلبان شرح داد و گفت: 

وزن تر، فرق فیل ھم با اسب و شتر این است کھ فیل گردن ندارد و سرش بھ تنش چسبیده است 

ھم زیر صورتش قرار دارد و چون گردن ندارد کھ دراز کند و بھ زمین برساند و علف  دھانش

بخورد در عوض خرطوم دارد. خرطوم مانند یک لولھ چرمی دراز است و بھ جای بینی فیل است، 

فیل با خرطوم خود آب بر می دارد و با آن علف را بھ دھان خود نزدیک می کند. فیل دو تا دندان 

رد کھ گاھی بھ یک گز ھم می رسد و آن را عاج فیل می گویند و قیمت آن مساوی با دراز ھم دا

 قیمت خود فیل است. فیل خیلی زورمند است و برای سواری خیلی خوب است. بر پشت فیل تخت 

 »می بندند و چند نفر روی آن سوار می شوند. فیل بیشتر در کشورھای گرمسیر.....

 دقیقھ وقت تمام شد و تماشائیان از فیلدانی بیرون آمدند.در این حرفھا بودند کھ یک 

بی صبر رفتھ بودند بھ اتاقی کھ فیل در آن بود وارد شده بودند و چون تاریک بود  آدمھای

کورمال کورمال بھ فیل نزدیک شده بودند و فیل را پیدا کرده بودند، با دست زدن بھ اندان فیل افتخار 

دند و چون شکل فیل را ندیده بودند ھر کدام فیل را طوری دیگر شناختھ تماشای فیل را پیدا کرده بو

 بودند.

یکی پای فیل را و یکی خرطوم فیل را پیدا کرده بود، یکی دندان فیل را، یکی پھلوی فیل را و 

 یکی دم فیل را دست زده بود و وقتی از فیلخانھ بیرون آمدند ھمھ خوشحال بودند.

سر کوچھ ای رسیدند کھ جمعی از مردم از یک مجلس عروسی بیرون  از آنجا باھم می رفتند تا

آمده بودند، ھر یکی آشنایان خود را پیدا کردند و شروع کردند کھ افتخارات خود را بھ رخ دیگران 

 بکشند و از معلومات خود در فیل شناسی حرف بزنند.

بگذارند ولی من ھمین امشب  بلھ، ھندی ھا فیل آورده اند و قرار است چند روز دیگر بھ نمایش« 

 »رفتم فیل را دیدم.

 »عجب! ھمین امشب؟ خوب، فیل چھ جوری است؟ « مردم پرسیدند: 

 آن وقت فیل شناسان ھر یکی فیل را ھمانطور کھ فھمیده بود تعریف می کرد. 

راستی کھ فیل چیز عجیبی است، فیل یک « کسی کھ بھ خرطوم فیل دست زده بود می گفت: 

ز است مثل اژدھایی کھ بھ درخت آویزان باشد، کج می شود، حلقھ می شود، لولھ می شود، جانور درا

 »باز می شود و خلاصھ خیلی وحشتناک است من ھمینکھ فیل را دیدم ترسیدم و خودم را کنار کشیدم.

فیل آنقدرھا ھم کھ می گویند چیز تحفھ ای نیست، « کسی کھ بھ پاھای فیل دست زده بود گفت: 

 ثل دو ستون است کھ بالای آن بھ ھم چسبیده باشد. مثل دو تا ستون محکم و سنگین ولی دایم فیل م

 »پایت زیر ستون برود لھ می شود. رپایھ اش بالا و پایین می رود و اگ
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فیل « کسانی کھ زیر شکم و پھلوی فیل را دست زده بودند و بیشتر جستجو کرده بودند می گفتند: 

. این است کھ مردم روی فیل سوار ار پایھ دارد و یک سقف خیلی بزرگمثل یک تخت است کھ چھ

 »می شوند.

و ھمچنین کسانی کھ دندان فیل  و دم فیل را دست زده بودند چیزھای دیگری می گفتند. اینھا را 

می گفتند و کسانی کھ آن شب فیل را ندیده بودند خیلی غصھ می خوردند کھ چرا نتوانستھ اند آنھا ھم 

 فیل را ببینند. زودتر

مردی کھ بھ فیلدانی وارد نشده بود وقتی این حرفھا را شنید دیگر نتوانست خودداری کند و گفت: 

 »این حرفھا ھیچ کدام درست نیست، من فیل را از ھمھ بھتر می شناسم.« 

 »تو ھم فیل را دیده ای؟ « مردم گردن کشیدند و پرسیدند: 

ینھا بودم، من در کتاب خوانده بودم کھ فیل یک حیوان عظیم ندیده ام ولی من ھم ھمراه ا« گفت: 

الجثھ است ولی شکل آن را ندیده بودم، این بود کھ وقتی دوستان در تاریکی بھ سراغ فیل رفتند من از 

فیل داران تحقیق کردم؛ فیل چنین است و چنان است. و معلوم می شود دوستان من ھر کدام قسمتی از 

 ند.بدن فیل را شناختھ ا

فیل شناسان بی صبر دیگر حرفی نداشتند و بعد وقتی کھ فیل را روز بعد بھ نمایش گذاشتند و ھمھ 

آن را دیدند فقط کسانی کھ حرف مرد کتابخوان را شنیده بودند تعجب نمی کردند و کسانی کھ در 

فیل گرفت و می فھمیدند کھ  میقضاوت عجلھ کرده بودند ھم از از حرفھای خودشان خنده شان 

 شناسی در تاریکی بھتر از این نمی شود.
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 کودک حلوا فروش
 

بود و در شھر » شیخ احمد خضری « یک روزی بود و یک روزگاری. شخصی بود کھ اسمش

بود و خود بھ خوبی و خیر خواھی معروف شده بود. این شیخ احمد روزی روزگاری مرد ثروتمندی 

بی نوا بخشید تا اینکھ دارائیش تمام شد. ولی مردم کھ او را بھ خیر ھر چھ داشت کم کم بھ مردم فقیر و 

خواھی و سخاوتمندی شناختھ بودند دیگر ولش نمی کردند. تا شخص غریبی بھ آن شھر وارد می شد 

و جا نداشت مردم او را بھ خانۀ شیخ احمد راھنمایی می کردند و تا شخصی قرض دار می شد و گرفتار 

 خ احمد را پیش می گرفت.می شد راه خانۀ شی

احمد ھم کھ از دستگیری مستمندان لذت می برد ھر وقت شخص مستحقی بھ او ) شیخ اقا(آشیخ 

 مراجعھ می کرد دلش نمی آمد او را محروم کند، ناچار بھ دوست و آشنا  و ھمسایھ و این و آن رو 

 کرد.می انداخت و پولی قرض می کرد و کار آن مرد مستحق را رو بھ راه می 

شیخ » وضع ھیچ وقت نمی توانی قرض مردم را پس بدھی.  این با«  گاھی اھل خانھ می گفتند:

من کھ برای خودم نمی گیرم، در راه خدا می دھم و خدا خودش درست می کند، تا « احمد می گفت: 

 »حالا کھ درمانده نشده ایم، بعد از این ھم خدا بزرگ است.

کم کم قرض شیخ احمد بھ ھفتصد دینار رسید و ھفتصد دینار پول ھنگفتی بود ولی کسانی کھ بھ 

 شیخ احمد قرض می دادند و می دیدند او ھمھ را بھ مردم بینوا می دھد بھ او سخت نمی گرفتند و 

ک شیخ احمد آدم خوبی است، اگر نمی توانست قرضش را پس بدھد قرض نمی کرد لابد ی« می گفتند: 

 »امیدی بھ یک جایی دارد کھ وام می گیرد.

گاھی اتفاق می افتاد کسانی کھ بھ شیخ احمد و خوبیھای او ایمان داشتند نذر و نیازی می کردند و 

پولی بھ او ھدیھ می کردند و او ھم قرضھای کوچکش را می پرداخت ولی دوباره وقتی حاجتی پیدا 

ت جواب منفی بدھد، باز ھم قرض می کرد و باز ھم، و می شد و کسی بھ او پناه می برد نمی توانس

 لقب داده بودند. » شیخ قرض دار« کم کم بھ او 

واین بود تا یک روز کھ شیخ احمد مریض شد و کم کم حالش بد شد و مردم می گفتند شیخ احمد 

ران شدند روزھای آخر عمرش را می گذراند و آفتابش لب بام است. کسانی کھ از شیخ طلبکار بودند نگ

این مرد سالھاست با قرض زندگی می کند و اگر بمیرد ھیچ کس نیست کھ حسابھایش « و با ھم گفتند: 

 »را پس بدھد ناچار تا زنده است برویم مطالبھ کنیم بلکھ کسی بھ دادمان برسد.

ر ای شیخ، سالھاست ھ« طلبکارھا یکدیگر را خبر کردند و یک روز بھ دیدار شیخ رفتند و گفتند: 

چھ خواستھ ای بھ تو قرض داده ایم ولی تو ھیچ وقت بھ فکر پس دادن آن نیستی، و ما دیگر حوصلھ 
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می گیری و با مال مردم برای خودت  شنداریم، اگر نداری کھ خیلی بیجا می کنی کھ با آب حمام دو

 »نام نیک می خری اگر ھم داری کھ ھمین امروز حساب ما را بده.

 ت، من منتظر یک پولی ھستم کھ باید برسد، شما کھ تا حالا صبر حق باشماس« شیخ گفت: 

 »کرده اید باز ھم صبر کنید، من نمی خواھم مال کسی را بخورم.

ھیچکس نمی خواھد مال کسی را بخورد ولی وقتی کسی زیاد بدھکار شد و « طلبکارھا گفتند: 

گرفتاری داریم، ما ھم پولھا را از آب رودخانھ نتوانست مال مردم را بدھد نمی تواند بدھد، خوب، ما ھم 

و بخشش می کردیم دیگر نداشتیم  لنگرفتھ ایم و از توی خاکروبھ پیدا نکرده ایم، و اگر ما ھم بیخود بذ

کھ بھ تو قرض بدھیم، تو حساب سرت نمی شود، از این دست می گیری و از آن دست خرج می کنی، 

ر خیر از کسی خوش است کھ داشتھ باشد، ما ھم بھ تو احترام درست است کھ کار خیر می کنی ولی کا

  »می گذاریم و چون آدم خوبی ھستی نمی خواھیم آبرویت را بریزیم ولی آخرش چھ؟ 

 »خوب، حالا می گویید من چکار باید بکنم.« شیخ گفت: 

 »چکار کنی؟ حساب ما را تصفیھ کن یا دست کم تاریخ آن را معلوم کن.« گفتند: 

من تاریخ ماریخ بلد نیستم، تاریخش دست خداست و من خودم ھم در فکر شما ھستم، « فت: شیخ گ

شما باید صبر کنید تا درست شود، من این نام نیک را در یک عمر بھ دست آورده ام و شما حق ندارید 

با دست پاچگی مرا ھو کنید. من از یک جایی امیدی دارم و سعی می کنم ھر چھ زودتر حساب شما 

 »ا بپردازم، برای خدا ھیچ کاری ندارد کھ ھفتصد دینار برساند. ر

ما نمی دانیم، خدا برساند، بندۀ خدا برساند، برای ما فرقی نمی کند. بسیار « طلبکارھا گفتند:   

خوب، از یک جایی امیدی داری باید تاریخش را معلوم کنی، ھر چھ زودتر کھ حرف نشد، ما امروز 

تا فکرھایت را بکنی و قرار و مداری بگذاری، تو کھ ھر روز مھمان داری امروز   ھمین جا می نشینیم

 »ھم ما مھمان تو ھستیم.

قدم شما روی چشم من، می خواھید بمانید بمانید،من ھم فکرھایم را می کنم، امیدی « شیخ گفت: 

 »کھ دارم امید بی تاریخ است، شاید تاریخش نزدیک باشد.

شی کھ یک طبق حلوا روی سر گذاشتھ بود در کوچھ با صدای بلند در این وقت کودک حلوافرو

 جار می زد و حلوا می فروخت: 

 آی حلوا حلوا دارم                حلوای اعلی دارم

 حلوای تن تنانی               تا نخوری ندانی

 حلوا ھمینھ حلوا                  خیلی شیرینھ حلوا
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دینار ھر چھ باداباد، ما کھ ھفتصد « را شنید با خود گفت:  شیخ احمد صدای کودک حلوا فروش

با یک طبق حلوا فرقی نمی کند، ما کھ نھُ چلیم پنجاه باشیم، ما کھ زیر آبیم یک نیزه پایین قرض داریم 

» تر، اینک مھمان داریم و شیخ احمد از آن آدمھا نیست کھ بتواند مھمان را گرسنھ در خانھ نگھدارد.

 »برو طبق حلوا را از این کودک بخر و برای این مھمان ھا بیاور.« فرستاد و گفت: خادم را 

خادم می دانست کھ شیخ پولی برای خریدن حلوا ندارد ولی درس خودش را روان بود و روی حرف 

ببینم پسر، طبق حلوا را « شیخ حرفی نمی زد، آمد بیرون و کودک حلوا فروش را صدا زد و گفت: 

 »چکی بھ چند؟

 »یک دینار و سھ درھم.« کودک گفت: 

نشد، ما درویشیم و پول زیاد نداریم و مھمان ھم داریم اگر ممکن است ھمھ را یک « خادم گفت: 

 »دینار حساب کن.

پول زیاد ندارید و مھمان ھم دارید، خیلی خوب، مایھ کاری حساب می کنم، استاد « کودک گفت: 

را می خواھد، من ھم خستھ شده ام، ھمھ را فروختم بھ یک  من از من یک دینار پول این طبق حلوا

 »دینار، کجا می خواھی ببری؟ 

و در مجلس شیخ بر  کودک با خوشحالی طبق حلوا را آورد» ھمینجا در خانۀ شیخ. « خادم گفت: 

 زمین گذاشت.

 »بفرمائید دھانی شیرین کنید تا من فکری بکنم.« شیخ بھ مھمانان گفت: 

وا خوردن مشغول شدند و شیخ در گوشۀ اتاق سجاده اش را پھن کرد و نمازش را مھمانان بھ حل

خدایا، می بینی؟ من این ھفتصد دینار قرض را برای تو و « خواند و بعد از نماز دعا کرد و گفت: 

برای بندگان مستحق تو خرج کرده ام، این ھم آخرین قرض من است، مرا از این کودک حلوا فروش 

حالا نمی دانم جواب این طبق حلوا را چھ بدھم، اینھا مھمانان شیخ احمدند. شیخ احمد ھم شرمنده نکن، 

 »مھمان تو است.
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 بعد از اینکھ دعای شیخ تمام شد مھمانان ھم حلوا را تمام کرده بودند.

 »خوب، حالا پول مرا بدھید کھ بروم.« کودک حلوا فروش گفت: 

 پسر خوب، من الان پول ندارم کھ بدھم، اینھا ھم کھ می بینی ھمھ طلبکارند و « شیخ گفت: 

 »نشستھ اند کھ طلب خودشان را بگیرند تو ھم باید صبر کنی تا از یک جا پولی برسد.

من این چیزھا سرم نمی شود، صبر ھم نمی کنم، حلوا خریده ای باید « کودک حلوا فروش گفت: 

حساب من من اگر دیر بروم استادم بازخواست می کند اگر ھم پول نبرم ھمین طور،  پولش را بدھی،

 »از حساب اینھا جداست.

حساب تو از حساب اینھا جداست ولی از حساب من جدا نیست، من ھفتصد دینار « شیخ گفت: 

 »قرض دارم و یک شاھی ھم پول ندارم، خدا می داند کھ ندارم. ناچار باید صبر کرد.

صدا کنم، عجب گیری افتادیم، صبر کن یعنی چھ؟ یک کاری نکن کھ بروم پاسبان « گفت: کودک 

حلوا را کسی می خرد کھ پول دارد یا یک بزرگتری تو کھ پول نداشتی خیلی بیجا کردی حلوا خریدی، 

 »بالای سرش ھست کھ پول حلوا را بدھد.

راست گفتی « اشک شد و گفت: شیخ احمد از شنیدن این حرف حالش منقلب شد و چشمش پر از 

ای عزیز من. حلوا را کسی می خرد کھ پول دارد یا یک بزرگتری بالای سرش ھست کھ پول حلوا را 

بدھد، من ھم یک بزرگتر بالای سرم ھست و منتظرم ھمان بزرگتر قرضھای مرا بدھد، من ھمۀ قرضھا 

 »را بھ امید او خرج کرده ام.
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دارد، آن کسی کھ می گویی کجاست؟ مرده است؟ زنده است؟ خوب، اینکھ گریھ ن« کودک گفت: 

 »یاّ� دیگر، بگو پولش را بدھد.

و شیخ کھ حالش » او ھمین جاست، او می تواند قرض ھمۀ قرضداران را بدھد.« شیخ گفت: 

 دگرگون شده بود شروع کرد بھ صدای بلند گریھ کردن.

ترس استاد و پول ھم نمی فھمید از  کودک دلش بھ حال شیخ سوخت ولی چون معنی حرف او را

حلوا بیشتر نگران شد و دلش شکست و او ھم بھ گریھ افتاد، در حالی کھ گریھ می کرد صدای خود را 

من نمی دانم، من پول حلوا را می خواھم، شما کھ پول نداشتید می خواستید از اول « بلند کرد و گفت: 

یش بازی درآورده اند، یاّ� من پولم را می خواھم، من حلوا نخورید. مسخره بازی در آورده اند، درو

 »این چیزھا را نمی دانم، پول مرا بدھید بروم.

با صدای داد و فریاد کودک حلوا فروش عده ای در خانۀ شیخ جمع شدند  و ھر یکی چیزی پرسیدند 

ق با کودک حلوا ح« و شیخ گریھ می کرد و کودک جار و جنجال براه انداختھ بود و مردم می گفتند: 

راستی ھم « یکی دیگر می گفت: » ندارد. فروش است، بھ او چھ مربوط است کھ شیخ قرض دارد یا 

 و از این حرفھا.» خوب، پول نداری بیجا می کنی حلوا می خری 

در این حال پیرمردی با یک کیسۀ کرباسی وارد خانھ شد و کیسھ را با یک نامھ پیش شیخ گذاشت 

 و پیرمرد بیرون رفت.» یسھ مال شماست، این نامھ را ھم برای شما نوشتھ اند.این ک« و گفت: 

 شیخ احمد نامھ را برداشت و چنین خواند:

بعد از عرض سلام من یکی از اھالی این محلھ ھستم، چند سال پیش  -جناب شیخ احمد خضری« 

ھر وقت « کرده کھ ارش یکی از مریدان تو این کیسۀ سربستھ را پیش من امانت گذاشتھ و بھ من سف

من امروز از در خانھ ات » دیدی شیخ احمد خیلی محتاج و گرفتار شد این کیسھ پول را بھ او برسان

را دیدم کھ برای یک دینار طلب خود داد و فریاد می کند و فکر کردم می گذشتم و کودک حلوا فروش 

ک من بھ وصیت دوست خود عمل آن روز ھمین امروز است کھ تو بھ یک دینار محتاج شده ای. این

می کنم و این پول را بھ تو می سپارم کھ با آن ھر کاری می دانی بکنی و من ھم نمی خواھم کسی مرا 

 »خداحافظ. -بشناسد

سر کیسھ را باز » بسم ّ� الرحمن الرحیم، حالا تاریخ تسویھ حساب معلوم شد. « شیخ احمد گفت: 

 بیا پسرم، خیلی بی صبری کردی ولی از ھمھ« ید و گفت: کرد و کودک حلوا فروش را جلو طلب

بی گناه تر تو بودی، خوب کردی صدای مرا بھ گوش بزرگترم رساندی، نگفتم من ھم یک بزرگتری  

بالای سرم ھست؟ بیا این یک دینار را بگیر برای پول حلوا، این یک دینار دیگرم برای خودت کھ مرا 

 »ریاد تو نبود کارھا بھ این زودی درست نمی شد.از غم بزرگی نجات دادی و اگر ف
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نمی دانم، بھ من مربوط نیست، حالا کھ گذشت ولی آدم عاقل با امید و « کودک حلوا فروش گفت: 

انتظار بیھوده حلوا نمی خرد. کسی کھ چیز می خرد باید بداند پولش را از کجا می آورد و اگر این 

 »باید کرد.کیسھ نرسیده بود من می دانستم کھ چھ 

کودک حلوا فروش را مرخص کردند و بعد کیسۀ پول را شمردند درست ھفتصد دینار بود و شیخ 

 احمد ھمۀ قرضھای خود را داد.

جناب شیخ، حالا دیر نمی شود و قابل نیست می خواھی باز « طلبکارھا وقتی پول را دیدند گفتند: 

 »را درست کن.ھم صبر می کنیم، اگر خرج واجب تری داری اول آنھا 

حسابتان نخیر، ھیچ خرجی واجب تر از ادای قرض نیست، حالا ھم تعارف نکنید، « شیخ گفت: 

را بگیرید و دعایش را بھ جان کودک حلوا فروش بکنید، اگر او نبود پولی ھم در بساط نبود، من ھم 

رگردنم نماند و از خدا ھمین یک چیز را خواستھ بودم ، ھمین یک آرزو را داشتم، کھ قرض مردم ب

 »خدا ھمیشھ آرزوی یگانۀ مردم را برآورده می کند.
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 سلمان کر و شعبان کر
 

یک روزی بود و یک روزگاری. یک پیرمرد بقال بود بھ نام سلمان کھ گوشش سنگین بود و مردم 

وقتی کسی می خواست از دکان بقالی سلمان چیزی بخرد بایستی » سلمان کر « اسمش را گذاشتھ بودند 

بھ صدای بلند حرف بزند تا سلمان بشنود، و خودش می دانست کھ گوشش سنگین است و ھر وقت 

 »من گوشم سنگین است خواھش میکنم بلندتر بگویید.« ی را نمی شنید می گفت: حرف

یک روز یکی از ھمسایھ ھای دکان سلمان کھ اسمش شعبان بود و آدم خوش حسابی نبود رفت از 

آن » من سواد ندارم و دفتر و دستک ندارم و نسیھ نمی دھم.« سلمان جنس نسیھ بخرد و سلمان گفت: 

 و کینۀ او را بھ دل گرفت و شروع کرد بھ مسخره کردن سلمان.مان لج افتاد وقت شعبان با سل

شعبان ھر روز چند تا از رفقایش را ھمراه می کرد و بھ دکان سلمان می رفت و یکی از دوستانش 

بلھ آقا؟ چھ « را وادار می کرد برود آھستھ با سلمان حرف بزند. البتھ سلمان نمی شنید و می پرسید: 

و او دوباره لب و دھانش را حرکت می داد و آھستھ حرفی می زد و چون سلمان نمی شنید  »گفتید؟ 

 »بلندتر بگویید، چھ می خواھید؟ « دوباره می گفت: 

عمو، مگر گوشت کر است؟ این « : آن وقت شعبان پیش می رفت و بھ صدای بلند فریاد می زد

 دیدند.و رفقای شعبان می خن» رفیق ما سبزی خوردن می خواھد 

سبزی خوردن نداریم، اینجا بقالی است، سبزی فروشی کھ « و سلمان ناراحت می شد و می گفت: 

 و باز ھمھ می خندیدند و می رفتند.» نیست. 

روز بعد شعبان رفقایش را ھمراه می برد و یکی دیگر از آنھا می رفت جلو و ھمان دلقک باری 

عمو، مگر گوشت « عبان پیش می رفت و می گفت: را تکرار می کرد و سلمان چیزی نمی شنید و ش

می خندیدند و بقال و ھمھ رفقای شعبان بلند بلند  »  کر است؟ این رفیق ما دو گز کرباس می خواھد. 

 »آخر ما پارچھ نداریم، اینجا دکان بقالی است، بزازی کھ نیست.« ناراحت می شد و جواب می داد: 

 

ببین « ورد تا یک روز شعبان را تنھا دید و بھ او گفت: و بقال خیلی از این بازی غصھ می خ

شعبان، من می دانم کھ گوشم سنگین است ولی تو این کار را نکن. این کار تو مردم آزاری است و خدا 

را خوش نمی آید، اگر می خواھی مرا عاجز کنی و از من باج بگیری من باج بده نیستم. سنگینی گوش 

 نقص است و گناه من نیست و تقصیر من نیست. تو مرا مسخره من ھم یک بیماری است، یک 
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نمی کنی، خودت را بی تربیت و مردم آزار معرفی می کنی، بیماری ھم یک چیزی است کھ ممکن 

، من ھم وقتی مثل تو جوان بودم مثل تو سالم بودم، حالا پیر شده ام و کر است سراغ ھر کسی برود

 »بھ چھ دردی مبتلا شوی، نکن این کار را و دل مرا نسوزان.شده ام، تو ھم نمی دانی کھ فردا 

 »ببینم، نسیھ می دھی؟ « شعبان گفت: 

نھ، بھ تو آدم نسیھ نمی دھم، آدم بی انصاف حسابی نیست، تو اگر انصاف داشتی « سلمان گفت: 

 »من پیرمرد را مسخره نمی کردی، با وجود این مرا اذیت نکن، خوب نیست.

 »اینکھ می گویند سلمان کر راست می گویند. پس« شعبان گفت: 

 »بسیار خوب، امیدوارم روزی بھ درد من برسی.« سلمان گفت: 

سلمان، شعبان را نفرین کرد و این بود و گذشت و یک روز شعبان دید گوشش سنگین شده. شاید 

ھر حال شعبان نفرین سلمان اثری نداشت چون کارھای دنیا بھ دعا و نفرین زیاد مربوط نیست ولی در 

ھم گوشش سنگین شده بود و حرف مردم را بھ دشواری می شنید و یک روز کھ داشت با یک نفر 

عمو، مگر گوش تو « صحبت می کرد حرف طرف را عوضی شنید و طرف خندید و بھ شعبان گفت: 

 »کر است؟ 

تمام ھوش و  شعبان از این حرف خیلی رنجید و بعد از آن سعی می کرد موقع گفت و شنید با مدم

 حواس خود را جمع کند و درست بشنود اما فایده نداشت و کم کم گوش شعبان حسابی کر شد.

 کسی پایش لنگ خوب. یکی وقتی ھست کھ کسی چشمش نابینا می شود، یک وقت ھست کھ  

می شود، اینھا ھمھ یک نقص است اما ننگ نیست و گناه نیست. ولی شعبان قدری خودپسند بود و دلش 

بھ کار ی خواست کسی بداند کھ او کر است و ھر وقت با کسی صحبت می کرد تمام فکر خود را نم

می انداخت تا سؤال ھا و جواب ھا را پیش بینی کند و حرف طرف را از حرکت لب و دھانش بفھمد 

 و جواب پرت و پلا ندھد ولی سعی او بی حاصل بود و گاھی چنان رسوایی بھ بار می آمد کھ از پنھان

 داشتن کری خود پشیمان می شد.

 یکی از آن روزھا روزی بود کھ شعبان بھ آسیاب رفتھ بود.

آسیابی کھ در محل آنھا بود یک آسیاب آبی بود کھ قدری دور از سرچشمۀ آب ساختھ شده بود و 

آب چشمھ وارد تنورۀ آسیاب می شد و چرخ آن را بھ گردش می اورد و سنگ آسیاب کار می کرد و 

 زیر آن رد می شد و بھ کشتزار می رفت.آب از 

بعضی روزھا آب را از سرچشمھ بھ محلۀ بالا می بستند و آسیاب کار نمی کرد و بعضی روزھا 

آب زیاد بود و آسیاب بیشتر کار می کرد. مردم ھم گندم و جو و ارزن و ذرت را کھ می خواستند آرد 

 بان را از ھمان آرد می دادند و بقیھ را بھ خانھکنند بھ آسیاب می بردند و آرد می کردند و مزد آسیا

 می بردند. 
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آن روز شعبان یک بار گندم روی خر بار کرده و بھ آسیاب برده بود و خر خود را در کوچھ بستھ 

بود و بعد از اینکھ گندمھا آرد شد و آن را در جوال ریختند شعبان آمد کھ خر را ببرد و آردھا را بار 

 دد.کند و بھ خانھ برگر

ھمینکھ شعبان از آسیاب بیرون آمد دید یک نفر دھاتی ھم با خرش کھ چیزی در بار داشت سر 

کوچھ ایستاده است. مرد دھاتی یک بار سیب زمینی آورده بود کھ بھ خانۀ کسی برساند و خانۀ او را 

 ن شخص را شعبان را از دور دید بھ طرف او پیش آمد تا بپرسد کھ خانۀ آپیدا نکرده بود و ھمینکھ 

 می داند یا نھ.

خوب، لابد این مرد « شعبان ھمینکھ دید آن شخص دارد بھ طرف او می آید با خود فکر کرد کھ : 

من » آسیاب نزدیک است؟ « ھم می خواھد بھ آسیاب برود و بلد نیست و حالا می آید و می پرسد کھ 

 یم: من ھم می گو» امروز آسیاب کار می کند؟ « بعد می پرسد: » بلھ ھمین جاست « ھم می گویم: 

من ھم کھ آب دیده ام، » پس آب زیاد است « بعد ممکن است بپرسد: » بلھ امروز از آن روزھاست« 

این آسیاب گندم « بلھ، تا اینجا م بعد ممکن است بپرسد « جوی آب تا کمر من پر از آب است می گویم 

 »بلھ، بسیار عالی است.« من ھم جواب می دھم  »را خوب آرد می کند؟ 

 فکرھا را کرد و خودش را آمادۀ جواب دادن کرد و مرد دھاتی سر رسید و گفت:  شعبان این

 »سلام علیکم.« 

بلھ، ھمین « شعبان از بس سعی داشت کر بودن خود را پنھان کند بیاد سلام نبود و جواب داد: 

 »جاست.
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جاست،  جواب سلامت کو؟، من کھ ھنوز چیزی نپرسیده ام، چی چی را ھمین« مرد دھاتی گفت: 

 »مگر تو عقلت پارسنگ می برد؟ 

 »بلھ، امروز از آن روزھاست! « شعبان جواب داد: 

عمو، چرا چرت و پرت می گویی، مگر این ھیکلت را برای زیر گل درست « مرد دھاتی گفت: 

 »کرده اند؟ 

 »بلھ، بلھ، تا اینجا! « شعبان در فکر آب چشمھ، بھ کمر خود اشاره کرد و گفت: 

نخیر، بالاتر، با این ترتیب خوب است ببرند مثل حیوان بار بارت « : عصبانی شد و گفتدھاتی 

 »کنند.

 »بھ اندازۀ یک بار خر.« شعبان خیال کرد می گوید تو ھم گندم بھ آسیاب برده بودی؟ جواب داد: 

 »واقعاً ھمینطور است! « دھاتی گفت: 

 » خیلی ھم عالی است! « شعبان جواب داد: 

دھاتی خیال کرد شعبان دارد او را مسخره می کند دستش را بلند کرد و با اشارۀ دست گفت: مرد 

 »خاک بر آن سرت با این دیوانھ بازیت.« 

 »اه، حالا چرا می زنی؟ من کھ چیزی نگفتم. « شعبان گفت: 

ببین، اگر پای کتک توی کار بیاید خوب عقلت می رسد کھ چھ بگویی، حیف کھ « دھاتی گفت: 

دھاتی افسار خرش را گرفت و رفت کھ نشانی را از » ار دارم و حوصلھ ندارم سربسرت بگذارم.ک

عجب مردمی ھستند، بعد از اینکھ راھنمایی می کنی « کسی دیگر بپرسد. آن وقت شعبان با خود گفت: 

 بعد خرش را آورد و آردھا را بار کرد برد بھ خانھ.» می خواھند آدم را بزنند. 

شنیده ام قصاب محلھ چند روز است مریض و بستری شده، خوب است « با خود گفت: ساعتی بعد 

امروز سری بھ او بزنم. عیادت مریض ثواب دارد و با قصاب ھم ھر روز کار دارم، بد است کھ 

 »احوالش را نپرسم.

شعبان لباس خود را عوض کرد و رفت کھ برود عیادت مریض. در بین راه خوب فکرھایش را 

 عیادت بیمار دیگر طول و تفصیلی ندارد، از راه می رسم سلام می کنم جواب « گفت: کرد و 

ه بادام یا چیز دیگر، خربز، بعد می پرسم دوا و غذا چھ می خوری، خواھد گفت: شوربا، یا می دھند

می گوید » حالت چطور است؟ « من ھم می گویم نوش جانت باشد دوای تو ھمین است. بعد می پرسم 

بعد می پرسم طبیبت کیست؟ اسم یک کسی را خواھد گفت، من ھم » الحمدّ� « می گویم » م بھتر« 
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می گویم قدمش مبارک است طبیب خوبی است و ھرجا رفتھ خدمت کرده. بعدش ھم خداحافظی می کنم 

 »و بر می گردم.

 ار وارد شد.شعبان این سؤالھا و جوابھا را سنجید و خوب حسابھایش را کرد و بھ خانۀ قصاب بیم

سلام کرد و جواب دادند. شعبان آمد پھلوی بیمار نشست و بیمار خیلی حالش بد بود. شعبان دستش  

 »حالت چطور است، بھتر ھستی؟ « را بھ بازوی بیمار گذاشت و پرسید: 

 »نھ بابا،حالم خیلی بد است، دارم می میرم.« بیمار نالھ ای کرد و گفت: 

 »الحمدّ�، خدا را شکر، کم کم درست می شود.الحمدّ�، « شعبان گفت: 

خوب دوا و « بیمار بیشتر ناراحت شد، چند نفر ھم کھ آنجا بودند تعجب کردند. بعد شعبان پرسید: 

 »غذا چھ می خوری؟ 

ھیچی، درد می خورم، مرگ می خورم، « بیمار کھ از حرف اول کر عصبانی شده بود جواب داد: 

 »زھر مار می خورم.

 »خیلی خوب است برای آدم مریض خوراکی از این بھتر نیست.« ت: کر گف

 مرد حسابی، این حرفھا چیست « بیمار بیشتر ناراحت شد. یکی از اطرافیان بھ شعبان گفت: 

و شعبان این حرف را نشنید. چند لحظھ گذشت شعبان از بیمار » می زنی؟ مگر با بیمار دشمنی داری؟ 

 »طبیب شما کیست؟ « پرسید: 

 »عزرائیل است، برخیز برو گمشو، عجب روئی داری؟ « بیمار گفت: 

طبیب خوبی داری، قدمش مبارک است، بھ ھر خانھ ای کھ وارد شده یک روزه کار « کر گفت: 

 »را تمام کرده.

آه، این مرد احمق را از پیش من ببرید، بیندازیدش بیرون، از جان « بیمار طاقتش تمام شد و گفت: 

 »ھد؟ من چھ می خوا

عجب آدم مزخرفی ھستی، این حرفھا چھ « اطرافیان دست کر را گرفتند بیرون آوردند و گفتند: 

 »بود کھ بھ بیمار گفتی مگر با او دشمنی داری؟ 

 »من اگر طبیب را ببینم سفارش بیمار را بھ او می کنم کھ زودتر او را معالجھ کند.« کر گفت: 

توی کوچھ و دیگری رفت کھ او را بزند از قضا مرد دھاتی یکی از ھمراھان شعبان را ھول داد   

بزنیدش، این مرد دیوانھ ھم نیست، مسخره « کھ صبح دم آسیاب شعبان را دیده بود سررسید و گفت: 

» است، دلقک است و فقط کتک می تواند حالش را بھ جا بیاورد، من ھم تجربھ کرده ام حقش است.
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چرا مرا می زنید، من کھ « بان بزند و مرد کر فریاد می کرد کھ دھاتی ھم آمد کھ یک تو سری بھ شع

 »چیزی نگفتم، من کھ کاری نکرده ام.

آھای چھ خبر است، « در این وقت جوانی از خانۀ ھمسایھ بیرون آمد و ھنگامھ را دید و گفت: 

 »صبر کنید ببینم، چرا این مرد را کتک می زنید.

پیش یک آدم مریض و ھر چھ بد و بیراه بوده بھ او گفتھ، مسخره بازی درآورده، آمده « گفتند: 

 »حالا ھم دست بردار نیست.

 »ببینم، در این خانھ چھ کار داشتی؟ « آمد جلو و گفت: » بگذارید ببینم چھ شده« جوان گفت: 

اینھا می خواھند مرا بزنند، من کھ کاری « گفت: » چرا فریاد می کنی« کر خیال کرد می گوید: 

 »م.نکرده ا

 »لابد یک کاری کرده ای، اسمت چیست؟ « جوان گفت: 

 »قصاب محلھ مریض بود آمده بود عیادتش.« گفت: » چھ کار داشتی؟ « کر خیال کرد می گوید 

 »بسیار خوب، خانۀ خودت کجاست؟ « جوان گفت: 

 »دیگر نمی دانم، من تقصری ندارم.« کر گفت: 

شاید این مرد ھم کر باشد « خت. فکری کرد و گفت: جوان پسر سلمان بقال بود و درد را می شنا

 »چون حرفھایش حسابی است ولی عوضی جواب می دھد.

 آیا سواد داری؟ می توانی« جوان کاغذی و مدادی از جیبش درآورد و روی آن نوشت: 

 »بخوانی؟  

رد، تنھا جوان یقین کرد کھ این مرد تقصیری ندا» بلھ سواد دارم، می توانم بخوانم؟ « کر گفت: 

این بود کھ مردم را متفرق  عیبش این است کھ خودپسند است و نمی خواھد مردم بدانند کھ او کر است،

خوب، عموجان، کر بودن کھ گناه نیست، پدر من ھم سلمان بقال است و « کرد و روی کاغذ نوشت: 

ند آنھا را مسخره و مردم از تو می رنجند و خیال می کنکر است، تو ھمۀ جوابھا را عوضی می دھی 

می کنی، اگر مردم بدانند گوش تو سنگین است کھ خیلی بھتر از این رسوایی است، خوب، مرد حسابی، 

 »بگو کرم و خودت را راحت کن.

 متشکرم آقا، خیلی ممنونم، راست می گویی، من یک روز پدر تو را مسخره « شعبان گفت: 

ودم را مسخره کرده ام، حق با شماست، باید بھ می کردم ولی حالا ھیچ کس را مسخره نمی کنم، خ

 »نقص خود اعتراف کنم، گوش من کر است.
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و شعبان از آن روز بھ بعد یک کاغذ توی جیبش گذاشت و ھر وقت کسی ازش می پرسید آن کاغذ 

آقاجان، گوش من سنگین است، چیزی نمی شنوم، اگر « را جلو او می گرفت. روی کاغذ نوشتھ بود: 

 »دارید بنویسید تا بخوانم و جواب بدھم. حرف لازمی
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 کمال الدین حسن
 

آن از یک  روزی بود و یک روزگاری. شاعری یک شعر بالا بلند در تبریک عید ساخت و در 

خوبیھای پادشاه زمان خود خیلی تعریف کرد و در مدح و ستایش او بسیار کوشش کرد و روز عید 

 و عیدی بھ دربار پادشاه رفت. )احسان( خواندن آن شعر و گرفتن صلھنوروز برای 

در زمان قدیم کھ روزنامھ و مجلھ نبود و رادیو و دستگاھھای خبرگزاری نبود، پادشاھان و امیران 

و وزیران بھ شاعران پاداشھا و ھدیھ ھای زیاد می دادند تا کارھای خوب و افتخارات ایشان را بھ شعر 

گوش مردم برسانند. بعضی از شاعران ھم ھمھ کارھا را می گذاشتند و با تعریف و تمجید بسازند و بھ 

 از بزرگان و پولھایی کھ می گرفتند زندگی می کردند و ھر دو طرف خوشحال بودند.

می دھد.  این   )احسان( ھزار دینار صلھ» قصیده « این شاعر ھم شنیده بود کھ پادشاه برای یک 

 گی ساخت و بعد از گرفتن اجازه رفت دربارگاه آن را خواند.بود کھ قصیدۀ بزر

ھم ھمان طور کھ رسمش بود شعر زیبایی بود و حاضران بھ او احسنت و آفرین گفتند و پادشاه  

 »ھزار دینار! « آھستھ بھ خدمتگزار خاص گفت: 

کمالدین « نام مقصود این بود کھ ھزار دینار بھ شاعر پاداش بدھند. و پادشاه یک وزیر داشت بھ 

کھ مردی دانشمند و ادب دوست و شعرشناس بود و چون دیده بود قصیدۀ این شاعر خیلی عالی » حسن 

اجازه بفرمایید بھ این شاعر ھزار دینار پاداش بدھند چونکھ شعرش از « است آھستھ بھ پادشاه گفت: 

 » ھمۀ شاعران بھتر بود.

طور پول خرج کنیم بزودی خزینھ خالی می شود. ما وزیر چھ خبر است، اگر ما این« پادشاه گفت: 

ھزار جور گرفتاری داریم، ما کھ نمی توانیم فقط شاعر تربیت کنیم، مملکت ھزار جور درد بی درمان 

 »دارد و برای ھر کاری اندازه ای ھست.

صحیح است، من ھم قبول دارم کھ شعر ھیچ دردی را دوا نمی کند ولی ھر چیزی « وزیر گفت: 

می پسندند و این شاعر با زبان گویا و  خوب است، و با ارزش است، مردم شعر خوب را  خوبش

حرف خوب از شمشیر برنده تر است و شیرینش برای دستگاه پادشاه خیلی بیشتر از اینھا قیمت دارد، 

 »ما باید این شاعر را تشویق کنیم تا ھمیشھ با شمشیر زبانش در رکاب پادشاه خدمت کند.

 »بد نیست، سیار خوب، ھر چھ می دانی بکن.« گفت: پادشاه 

دادند و یک اسب و یک دست لباس فاخر  )احسان(وزیر دستور داد ده ھزار دینار بھ شاعر صلھ 

 ھم بر آن علاوه کردند و شاعر خیلی خوشحال شد.
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من شنیده بودم جایزۀ یک « وقتی شاعر داشت جایزۀ خود را تحویل می گرفت بھ کارکنان گفت: 

قصیده  ھزار دینار است و حالا می بینم خیلی بیشتر شد، اگر می دانستم قصیده را خیلی درازتر می 

 »ساختم و مضمونھای خوبتری در آن جا می دادم.

ھمینطور است، پیش از این بھ شاعران ھزار دینار پاداش می دادند ولی کمال « کارکنان گفتند: 

حسن  د و با توصیۀ او ھزار بھ ده ھزار رسید، کمال الدینالدین حسن وزیر پادشاه شعر تو را پسندی

 »مردی دانشمند است و شعرشناس است و می خواست قدر کار تو شناختھ شود.

 »عجب، کھ اینطور! « شاعر گفت: 

آن وقت شاعر رفت بھ خانھ اش و برای قدرشناسی و تشکر از کمال الدین حسن یک شعر درازتر 

 و نوشت و بھ خانۀ وزیر فرستاد.و خوبتر در مدح وزیر ساخت 

شاعر با جایزه ای کھ گرفتھ بود از تنگدستی نجات یافتھ بود و خیال راحتی پیدا کرده بود و خوشحال 

بود کھ می تواند تا مدتی بھ خودش برسد و شعرھایی بسازد کھ دل خودش می پسندد. شعرھای او بیشتر 

زیر پسند و امیرپسند نبود. ولی مدتی کھ گذشت شاعر از نوع داستان و پند و حکمت بود و این شعرھا و

خوب است یک بار دیگر قصیده ای بسازی و « دوباره گرفتار قرض شد و مردم بھ او می گفتند: 

 »جایزه ای بگیری و وضع زندگی ات را درست کنی.

ن شاعر نشست و یک شعر بلند بالای دیگر ساخت دو برابر قصیدۀ اولی و ھر چھ ھنر داشت در آ

بھ کار برد و ھر چھ توانایی داشت در زیبایی آن شعر کوشش کرد و یک روز اجازه خواست و بھ 

 بارگاه ھمان پادشاه رفت و شعرش را خواند.

ھزار « حاضران بھ او آفرین گفتند و پادشاه ھمان طور کھ رسمش بود بھ خادم اشاره کرد و گفت: 

 »دینار! 

بود و پادشاه وزیر دیگری داشت کھ مردی حسابگر و سخت  ولی این بار وزیر قدیم از دنیا رفتھ

 گیر بود.

ھزار فرمان با پادشاه است ولی من تصور می کنم برای یک قصیده « وزیر آھستھ بھ پادشاه گفت: 

 دینار پول زیادی است و شاعر کھ این شعر را در یک شب ساختھ با ده یک این پول ھم راضی 

 »می شود.

این شاعر خیلی تواناست و کارش ھم این نیست کھ ھر روز برود از ھرکسی آخر، « پادشاه گفت: 

و مدح او برای ما خیلی ارزش دارد، بھتر است خوشحال باشد و ھمیشھ ما را بھ نیکی یاد تعریف کند 

 »کند.
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صحیح است، ولی اگر قرار باشد ھر شاعری چند تا شعر بھ ھم ببافد و بیاید اینجا « وزیر گفت:   

 نار بگیرد خزینھ خالی می شود و دیگران ھم تمام کارھا را می گذارند و می روند شعر ھزار دی

 »می سازند، ما نباید چاپلوسی و تملق گویی را تشویق کنیم.

 ھا ھستند کھ آوازۀ بزرگی و عدل و داد را بھ ھمۀ دنیا  صحیح است. ولی ھمین« پادشاه گفت: 

است، ھیچ عیبی ندارد کھ این شاعر ھم با شمشیر زبانش  می رسانند و حرف خوب از شمشیر برنده تر

 »در رکاب ما خدمت کند.

و مملکت  ، ھزاار جور خرج داریمصحیح است، ولی شعر ھیچ دردی را دوا نمی کند« وزیر گفت: 

ھزار درد بی درمان دارد، ما باید صنعتگر را تشویق کنیم، خانھ ساز و نجار و آھنگر و کشاورز را 

تا مملکت آباد شود، مایۀ شعر یک مشت حرف است و ھر چھ بیشتر پول بگیرند بیشتر  تشویق کنیم

دروغ می گویند و مردم را بیشتر گمراه می کنند، اگر ما این پولھا را شمع بخریم و شب کوچھ ھا را 

روشن کنیم یا اگر یک عدالتخانھ درست کنیم و جلو ظلم و ستم را بگیریم، خود این کارھا از صد تا 

 »شعر بھتر است.

اگر او  .است یک قصیده ھزار دینار پاداشکھ  است شنیدهشاعر صحیح است، ولی« پادشاه گفت: 

 ».می کند برنجد می رود بدگوی

صحیح است، ولی من ھم نمی گذارم برنجد، اگر اجازه بدھید من او را با حرف و « گفت:  وزیر

ضی باشد،  قول و وعده خوشحال می کنم و با وعدۀ امروز و فردا او را در انتظار نگھ می دارم کھ را

 وقتی چندین بار آمد و رفت خودش خستھ می شود و ھمینکھ نزدیک بود ناامید بشود آن وقت اگر صد

می اندازد و خوشحال می شود کھ باز چیزی گرفتھ و دست خالی دینار ھم بدھیم کلاھش را بھ عرش 

نرفتھ، این رسم زندگی است اگر نقد بدھی و زود بدھی بیشتر می دھی و کمتر راضی می شوند ولی 

 »اگر دیر بدھی و بد بدھی خوشحال می شوند کھ حقشان را گرفتھ اند.

ت کھ تو می زنی، در ھر حال دلم می خواھد راضی و خوشحال از در حرفی اس« پادشاه گفت: 

 »خانۀ ما برگردد.

 »خاطر مبارک آسوده باشد. « وزیر گفت: 

بسیار شعر خوبی بود، بارک ّ� اما یک چیزی ھست کھ باید بھ « آن وقت وزیر بھ شاعر گفت: 

خوب ارزش ھم دارد، ولی امروز بیش شما بگویم، ما می خواستیم بھ تو صد ھزار دینار جایزه بدھیم، 

از ھزار دینار موجود نیست و ما ھم ھزار جور گرفتاری داریم، خودت کھ بھتر می دانی، بھ ھر حال 

می خواھم از جناب مستطاب عالی خواھش کنم کھ یک ھفتھ بھ ما مھلت بده تا موجودی نقد زیاد شود 

 »و بعد خودم ھر چھ بخواھی تقدیم می کنم! 
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اختیار دارید آقای « حرفھای وزیر بھ طمع صد ھزار دینار جایزه افتاد و جواب داد:  شاعر از

 »وزیر، ما نمک پرورده ھستیم و اصلا این حرفھا در میان نیست.

آفرین، نخیر، ما خودمان قدر ھر چیزی را بھ جای خود می شناسیم و تا ھفتۀ دیگر « وزیر گفت: 

 »م.خودم یک ھدیۀ حسابی برایت فکر می کن

شاعر رفت و دو ھفتھ صبر کرد و دید خبری نشد. یک روز بھ بھانھ ای رفت پیش وزیر و گفت: 

 »خودتان فرموده بودید کھ بیایم.« 

بھ بھ ، خیلی خوش آمدی، خیلی صفا آوردی، ھمیشھ مشتاق زیارت شما ھستم، « وزیر گفت: 

وضع کار ام، می دانی عزیزم،  بفرمائید، بفرمائید. ولی یک چیزی ھست، من خیلی از شما شرمنده

یک طوری نیست کھ بشود مثلا بھ جناب مستطاب عالی کمتر از ھزار دینار تقدیم کرد و امروز بیش 

و خیلی ھم گرفتاری داریم. من خودم در فکر شما ھستم و نمی گذارم  از پونصد دینار موجود نیست

 »د.یک ماه بیشتر طول بکشد، شما خیالتان از ھر حیث آسوده باش

و » نرخ جنس نشکند « شاعر وقتی دید صحبت از پانصد دینار است ناراحت شد و برای اینکھ 

اختیار دارید آقای وزیر، اصلا صحبت از این حرفھا نیست، منتھا « اعتبارش کم نشود جواب داد: 

ید. وضع زندگی من خوب نبود و بیش از ھزار دینار قرض داشتم و حالا ھم پیشامد مرا بھ اینجا کش

 »حالا ھم ھر طور شما بدانید صبر می کنم تا درست شود.
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بلھ بلھ، من خودم در فکر ھستم کھ حق شما از میان نرود و ھمین یکی دو ماه درست « وزیر گفت: 

 ».یممی شود، نشانی خانۀ شما را ھم دار

فت قدری شاعر رفت و بعد بھ ھمین ترتیب زمستان شد و زمستان بھار شد و ھر بار وزیر می گ

پول ھست و کم است و یک بار گفت چھارصد دینار، بار دیگر گفت سیصد دینار و دویست دینار، و 

وعده و انتظار از حد گذشت و یک روز شاعر عصبانی شد و ناراحت شد کھ یک بار دیگر موضوع 

 را بھ وزیر یاد آوری کند.

راستی « سی کردند و شاعر گفت: بق را دید و شناخت و با ھم احوالپرادم در یکی از کارکنان س

می خواھم بفھمم چطور شد کھ آن سال جایزۀ شعر ده ھزار دینار بود و نقد بود و زود بود و این بار 

 »کھ از ھزار دینار صحبت می کنند خبری و اثری از آن نیست و حوصلھ ام دارد سر می رود.

است و اختیار کارھا در دست دیگری  موضوع این است کھ آن وزیر سابق از دنیا رفتھ« دربان گفت: 

 »است.

عجب! خدا رفتگان را رحمت کند، ولی چطور چنین چیزی ممکن است؟ من کھ « شاعر گفت: 

 »قیلفۀ قدیم وزیر یادم نمانده ولی در این مدت خودم دیدم وزیر را کمالدین حسن می نامند.

با آن یکی خیلی تفاوت دارد، خوب، اسم این ھم کمالدین حسن است ولی این یکی « دربان گفت: 

آن یکی دست و دل باز بود ولی این یکی نم پس نمی دھد، بھ نظر من اگر بھ جای ھزار دینار کھ وعده 

می دھد صد دینار نقد بدھد باز ھم بھتر است زودتر بگیری و از اینجا فرار کنی و گرنھ ممکن است 

کھ این وزیر ھمیشھ وعده می دھد و بعد ھم کم کم بھ ده دینار ھم راضی شوی و بھ خواب ببینی چون

 »دبھ در می آورد.

ولی می دیدم کھ ھیچ خیلی عجیب است، نام او حسن بود. نام این ھم حسن است « شاعر گفت: 

 »اثری از آن حسن در این حسن نیست. ای کاش زودتر این را فھمیده بودم.

موضوع جایزۀ خود را یادآوری  آمده ام یک بار دیگر« آن وقت شاعر رفت پیش وزیر و گفت: 

 »کنم.

خیلی خوش آمدی، صفا کردی، ولی یک چیز ھست کھ باید بگویم، من می خواھم « وزیر گفت: 

 پاداش قابلی بھ شما برسد و امروز بیش از صد دینار موجود نیست و من خودم در فکر ھستم کھ 

 »وسیلھ ای فراھم شود بلکھ حق شما تمام و کمال بھ شما برسد.

متشکرم ولی امروز یک چیزی شده کھ بھتر است بفرمائید ھمان صد دینار را امروز « شاعر گفت: 

 »بدھند تا من ھم یک خبر مھمی را کھ امروز کشف کرده ام بھ عرض شما برسانم؟ 
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خبر مھم چیست؟ انشاء ّ� خیر است، اوضاع از « وزیر فکری کرد و صد دینار را داد و پرسید: 

 » چھ قرار است!

 خبر مھم این است کھ من تا حالا خیال می کردم تو کمالدین حسن ھستی و اگر « شاعر گفت: 

می دانستم او نیستی ھمان روز کھ جایزه ھزار و پانصد بود می گرفتم و صبر نمی کردم تا موضوع 

 »کھنھ شود و پادشاه ھم فراموش کند و تنور سرد شود و آب از آسیاب بیفتد.

 »من کی ھستم. مگر من کمالدین حسن نیستم؟ خیال می کنی پس « وزیر گفت: 

چرا، نام تو کمالدین حسن ھست ولی خودت کمالدین حسن نیستی،من ھم فریب نام « شاعر گفت: 

 »ھر کھ بھ نام فریفتھ شود بھ نان درماند.تو را خوردم و از قدیم گفتھ اند 
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 آھو در طویلۀ خران
 

یک روزگاری. یک روز یک شکارچی از صحرا یک آھو گرفتھ بود و شب یک روزی بود و 

کھ بھ خانھ آمد دید ھیچ چیز برای خوردن در خانھ نیست. ھر چھ فکر کرد کھ آھو را بکشد و کباب 

 کند دلش راضی نشد. آھو را برداشت آمد سر کوچھ. چند نفر ایستاده بودند.

پنجاه تومان می ارزد ولی چون « گفت: » ند؟ چ« گفتند: » آھو را می فروشم. « صیاد گفت: 

 »من احتیاج دارم می دھم ده تومان. 

سھ تومان « یکی گفت:  »من دو تومان می خرم « وقتی مردم احتیاج صیاد را دیدند یکی گفت: 

، یک مرد چاروادار ھم کھ از آھو خوشش آمده بود و پول زیادی »چھارتومان « ، یکی گفت: »

من پنج تومان می خرم و ھیچ کس ھم این نصف شبی آھو را بیشتر از این نمی خرد، « داشت گفت: 

 »مگر یک آھوی خشک لاغر چقدر گوشت دارد؟ 

 »نمی خرند، آھو آھو است گوسفند کھ نیست!  آھو را برای گوشتش« صیاد گفت: 

 »خودت می دانی، خلاصھ از ما پنج تومان می رسد « چاروادار گفت: 

 آھو را خرید و برد بھ خانھ اش و آن را در طویلۀ خرھا ول کرد.

ر د آھو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکی است. چند تا خر آنجا ھستند و چند تا آخور ھست و

و ھوای  ری کاه ھست و یک حوضچۀ آب پر از آشغال، و بوی رطوبت و بوی سرگینھر آخوری قد

 خفھ و طویلۀ دربستھ و ھمین.

ھنوز در فکر بود کھ چھ باید بکند، خرھا او را دیدند و نگاھی بھ یکدیگر کردند و پوزخندی زدند 

 »تو دیگر کی ھستی؟ « و یکی از خرھا پرسید:  

ان خدا ھستم، اسمم آھو است، در صحرا زندگی می کردم، یکی من ھم یکی از بندگ« آھو گفت: 

 »مرا گرفت و آورد بھ ارباب شما فروخت، او ھم مرا آورد اینجا.

بسیار خوب، ھر چھ ھستی حالا بفرما تو، اینجا ھم خیلی جای خوبی است، ببین، « خرھا گفتند: 

اری با اینجا ندارد، تو ھم مھمان حوضچھ پر از آب است و آخورھا پر از کاه و تا صبح ھم ھیچ کس ک

و ھر چھ می خواھی استراحت کن، ولی مواظب باش زیر دست ما ھستی، بیا ھر چھ می خواھی بخور 

 »و پا لھ نشوی.
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متشکرم. حالا کھ من ھستم، ولی من این آب و کاه را نمی توانم بخورم، شما بھ کار « آھو گفت: 

 »ھا ھستم.  خودتان مشغول باشید، من ھم این گوشھ

خرھا مشغول خوراک بودند و از این آخور بھ آن آخور می رفتند، یکدیگر را رم می دادند و در 

طویلھ می دویدند و گرد و خاک می کردند و آھو می ترسید و از این گوشھ بھ آن گوشھ می دوید و از 

بوی طویلھ داشت زیر دست و پای آنھا در می رفت و از ترس و ناراحتی و ھوای پر گردو خاک و 

 خفھ می شد.

خرھا ھم گاھی بھ او نگاه می کردند و بھ یکدیگر اشاره می کردند و می خندیدند و با ھم می گفتند: 

قلیان بایک است، شاخش را ببین، چشمھایش را آھو را باش، جانور عجیبی است، پاھایش مثل نی « 

خورد و ھیچ حرفی ھم نمی زند و از این  نگاه کن، ھیچ چیزش بھ آدمیزاد نمی ماند، ھیچ چیز ھم نمی

و ھمھ با ھم » گوشھ بھ آن گوشھ فرار می کند و از ما می ترسد، بھ خیالش ما لو لو خورخوره ھستیم. 

 می خندیدند.

آخر، او از جنس ما نیست و اینجا غریبی می کند و چون « یکی از خرھا کھ نجیب تر بود گفت: 

ی ترسد، ما نباید او را ناراحت کنیم، ھر چھ باشد مھمان ماست بچھ است و کوچک است شاید از ما م

 باید آرام باشیم و کاری نکنیم کھ او بیشتر بترسد.

 و ھمھ تصدیق کردند و آرام شدند.

بیا بچھ جان، بیا اینجا پھلوی خودم در آخور خودم غذا بخور، « آنوقت الاغ نجیب بھ آھو گفت: 

زعفران، درشت مثل برگ درخت، نرم مثل یونجۀ تر، شیرین مثل ببین چھ کاه خوبی است، زرد مثل 

 »پوست خربزه، ھیچ نترس، کسی بھ تو کاری ندارد، بیا شامت را بخور.
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از لطف شما ممنونم ولی من کاه نمی خورم، بچھ ھم نیستم ولی ذاتاً نازک نارنجی « آھو گفت: 

امل ھستم، اگر آھو نبودم در نظر ھستم، ھیکل من کوچک است ولی من بھ سھم خودم بزرگسال و ک

 »شما یک پیرمرد حساب می شدم. 

خوب، بچھ نیستی پیرمرد کھ ھستی، پیرمرد « الاغھا ھمھ با ھم خندیدند، بعد یکی از خرھا گفت: 

 و ھمۀ خرھا خندیدند.» بیا اینجا پھلوی خودم جو بخور. 

ت کھ بھ آن عادت دارید، دندان من ھیچ چیز نمی خواھم، کاه و جو برای شما خوب اس« آھو گفت: 

 »من بھ کاه و جو کار نمی کند، مرا بھ حال خودم بگذارید.

آھان، فھمیدم، این پیرمرد دندان ندارد، بیچاره پیرمرد، خوب، پس تو در « یکی از خرھا گفت: 

و ھمۀ خرھا » رشتھ می پخت؟ صحرا چھ می خوردی؟ باد ھوا می خوردی؟ یا کسی برایت آش 

 خندیدند.

 خواھش می کنم سر بھ سر من نگذارید، آخر شما نمی دانید، من اینجا دارم خفھ « آھو گفت: 

می شوم، جای من در طویلۀ خرھا نیست، نمی خواھم بھ شما توھین کنم ولی خر خر است و آھو آھو 

 است، ھرکسی را یک جوری ساختھ اند، من ھمیشھ در صحراھای سبز گشتھ ام و علف سبز 

 »لاحظھ می کنید کھ من تقصیری ندارم.خورده ام، م

خوبھ، خوبھ، حالا بھ او رو دادیم ببین چھ حرفھای بزرگ بزرگی می زند: « یکی از خرھا گفت: 

اینجا دارد خفھ می شود، صحرای سبز و علف سبز و آھو خر نیست. بدبخت بینوا کاه و جو بھ این 

ر ھم خودتی، ولش کنید بگذارید از گرسنگی خوبی را نمی پسندد و از ما علف سبز می خواھد، اصلا خ

 »بمیرد.

 »من ھم ھمین را می خواھم، مرا بھ حال خودم بگذارید و دلم را نسوزانید.« آھو گفت: 

 آھو خیلی غمگین شده بود و نمی دانست چھ کند، چشمھایش پر از اشک شده بود و با خود فکر 

ھ این طویلھ نفرستاده بود، برای من ھر پیشامدی ای کاش صیاد مرا بھ چاه انداختھ بود و ب« می کرد 

 »بھتر از زندگی با این ناجنسھای زبان نفھم است.

« خری کھ از ھمھ نجیب تر بود وقتی اشک آھو را دید دلش بھ رحم آمد و رفت پیش آھو و گفت: 

انوی ببین عزیز من، ھیچ وقت گریھ نکن، گریھ ھیچ دردی را دوا نمی کند، غصھ خوردن و سر بھ ز

 غم گذاشتن ھم فایده ندارد، از قدیم گفتھ اند بھ دنیا بخند تا دنیا بھ تو لبخند بزند، ما را 

و گریھ نمی کنیم، ما ھم مثل تو دلمان از این زندگی خون است ولی چاره چیست؟ می بینی کھ می خندیم 

، بگو و بشنو و بخند و حالا کھ اینطور شده قسمت شده و بھ این طویلھ افتاده ای تو ھم مثل ھمھ باش

 غصۀ زیادی ھم نخور، اگر می گویی طویلھ بد است، خیلی خوب، بد است، ولی ھمان طور کھ ما
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اریم کھ توی باغ باشیم و علف سبز بخوریم ولی وقتی کھ خوشتر دمی سازیم تو ھم بساز، ما ھم خیلی  

ر تو ھم کاه و جو بخوری مثل نیست نیست، خود را کھ نباید کشت، باور کن کاه ھم خوشمزه است، اگ

و می شوی یک حیوان حسابی، ولی اگر علف سبز می خواھی من حالا ھر چھ  ما بزرگ می شوی

 »علف سبز توی کاه ھا ھست جدا می کنم و بھ تو می دھم.

 آھو کھ می دید آنھا حرف او را نمی فھمند بغض کرده بود و نمی توانست جوابی بدھد.

آھای یک دانھ علف سبز ھم من پیدا کردم، « از گوشۀ طویلھ فریاد زد:  در این وقت یکی از خرھا

بچھ ھا، ھر کس علف سبز پیدا کرد کنار بگذارد برای آھو، شما کھ می خواھید ثواب کنید سبزھایش 

 »را بھ آھو بدھید، از گریۀ آھو دلم کباب شد، نگذارید این بیچاره گریھ کند، خدا را خوش نمی آید. 

لازم نیست برای من دلسوزی کنی، دلسوزی کردنتان ھم خرانھ و احمقانھ است، « داد:  آھو جواب  

من گدا نیستم کھ برای ثواب در راه خدا چیزی بھ من بدھند، گدا خودتان ھستید، شما نمی توانید مرا 

 »بشناسید برای اینکھ من آھوم و شما الاغ ھستید.

 بھ تو خوبی ب جانور احمقی ھستی، ما داریم دیگر چھ؟ عج« خرھا سر برگرداندند و گفتند: 

 »متلک می گویی؟  می کنیم  و تو این طور بھ ما

 »شیطان می گوید بروم یک لگد بزنم توی سرش.« یکی از خرھا گفت: 

 »علف سبز می خواھد و منت ھیچ کس را ھم قبول ندارد! « یکی دیگر گفت: 

یک لگد بھ پای آھو زد، یکی دیگر ھم آمد و آمد جلو و » الان بھ حسابش می رسم « یکی گفت: 

 بازوی او را گاز گرفت و آھو از ترس و درد بیھوش شد و افتاد.

حیوان ھست، این ھم بد کاری کردید، او تقصیری نداشت، در دنیا ھزار جور « الاغ نجیب گفت: 

کھ ھمھ مثل  یک جورش بود، خیلی ھا ھستند کھ زندگی و طرز فکرشان با ما فرق دارد، واجب نیست

ھم باشند و مثل ما فکر کنند، ما کاه و جو می خوریم، آھو نمی خورد، این کھ گناه نیست و زدن و بستن 

 »لازم ندارد، خیلی بد کردید کھ او را زدید.

و او را گریھ انداختی و گرنھ  اصلا تقصیر از تو است کھ از اول نازش را کشیدی« خرھا گفتند: 

 »گرسنگی او را مجبور می کرد کھ ھمین کاه را بخورد و بگوید بھ بھ. 

دیگر صبح شده بود. مرد چاروادار آمد بھ طویلھ تا خرھا را برای کار ببرد. دید آھو در کناری 

داداش، من جز  ببین« گرفت و برد بھ خانۀ صیاد و گفت: افتاده و نفس نفس می زند. آھو را بھ دوش 

یک طویلھ جایی نداشتم و دیشب آھو را فرستادم آنجا، و معلوم می شود خرھا با این آھو نمی سازند، 

او را زده اند و من دلم بھ حالش می سوزد، بگیر یک فکری برایش بکن و ھر وقت پول داشتی پنج 

 »تومان مرا بیار پس بده.
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داشت تا حالش خوب شد. بعد او را برد بھ باغ وحش صیاد آھو را پس گرفت و چند روز او را نگاه 

 و بھ پنجاه تومان فروخت و پول چاروادار را ھم پس داد.

آھو را بھ قفس آھوھا بردند و چون خیلی خوشحالی می کرد و می خندید آھوھا او را سرزنش 

ن طور عجب آھوی بی خیالی ھستی، خوب است کھ می توانی توی این زندان ای« کردند و گفتند: 

 »خوشحال باشی، از کجا آمده ای؟ 

 از جھنم آمده ام، از این خوشحالم کھ اینجا ھر چھ باشد ھمھ زبان  ھمدیگر را « آھو گفت: 

می فھمیم، من بدتر از این را دیده ام و اینجا نسبت بھ طویلۀ خرھا بھشت است و ھمنشینی  با ناجنس 

 »و نااھل از جھنم بدتر است.
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 و چند کلمھ با بزرگترھا
 

در خاتمۀ کتاب اول و دوم و سوم قصھ ھای خوب بعضی از آنچھ تذکر آن بجا بود گفتھ شد البتھ  

گفتن اثری ھست کھ در نگفتن نیست ولی در نگفتن ھم خاصیت ھایی ھست کھ برای برخورداری در 

از آن تصمیم داشتم از این جلد چھارم تا آخر خاموشی پیشھ کنم بخصوص کھ تغییری در اوضاع حادث 

چاپ شده و اکنون کھ ھفت سال از آن  1336نشده است. جلد اول قصھ ھای خوب اولین بار در پائیز 

اریخ گذشتھ است نظر نگارنده ھمانست کھ در خاتمۀ جلد اول گفتھ شده است. و تجدیدنظری در آن ت

لازم نمی دانم. در این سالھای اخیر برای کودکان کتاب بیشتر چاپ شده است ولی ھمچنان اکثریت با 

کھ فقط مطبوعات تجارتی است. منظور از مطبوعات تجارتی آثاری است کھ نھ برای ھدایت کودکان بل

بقصد فروختن و سود بردن تولید می شود و گاھی زبانھای معنوی و روحی آنھا برای کودکان بیش از 

فایده اش می باشد. عیب کار در این است کھ بزرگھا یعنی پدران و مادران خودشان کتابھای بچھ ھا را 

تخاب کتاب اول رنگ را نمی خوانند و خواندنیھای کودکان خود را انتخاب نمی کنند بچھ ھا ھم در ان

می بینند و عکس را و بنظر من عادت دادن و عادت کردن افراطی بچھ ھا بھ رنگ و عکس زیانھای 

جبران ناپذیری دارد کھ اکنون در اغلب کشورھا بھ این زیانھای جبران ناپذیر میدان داده شده زیرا 

ی از زیانھای این وضع در سررشتھ در دست اشخاص ذینفع است نھ متفکران و صلاح اندیشان. یک

بوجود آمدن آثار خوب می شود زیرا طبع و نشر و تزیین و معرفی و ترویج کشور ما اینست کھ مانع 

کارھای حاضر و آمادۀ تجاری و بازارھای کھ اغلب با روحیات و مصالح ما سازگار ھم نیست آسانتر 

کھ ھر یک چند بار ترجمھ یا رونویس و با صرفھ تر است اینست کھ می بینی در برابر ده اثر فرنگی 

می شود و بصورتھای مختلف طبع می شود یک اثر ایرانی  بصورتی کھ جلوه ای داشتھ باشد چاپ 

 نمی شود.

بزرگھا ھم بھ جز عده ای قلیل و معدود کھ مربی و معلمی آشنا بھ رموز تربیت ھستند ولی موقعیت  

شستھ اند و تماشا می کنند یا تماشا ھم نمی کنند. کودکان ندارند کھ صدایشان بگوش دیگران برسد مابقی ن

برای خودشان می خوانند و بزرگھا ھم غافل از اثرپذیری ذھن کودکان در قبال خواندنیھای نامناسب 

خوشند کھ بچھ ھا کتاب می خوانند و مثلا گردو بازی نمی کنند  وبحث در این رشتھ سر دراز دارد. 

چند ایرادی کھ بمن می کنند اشاره کنم:  ھباز چند کلمھ نوشتھ ام بیجا نیست بحالا کھ توبھ شکستھ ام و 

شخصی کھ گویا مترجم چند داستان است نامھ ای اعتراض آمیز بمن نوشتھ است کھ تو پیوستھ از وارد 

 شدن جن و غول و سحر و جادو در قصھ ھای کودکان نگرانی در حالی کھ غالب داستانھای فرنگی 

و برخی از کارشناسان تعلیم و تربیت نیز آنھا را بھ اعتبار تخیل انگیز بودنش ین چیزھاست نیز پر از ا
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سودمند می دانند. یا اینکھ یکبار در آخر جلد سوم بھ این موضوع اشاره شد باید بگویم  کھ من ھم نوشتھ 

ر خوانندگان بزرگ ھای این کارشناسان را بسیار خوانده ام ولی نتیجھ ای کھ در زندگی و اخلاق و افکا

شدۀ آن آثار دیده می شود و گاھی در ستونھای حوادث روزنامھ ھای خبری ھم منعکس می شود مرا 

در اجتھاد خود مصرتر می کند و ھمچنان آثار جادویی را ھر چند تخیل انگیز باشد از بیفایده بدتر 

 و خوانده می شود. عرض  کشورھا چاپ می شود میدانم. می گویند بسیاری از اینگونھ آثار در ھمۀ

می کنند کھ بعضی از آثار بیموقع  را میکنم بسیار خوب عقیدۀ من آن ست کھ در ھمۀ کشورھا اشتباه 

در دسترس کودکان می گذارند. در ھمۀ کشورھا آدم کشی و فساد و جنایت ھم ھست و ھیچوقت وجود 

ھم تاجرانی ھستند کھ فقط بقصد آنھا مجوز ترویج آنھا و دلیل صلاح آنھا نیست، در ھمھ کشورھا 

فروش کتاب بعضی از داستانھای مھمل یا مضر را چاپ می کنند و نویسندگانی ھستند کھ فقط بقصد 

دریافت حق التألیف  داستانھایی بی خاصیت یا بد خاصیت می سازند و ھرگز قصدشان تربیت و تعلیم 

آوردن منظوری از آن ندارند. اگر شما کودکان نیست چنانکھ بسیاری فیلمھا میسازند کھ جز پول در

منکر این حقیقت باشید ھمان منکر حقیقی ھستید ولاغیر و من کھ آذریزدی ھستم بھیچ وجھ مجبور 

نمی توانم کسی را مجبور کنم کھ مانند من فکر کند. من در کار نیستم مانند دیگران فکر کنم ھمچنانکھ 

 -می ھدفی دارم کھ اگر شما ھم قبول دارید بآن توجھ این قصھ ھا تجربھ ای و استنباطی و منظوری و

قصھ ھای کودکان باید خوش عاقبت باشد « بعضی دیگر گفتھ اند » مرحمت شما زیاد « کنید و گرنھ 

و از امید و خوش بینی برق بزند و تو گاھی قصھ ھایی انتخاب کرده ای و ساختھ ای کھ بخوشی پایان 

عروسی نمی کند و صالح و طالح فوری بھ مکافات خود نمی رسند و  نمی یابد و مثلا پرویز با پروین

جواب آنست کھ من نمی خواھم پیوستھ یک روی زندگی » شاھین کبک را می خورد و از این قبیل. 

را بھ کودک نشان دھم، چھ خوش بودی اگر در زندگی ظلم نبودی و فریب نبودی و شقاوت و قساوت 

شادی و نشاط بودی در اینصورت منظور از قصھ پردازی ھم فقط  نبودی و ھمھ عدالت و زیبایی و

سرگرمی بود و ھمیشھ سرگرمیھای بھتر از قصھ خوانی و قصھ نویسی وجود داشت ولی حالا منظور 

نھ بھ   از بیشتر قصھ ھا نشان دادن زندگی است ناگزیر بصورتی کھ ھست و بعضی از آنھا نباید باشد

خواھیم کھ باشد و نیست و اگر فقط چنین دنیایی را بھ کودک بنمائیم و  صورتی کھ من یا جنابعالی می

باو ھشدار ندھیم کھ بعضی نابسامانیھا نیز وجود دارد دنیایی را کھ در آن زندگی می کند بھ او نشان 

نداده ایم و بسی از ان زیان خواھد دید و بعقیدۀ من دروغ را بھرشکلی و بھرنیتی کھ بمردم بقولانند 

از اینکھ خواننده کودک باشد یا بزرگ از ضرر دروغ بودن آن کاستھ نمی شود و من تا آنجا کھ اعم 

میفھمم بعضی از بیعدالتی ھا را در قصھ ھا نشان می دھم و بعضی دیگر را کھ تقلیدانگیز یا مایۀ تباھی 

ارم مقیاسی عقل سلیم است ترک می کنم و در این انتخاب و سنجش جز ایمانی کھ بکار و نیت خود د

ایراد گرفتھ بعضی دیگر نمی شناسم  و چون این کتاب بدست کودکان می افتد ھمین اشاره کافی است. 



124 
 

مأخذھایی منسوب می کنی و بعد در آن دست می بری و گاه طرح اصلی  اند کھ تو این قصھ ھا را بھ

ھ قصھ می نویسم و را نیز تغییر می دھی. آری چنین است من نمی خواھم تاریخ مستند بنویسم بلک

حرفھایی دارم کھ باید در آن بگذارم و خود را موظف نمی دانم کودکان را وادارم تا مانند راوی قصھ 

در ھزار سال پیش فکر کنند یا ھر چھ را قدما نوشتھ اند و گفتھ اند بھ ھمان صورت بخوانند، برای 

ت. چنانکھ از سندبادنامھ  در جلد خواندن بعضی از آثار قدما بعدھا در سنین جوانی فرصت کافی ھس

سوم سیزده حکایت خوب آوردم و بصراحت گفتم کھ سندباد نامھ را کتاب بدی می دانم و از معرفی آن 

ھم متأسفم. برای مثال تاکنون در مجامع ادبی و سمینارھایی کھ از منابع ملی و ایرانی خواندنیھای 

رر نام برده اند چون دیده اند کھ این کتاب پر از مک» فرج بعد از شدت « کودکان سخن رفتھ است از 

حکایت است و نامی شوق انگیز دارد ولی ھر گاه کسی این کتاب را از روی فھم و اندیشھ خوانده باشد 

قبول می کند کھ حتی داستان آن را نمی توان بھ صورتی کھ ھست ھر چند ساده و آسان نوشتھ شود بھ 

را  بھ مطالعۀ قصھ ھای مندرج در مثنوی مولوی و آثار عطار ناچار معترض کودکان عرضھ داشت 

و نظامی و جستجوی مأخذ آن سفارش می کنم تا جواب خود را پیدا کند، بعضی دیگر گفتھ اند..... و 

 -پاسخ آن را قبلا در خاتمھ سھ کتاب قبلی عرض کرده ام و عیب کار آنست کھ مردم گرفتارند، قصھ

 -د کلمھ با بزرگترھا را نخوانده اند. اینک این جلد چھارم است کھ شمل قصھھای خوب را دیده اند و چن

برخلاف کلیلھ و  -ھای مثنوی است. چنانکھ در مقدمھ کتاب برای کودکان نیز گفتھ ام مثنوی مولوی 

باز ھم قصھ ھای خوب دارد و آنچھ من از مثنوی انتخاب کرده ام چیزھایی است کھ   -دیگر کتابھا 

یشتر پسندیده ام و عجالتاً منظور مرا از معرفی مثنوی کفایت می کند تا بعد کھ از چند کتاب آنھا را ب

دیگر درگذرم و باز شاید بھ مثنوی بازگردم. در اینجا فرض ذمھ خود می دانم از دو کتاب بسیار عزیز 

نم و این دو کتاب کھ بھ ھنگام پرداختن این قصھ ھا علاوه بر خود مثنوی بھ من نکاتی آموختھ اند یاد ک

مآخذ قصص و « نویسندۀ جلیل القدر سید محمد جمالزاده و دیگری فراھم آوردۀ » بانگ نای « یکی 

تألیف ادیب بزرگوار استاد بدیع الزمان فروزانفر است کھ اولی کار مرا در استخراج » تمثیلات مثنوی 

ھام بخشید.... کتاب حاضر قصھ ھا آسان کرد و دومی در ساختن قصھ ھا مرا قوی دل ساخت و ال

حکایت است کھ بھمان سیاق کتابھای قبلی نوشتھ شده و در اینجا باز ھم بھ پیروی از روش  24دارای 

ً نقل می کنم تا برای کسانیکھ بدون مراجعھ بھ مثنوی می خواھند  معھود حکایتی از مثنوی را عینا

این  131ر باشد: قصھ ای کھ در صفحۀ دگرگونیھای داستان را بھ آسانی بسنجند شاھدی از غیب حاض

جلد  54آمده حکایتی است کھ با عنوان مشروح در صفحھ » آھو در طویلۀ خران « کتاب با عنوان 

 پنجم مثنوی چاپ نیکلسن دیده می شود:
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و قصۀ محبوس شدن آن آھو بچھ در آخر خران و طعنھ زدن آن خران بر آن غریب گاه بھ جنگ 

 شتن او بھ کاه خشک کھ غذای او نیست....گاه بھ تمسخر و مبتلی گ

 

 اندر آخر کردش آن بی زینھار                          آھوی را کرد صیادی شکار

 حبس آھو کرد چون استمگران                        آخری را پر ز گاوان و خران

 پیش آن خران شب کاه ریختاو بھ                 گریختآھو از وحشت بھ ھر سو می               

 خورد خوشتر از شکرکاه را می                   از مجاعت و اشتھا ھر گاو و خر

 تافت روگھ ز دود و گرد کھ می                     رمید از سو بھ سوگاه آھو می                  

 آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند                       ھرکرا با ضد خود بگذاشتند                   

 را عذری نگوید معتبر عجز                    تا سلیمان گفت کھ آن ھدھد اگر                

 یک عذاب سخت بیرون از حساب                     بکشمش یا خود دھم او را عذاب

 س بودن بھ غیر جنس خوددر قف               ھان کدامست آن عذاب این معتمد              

 در شکنجھ بود در اصطبل خر                       ناف نرروزھا آن آھوی خوش                 

 در یکی حقھ معذب پشک و مشک               مضطرب در نزع چون ماھی ز خشک             

 ن دارد و میران خموشطبع شاھا              یک خرش گفتی کھ ھا این بوالوحوش            

 گوھر آوردست کی ارزان دھد                   وآن دگر تسخر زدی کز جر و مد              

 بر سریر شاه شو گو متکی                  وآن خری گفتی کھ با این نازکی                

 دعوت آھو را بخواندپس برسم                آن خری شد تخمھ وز خوردن بماند              

 اشتھاام نیست ھستم ناتوان                سر چنین کرد او کھ نھ رو ای فلان               

 کنییا ز ناموس احترازی می                     کنیدانم کھ نازی میگفت می               

 استاز آن اجزای تو زنده و کھ               ستا تو ۀگفت او با خود کھ آن طعم              

 امھا آسودهدر زلال و روضھ                        اممن الیف مرغزاری بوده                 

 کی رود آن خو و طبع مستطاب                   گر قضا انداخت ما را در عذاب               



126 
 

 ور لباسم کھنھ گردد من نوم                      گر گدا گشتم گدارو کی شوم              

 امبا ھزاران ناز و نفرت خورده                     سنبل و لالھ و سپرغم نیز ھم              

 در غریبی بس توان گفتن گزاف                   لافزن لافگفت آری لاف می             

 نھدمنتی بر عود و عنبر می                     دھدمی گفت نافم خود گواھی               

 پرست آن شد حرامبر خر سرگین                   مشام لیک آن را کی شنود صاحب          

 مشک چون عرضھ کنم با این فریق                      خر کمیز خر ببوید بر طریق             

 

جا منتھی می شود و ھمچنین است حال سایر داستانھایی کھ در این کتاب نقل مثنوی از حکایت بھ ھمین 

دیده می شود کھ دگرگونیھا و تفاوتھایی با اصل آن دارد یا ندارد و نکتھ ھایی در آن گنجانیده شده است 

تا زنده است برای قبول انتقادھای سنجیده و ھر گاه ضرورت  کھ اھل کار آنھا را در می یابند و نگارنده

یجاب کند دفاع از کار خود آماده است و مسئولیت آنرا بھ گردن دارد و وصیت می کند کھ در ھر حال ا

ناشر یا مصحح در مندرجات آن تصرفی نکنند ھمچنانکھ در مورد آثار گذشتگان مرسوم است و 

ھ و بنام امیدوارم ھرگاه کسی در این قصھ ھا عیبی می بیند و فکر می کنید بھتر می تواند نوشت جداگان

خود بھتر بنویسد و اگر کسی ھوس می کند مرا بھتر از آنچھ بوده ام و ھستم جلوه گر سازد از این خیر 

اندیشی صرف نظر کند و چون امتیاز طبع و نشر این کتابھا بھ ناشر محترم آن آقای عبدالرحیم جعفری 

تغییر یا حذف و اضافۀ تصاویر  مدیر انتشارات امیر کبیر واگذار شده است در اینجا تصریح می کنم کھ

کتاب و شکل و نوع چاپ و حروف کتابھا در اختیار ناشر است ولی راضی نیستم ھیچ یک از این 

کتابھا تجزیھ شود یا تحریف شود و آرزو دارم ھر یک از این کتابھا کھ در ده جلد تنظیم شده است و 

اینجا باز ھم از اھل فن از پدران، مادران، بتدریج طبع می شود ھمچنان در ده کتاب علیحده بماند. در 

مربیان و معلمان اطفال انتظار دارم ھرگاه این کتاب را پس از مطالعھ سودمند تشخیص دادند برای 

نیت خیر خودشان در راھنمایی کودکان و ضمناً حصول توفیق نگارنده در نشر مجلات بعدی ھر تأمین 

اھتمام فرمایند و ھرگاه ضمن ملاحظۀ کتاب بنکات و ایراداتی  چھ بیشتر در معرفی این کتابھا بھ کودکان

برخوردند کھ یادآوری و اصلاح آنرا لازم دانستند برای آنکھ خدمتی بھ فرزندان خود کرده باشند عنایت 

تھران، صندوق « فرمایند و نظرات انتقادی و راھنماییھای خود را بھ وسیلۀ مؤسسھ ناشر یا بھ نشانی 

نام نگارنده ارسال فرمایند تا در راه بھتر و سودمندتر گردانیدن چاپھا و مجلات بعدی ب»  1091پستی 

از نظر صاحب نظران بیشتر استقاضھ شود چھ نگارنده بھ این کار ادامھ خواھد داد و جلد پنجم و ششم 

اقعاً از دیگر ھم بھ ترتیب نشر خواھد شد و کودکان آنھا را خواھند خواند و چھ بھتر کھ این کتابھا و
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اھل فن نیک تر می شناسند برکنار باشد و اسمی با مسمی یعنی قصھ ھای عیبھا و ضعف ھایی کھ 

خوب باشد و حصول این نتیجھ بی شک علاوه بر نیت و اھتمام نگارنده بھ بررسی و انتقاد کسانی کھ 

 د کار آموزش و پرورش خبرت و بصیرت کامل و شامل دارند نیز محتاج ھست.

 

 مھدی آذریزدی 1343ت ماه اردیبھش
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 چاپ شدۀ آذر یزدیآثار 
 1333*خودآموز مقدماتی شطرنج و خودآموز عکاسی برای مبتدیان، 

جلد چاپ امیرکبیر ( مشترک در اخذ جایزه سلطنتی،  7* قصھ ھای خوب برای بچھ ھای خوب. 

 ) 1347نوروز 

) جلد سوم:  1338جلد دوم: قصھ ھای مرزبان نامھ، ) 1336جلد اول: قصھ ھای کلیلھ و دمنھ، 

، برندۀ جایزۀ ادبی یونسکو ) جلد چھارم: قصھ ھای 1341قصھ ھای سندباد نامھ و قابوسنامھ، 

، کتاب برگزیدۀ سال بھ انتخاب شورای کتاب کودک ) جلد پنجم: قصھ ھای 1343مثنوی مولوی، 

کتاب کودک) جلد ششم: قصھ ھای شیخ عطار،  ، کتاب برگزیدۀ سال بھ انتخاب شورای1345قرآن، 

 ).1352) جلد ھفتم: قصھ ھای گلستان و ملستان،  1347

دفتر، چاپ اشرفی: ( برندۀ جایزۀ سلطنتی بھترین کتاب سال  10*قصھ ھای تازه از کتابھای کھن: 

 ) 1347در زمینۀ ادبیات کودکان و نوجوانان: نوروز 

 ) 1345) دفتر سوم: ده حکایت، 1345م: حق و نا حق، ) دفتر دو1344دفتر اول: خیر و شر، 

، کتاب برگزیدۀ سال بھ انتخاب شورای کتاب کودک) دفتر پنجم: پنج 1345دفتر چھارم: بچھ آدم، 

) دفتر ھشتم: 1346) دفتر ھفتم: قصھ ھا و مثل ھا، 1346) دفتر ششم: مرد ونامرد، 1345افسانھ، 

بافندۀ داننده: ) دفتر نھم: 1350یزدی نوشتۀ خودش،  ھشت بھشت منظوم ھمراه با شرح حال آذر

 )1351حکایت دیگر،  14) دفتر دھم: اصل موضوع و 1351

 1351چاپ دوم اشرفی  1342*گربۀ ناقلا، ترجمھ، 

 1345*شعر قند و عسل یا حکایت پشھ و زنبور عسل و گاو، 

جھانی کتاب کودک حکایت: چاپ اشرفی بھ مناسبت روز  11*مثنوی بچۀ خوب در شش فصل و 

 1351فروردین  14در سال جھانی کتاب، 

 

 تھران ] -1091نشانی پستی آذریزدی: [ صندوق پستی 
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 امیر کبیر منتشر کرده است
 از مھدی آذریزدی جلد ) 7قصھ ھای خوب برای بچھ ھای خوب ( 

ار سھیلی قطع قصۀ برگزیده از کلیلھ و دمنھ و انو 24جلد اول: قصھ ھای کلیلھ و دمنھ دارای 

 تصویر نقاشی از محمد بھرامی 37با   - صفحھ 168وزیری 

 جلد دوم: قصھ ھای مرزبان نامھ.

 قصۀ برگزیده و نوساختھ از کتاب مرزبان نامھ. 21دارای 

 نقاشی از محمد بھرامی  37با  - صفحھ 188 -قطع وزیری 

 جلد سوم: قصھ ھای سندباد نامھ و قابوسنامھ.

 قصھ از قابوسنامھ. 15برگزیده از سندباد نامھ و قصۀ  11دارای 

 تصویر نقاشی از حسن شریفی  26با  - صفحھ 160 -قطع وزیری

 جلد چھارم: قصھ ھای مثنوی.

 قصۀ برگزیده و نوساختھ از مثنوی مولوی. 24دارای 

 تصویر نقاشی از مرتضی ممیز 24با  - صفحھ 192قطع وزیری 

 جلد پنجم: قصھ ھای قرآن.

 قصۀ برگزیده و نوساختھ از قصھ ھای قرآنی. 18دارای 

 تابلو نقاشی از آثار مرتضی ممیز 18صفحھ با  262 - قطع وزیری

 جلد ششم: قصھ ھای شیخ عطار.

 تصویر نقاشی از آثار فرشید مثقالی. 17قصۀ برگزیده از قصھ ھای شیخ عطار، با  18دارای 

 جلد ھفتم: قصھ ھای گلستان و ملستان.

 از گلستان،ملستان، پریشان و خارستان. با قصھ ھایی

 با چندین تصویر نقاشی از آثار فرشید مثقالی  - صفحھ  215-قطع وزیری 

این مجموعھ شامل قصھ ھایی است بھ زبان آسان از آثار جاویدان ادبیات ایران و املا کھ علاوه 

ی دستورات اخلاقی بر آشنایی کودکان با ادبیات غنی این سرزمین کھنسال، ھمھ جا در بازگوی

 دقت شده است.

برندۀ جایزۀ سلطنتی کتاب سال در زمینۀ ادبیات کودکان و  1347این مجموعھ در نوروز 

 نوجوانان شد.
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جلد سوم یکبار جایزۀ بین المللی یونسکو را ربود. جلد چھارم و پنجم بھ عنوان کتاب برگزیده 

 شورای کتاب کودک انتخاب شد.

 

 

 کلاتھ نان
 ساعدیغامحسین 

 نقاشی: ابراھیم حقیقی

 کار مدام، برای زندگی و برای زیستن. تلاش برای تأمین زندگی در ھر سطحی. این است

 درونمایۀ کلاتھ نان قصھ ایکھ سراسر از مفھوم زندگی بھ معنی مطلق پر است.

جوان با مادرش زندگی می کند. ھر دو در چرخاندن چرخ زندگی تا جایی کھ قدرت دارند 

می کنند و نمی خواھند نان بی زحمت بخورند. ابتدا گاو خورده خوابیدۀ حاکم را بھ کار تلاش 

می کشند و از آن یک گاو کارآمد می سازند و حاکم با دیدن این منظره دختر تنبل خود را بھ 

خانۀ جوان می فرستد و دختر برای بقای زندگی خود ناچار تن بھ کار می دھد و از نان مفت 

 بر میدارد.خوردن دست 
 

 افسانۀ گل سنگی
 نوشتۀ پاول باژوف

 ن. سروریان - ترجمۀ ایرج نوبخت

پسرک پر استعدادی بود کھ ھیچ چیز را جدی نمی گرفت، انگار حواسش جای » دانیل کو « 

دیگری بود، ده دوازده سال بیشتر نداشت، وقتی آدم او را می دید بی اختیار از خودش می 

اما از دستش خیلی کارھا بر می آمد کھ » چطور نفس می کشد؟ راستی این بچھ « پرسید: 

دیگران بھ آن پی نبرده بودن، مثلاً وقتی در خانۀ اربابش کار می کرد، ھیچ استعداد نوکری 

« نداشت. دیگران بلد بودند چھ کار بکنند و یا چطور تعظیم بکنند تا ارباب خوشش بیاید اما 

 در بند این کارھا نبود.» دانیل 

 

تن « روایت زندگی این چنین کودکی است کھ یا باید نابغھ بوده باشد و یا  افسانۀ گل سنگی

»  پاول باژوف « بھ ھر حال ھر چھ کھ بود، زندگیش را باید فقط از زبان » پرور و بیکاره 
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اش در این قصھ، آن را یکی از زیباترین قصھ ھایی کرده است کھ  -شنید کھ پرداخت استادانھ

 ش پیوستھ با خواننده خواھد بود.خاطره ا

 

از خواندن افسانھ گل سنگی ھم نوجوانان و جوانان لذت خواھند برد و ھم بزرگسالان،ما خواندن 

 این کتاب را بھ ھمھ توصیھ می کنیم.

 
 

 افسانھ ھا( جلد اول ) 
 بھ اھتمام: صبحی مھتدی

 چاپ ھفتم

از خاطره ھا برود. ھنوز صدای صبحی داستانسرای شیرین گفتار، نامی نیست کھ بزودی 

پدرانھ و گرم او در گوشھا طنین انداز است و برای بزرگسالان امروز یادآور روزھای خوش 

 کودکی است.

داستانسرای فقید در این مجموعھ با یاری دوستان کوچکش، کھ ھمۀ آنھا را چون پدری     

یات عامھ و فولکلور ایران مھربان و دلسوز دوست می داشت، چندین افسانھ را از میان ادب

 دستچین کرده و آنھا را با نثر شیرین خود، بازنویسی کرده است.

بی شک این مجموعھ از نادر مجموعھ ھایی است کھ در میان انبوه قصھ ھای کھن و      

 عامیانۀ ایران برای ھمیشھ جایی والا خواھد داشت.

 

 افسانھ ھای آفریقایی
 ترجمۀ محمد صادق فرھید

در مجموعۀ افسانھ ھای آفریقایی از نظر شما می گذرد، برگزیده ای از افسانھ ھای مردم آنچھ 

قارۀ سیاه است. ھمھ چیز این قصھ ھا مربوط بھ آفریقا و آفریقاییان می شود، بی ھیچ مورد 

 ساختگی و ھیچ مورد تقلیدی.

دھای پرآب، قلھ شاید ھزاران سال است کھ مردان و زنان، پدران ومادران آفریقایی کنار رو

ھای سر بھ فلک کشیده و اعماق جنگلھای داغ این افسانھ ھا را در گوش فرزندان خود زمزمھ 

 کرده اند.
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مردان سالخورده سالھا این قصھ ھا را برای جوانترھا چون درسی از شجاعت، راستی،      

 درستی و ایمان 

 گفتھ اند.

تفکر معتقدات و در عین سادگی و بی خاصیت اصلی اینگونھ افسانھ ھا این است کھ طرز 

این مردم را ریایی مردم قارۀ سیاه را نشان می دھد و از طرفی روح بردباری و قدرت تحمل 

 در برابر زورگویی و ستمگری، وصف می کند.

این کتاب دریچھ ای بھ طرف سرزمین ھای زیبا و دل فریب آفریقا در مقابل خواننده باز می 

و با حیوانات  ھ اعماق جنگلھای مخوف و بھ میان قبایل مختلف می بردکند و او را با خود ب

 عجیب و غریب و محیط با صفای بومیان این قارۀ رنج کشیده آشنا می کند.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فھرست سالانۀ انتشارات خود را منتشر کرده ایم.

شمارۀ  -بن بست فرھاد  -خیابان سعدی شمالی  - تھران« دوستداران کتاب می توانند بھ نشانی

برای ما نامھ بنویسند تا فھرست » دایرۀ روابط عمومی مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر -235

 سالانھ را بھ رایگان برای ایشان ارسال داریم.
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